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 چکیده

گ از علیه خوانده ي واحد یا گروهی بزر است دعواي جمعی ،طرح دعاوي تعداد زیادي از افراد

ممکن است افراد زیان دیده ، عده  در ضرر جمعی. جمعی ایجاد میشودخواندگان که در نتیجه ي ضرر

یجه ر نت. دها هستند، باشند، احزاب یا تشکلضو انجمنها، کانونهاعه یا جمعی از آنان که عاي یا کل جام

. به طور کلی زمانی صحبت از دریافت زیان دیدگان در ضرر جمعی، افراد معین و محصوري نیستند

رویه ي  طرح اینگونه دعاوي معمول نیست و . در ایرانحقی وجود داشته باشدخسارت میشود که 

. با هقوانین تازه تصویب نشانه هاي جغرافیایی و ثبت علائم تجاري در گذشت قضایی وجود ندارد،بجز

وجود این براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لاضرر و ماده یک مسئولیت مدنی 

یان جمعی در انگلیس تحت عنوان دعواي گروهی .زجمعی ، قابل پذیرش به نظر میرسد ،جبران ضرر

خسارت مادي و از دیرباز به نحو گسترده اي قابل مطالبه شناخته شده و آراء زیادي در مورد جبران 

حقوقی و نماینده قانونی و یا فاقد شخصیت و نماینده قانونی هاي داراي شخصیت معنوي وارد بر گروه

یر سئولیت بدون تقصو همچنین مبانی مساختار قایسه مفهوم،. در این پژوهش با مر گردیده استصاد

که امکان جبران خسارات جمعی  به این نتیجه میرسیمبا روش کتابخانه اي  یس ،دو نظام ایران و انگل در

وجود دارد و درمورد صلاحیت اشخاص در طرح دعاوي جمعی با یکدیگر تفاوت در دو نظام حقوقی 

   کدیگر شباهت دارند .  داخت خسارت جمعی در بعضی طرق با یو در رابطه با نحوه ي پر

 

 : جبران، ضررهاي جمعی، ضرر،تقصیر، خطرکلمات کلیدی
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نباید  ضرري نیزقانونگذاران از دیرباز دریافته اند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر وارد کند و هیچ 

جبران نشده باقی بماند. بنابراین، موضوع مسئولیت مدنی ، تعهدات شهروندانی است که باهم زندگی 

مشترك اجتماعی دارند. از اینرو در حقوق مسئولیت مدنی روشن خواهد شد که چه قواعدي بر همگان 

 زیانهاي وارده جبران شوند.لزوم  تحمیل میشود تا از اضرار ناروا به دیگران پرهیز شده و در صورت

عمري بس طولانی دارند . این قواعد در یونان باستان متولد  در حقوق غرب قواعد مسئولیت مدنی

شده وپا به عرصه ي وجود نهادند. به رومیان  به ارث رسیدند و ریشه در حقوق انگلستان دواندند اما 

 کنون همواره اصولیاز گذشته تاایران نیز و حقوق  میلادي دچار تحول خاصی نشد . در فقه 19تا قرن 

براي جبران خسارت مورد توجه بوده و هست . قاعده ي لاضرر ، اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و 

 قانون مسئولیت مدنی ، گواهی است بر وجود تکلیفی همگانی براي عدم اضرار به غیر. 1ماده ي 

قوانین و رویه قضایی و هم در دکترین حقوقی به طورکلی مسئولیت درنظامهاي مختلف حقوقی هم در 

، تمرکز بر خسارت فردي نموده و اصول و مبانی و شرایط ایجاد مسئولیت و آثار آن را مورد بررسی 

ذشته به در گ و یا پیش بینی قانونی قرارداده است و به خسارت جمعی آنگونه که باید نپرداخته است 

دگی اجنماعی ،امکان بروز زیان جمعی کمتر بود اما امروزه ط و شرایط حاکم بر زندلیل سادگی رواب

ي زندگی و افزایش زمینه هاي تضاد منافع ، بستر ایجاد خسارت جمعی را بیش از پیش -تغییر نحوه 

 مهیا ساخته است و حمایت قانونی از آن ضرورت یافته است . 

مسئولیت مدنی ، وجود سه رکن  در بیشتر نظام هاي حقوقی و ازجمله نظام حقوقی ایران براي تحقق

 همواره لازم است . این سه رکن عبارتند از فعل زیانبار ، ضرر  و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر

 وارده.

و کامن لا به نظر میرسد که در هیچ کدام ، تقصیر به عنوان یکی از ارکان  رم ،با دقت در حقوق اسلامی 

بطه سببیت، تقصیر نقش اه در اضرار با واسطه جهت احراز رمسئولیت جایگاهی نداشت . هرچند ک

مستقلی داشت اما رکن مستقلی محسوب نمیشد . چنان که اگر کسی چاهی در معبر عموم حفر کرد و 

افتاد ، حفر کننده ي چاه مسئول بود و اگر چاه را در ملک خود حفر میکرد  ضامن  رهگذري در آن می

که فرض اول را درفقه به عدوان یاد میکنند که چهره اي دیگر از تقصیر است . در .ضرر وارده نبود

کامن لا نیز در ابتدا ضرر مستقیم نیازي به وجود تقصر نداشت و تابع قانون مسئولیت محض بود ولی 

اصل بر این شد که تنها ضرر ناروا سبب مسئولیت شود و تقصیر نیز رفته رفته مفهومی  19در سده 

 ی یافت .اخلاق

امروزه زیان هاي جمعی که از تقصیر ناشی میشوند تا اندازه اي مهم اند که جاي هیچ تردیدي در 

مسئول بودن فاعل چنین زیان هایی باقی نمیگذارد . در بسیاري از نظام هاي حقوقی ، اگرچه تقصیر 
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هاي زایش دعاوي زیانتنها مبناي مسئولیت نیست اما یکی از مبانی مهم مسئولیت است . امروزه با اف

جمعی همواره تلاش در جهت تسهیل دعاوي مذکور از طریق حذف عنصر تقصیر یکی از دغدغه هاي 

قانونگذاران بوده است تا از این طریق زیانها به راحتی جبران شود . اما نقش تقصیر در زمینه هاي 

 نمیگذارد .مختلف ورود خسارت چنان مشهود است که تردیدي در تحقیق و بررسی باقی 

سوال اصلی و کلی در این تحقیق عبارت است از اینکه آیا امکان جبران خسارات و زیانهاي جمعی در 

حقوق ایران و انگلستان وجود دارد ؟ و در نهایت پس از تائید این فرض به بیان شباهت ها و تفاوت 

هریک از نظامهاي یاد شده پرداخته و نحوه ي جبران این گونه ضررها را در  یهاي این دو نظام حقوق

 مورد بررسی قرار میدهیم .
 

 مسئله بیان -1-2

 دیدگان زیان یا عمل یک قربانیان گاه .محصورنیست و معین اشخاص یا شخص متوجه زیان همواره

 هاي ضرر جبران .آید می ضرروارد اشخاص از اي گسترده جمع به حداقل و نیستند محدود ومعین

 جبران درمطالبه ذیحق مرجع و چگونگی با رابطه در اما است، قواعدعمومی مشمول شخصی که

 در بسیاري موارد است لازم بنابراین، .است ابهامات چشمگیري داراي ایران حقوق جمعی، ضررهاي

 مباحث مسئولیت میان در آن، پیامدهاي و جمعی ضررهاي موضوع .شود واقع بررسی مورد این زمینه

 جدي بررسی و نقد مورد حقوقی محافل در که امروزه است برانگیزي بحث مسائل جمله از مدنی

  . است قرارگرفته

جا که در کشور ما مسئولیت اگر چه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن

شکل م م بالت برمبناي تقصیر استوار است ، جبران بسیاري از خسارات وارده به عموم مردمدنی دو

اند،  هارات جمعی، مسئولیت محض را پذیرفتز کشورها  نیز براي جبران خسروبرو میشود. بسیاري ا

یعنی احراز رابطه ي سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی میدانند . زمانی که دولت عامل زیان 

 ب مرجع مناسب برايباشد ، زیاندیده ممکن است براي طرح دعوي دچار مشکلاتی شود مثلا در انتخا

 رسیدگی دچار تردید شود. 

 حقوق اساتید از اندکی تعداد توسط ، ضررهاي جمعی جبران حاضر حال در نیز، ما کشور حقوق در

اد ش تضاد منافع ، امکان ایرزه با تغییر نحوه ي زندگی و افزایبا توجه به اینکه امرو  .شده است مطرح

 اقتضا مینماید لذا برهمین وعاتضرورت بررسی این موضخسارت جمعی بیش از پیش وجود دارد ، 

گردیده تا ضمن بیان امکان جبران خسارات در دو کشور ایران و  سعی تحقیق این در اساس،

  .انگلیس،شباهت ها و تفاوتهاي دو قانون در قالب تطبیق بیان شود
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 پیشینیه علمی پژوهش  -1-3

 در اي مقاله نیز و نرسیده چاب به کنون تا کتابی خاص شده ارائه موضوع مورد در که این به عنایت با

 داشته موضوع به گذرا اي اشاره ازحقوقدانان برخی تنها و است نگردیده منتشر باره دراین داخل کشور

 .شود علمی ارائه مجامع براي مناسب و خور در تحقیقی که است، سعی برآن اند؛
 

 پیشینه داخلی -1-3-1

 بیان داشته است:« نظريه تقصیر در مسئولیت مدنی» ( در پژوهشی تحت عنوان1391دلاوري ) -1

اي مهم و اختلاف برانگیز است . دعاوي درحوادث زیانبار یافتن مسئول جبران زیانهاي مالی مساله» 

ت را مسئولیشود، با اینکه قانون مسئولیت مدنی اساس مهم و کثیري در این زمینه در محاکم اقامه می

است اما قانون مدنی حسب مورد از نظریه، تقصیر یا خطر و یا نظریات دیگر بر تقصیر استوار نموده

ست و زیاندیده ا هاي مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت از آثار تقصیراستفاده کرده است . در مسئولیت

ر بات کند در غیر اینصورت یعنی دتواند از خوانده دعوي ضرر مطالبه نماید که تقصیر اورا اثزمانی می

صورتی که تقصیر خوانده اثبات نگردد اعم از اینکه مفهوم شخصی و یا نوعی تقصیر پذیرفته شود، 

ز تقصیر هاي بدون تقصیر نیهیچ گونه مسئولیتی در جبران زیانها نخواهد داشت حتی گاهی در مسئولیت

ت که هاي بدون تقصیر این اساعل زیان در مسئولیتکند علاوه براین اثر تقصیر فنقش مهمی را ایفا می

آورد و در مواردیکه فاعل زیان به اجراي حق زیاندیده راه دیگري نیز براي اقامه دعوي بدست می

خویش استناد جوید و آنرا بهانه اضرار خویش قرار دهد، اثبات تقصیر او )یا اثبات تقصیر دراجراي 

اي از تواند باشد و تنها راه مطالبه، ضرر نیز همان است و در پارهحق( حربه مفیدي براي زیاندیده می

موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر در صورت تحقق بر مسئولیت مطلق مقدم است و موجب منتفی شدن 

صغیر غیر ممیز و  تق.م.م بر مسئولی 7گردد کمااینکه مسئولیت ولی و سرپرست طبق ماده آن می

ا نباید یک مفهوم شخصی پنداشت و وجدان شخص مقصر ، ملاك قرارداد، مجنون مقدم است . تقصیر ر

و  : تجاوز از شیوه، متعارف انسانها تعدينوعی و اجتماعی است به بیان دیگربلکه تقصیر داراي مفهوم 

تفریط نکردن در شرایط وقوع حادثه اعم از اینکه شخص حقیقی )طبیعی( یا حقوقی باشد، معرف 

 .«تقصیر خواهد بود. 

 «بینی ضرر در مسئولیت مدنیپیشجايگاه اخلاق در »  (، تحت عنوان1391سماواتی، احمد) -2

ق پذیري زیان است، اخلابینیمراد از قانون اخلاق، که مبناي پیشنهاد شده براي قاعده پیش: »گویدمی

اخلاقی که هر تعبیر کرد؛ « اخلاق مدنی»توان به اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است که از آن می

فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مکلف به 
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گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر می

هاي قدسی، نقشی دهد. اخلاق فردي و ارزشمورد رعایت و پذیرش او را ملاك داوري قرار می

غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهاي اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نکته از ارزش والاي آنها 

هاي اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است که فرد نمونه اخلاق کاهد و به معناي انکار فضیلتنمی

ت که جزؤ نوادرند. ایثار خود یکی فردي، که جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران اس

 .« رودهاي اخلاقی فردي است که از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار میاز ارزش

،رساله «مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام حقوقی ايران و انگلستان(» 1389حسینی، محمد ) -3

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار

ه است: دامنه جرایم ومسئولیت کیفري بدون تقصیر هر روز گسترده تر می شود. نظام دراین تحقیق آمد

هاي سیاسی و حقوقی براي تأمین مصالح اجتماعی و عمومی به گونه اي قوانین و مقررات را تدوین، 

ود. شتفسیر و اجرا کرده اند که ابزار تدافعی و بازدارنده اي براي مبارزه با ناروایی و مخاطرات، فراهم 

مسئولیت بدون تقصیر، یک شیوه خاص تحمیل مسئولیت تلقی می شود. الزام قانونی عامل زیان یا 

رفتار مجرمانه به جبران و مجازات بدون لحاظ بی تقصیري مرتکب است. مسأله مورد اتفاق در مورد 

و تحولات  یپیدایش مسئولیت بدون تقصیر، چه در عرصه مدنی و چه کیفري، رابطه آن با انقلاب صنعت

ناشی از آن است. این تحولات موجب پیدا شدن اندیشه هاي جدیدي در حقوق شد. ایجاد شرایط 

اجتماعی مساوي براي همه گروه هاي مختلف جامعه در عرصه هاي گوناگون چه در حوزه تولید و 

 دشوارمصرف، بهداشت و محیط زیست، معماري و شهرسازي، ارتباطات و عبور و مرور... و از طرفی 

وص در مبالات و بی کفایت بخصبودن اثبات عنصر روانی و پیچیدگی روابط و اعمال فشار بر افراد بی

عرصه تولید، در حمایت از سلامتی و امنیت عموم جامعه، باعث پذیرش مسئولیت بدون تقصیر در اکثر 

نظام هاي حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلستان و ایران گردید.از فواید عملی این رویکرد، کاهش 

 قراري امنیت بیشتر در جامعه است. فشار ناشی از تراکم پرونده ها، کاهش خطرات بالقوه و بر

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقايسه آن با   »(تحت عنوان1388غمامی، مجیددر کتاب خود) -4

 معتقد است: «حقوق کامن لا

مفهوم تقصیر از جمله مفاهیمی است که به دلیل عدم صراحت قانونگذار در این خصوص همواره  »

است.آنچه که دراین میان به نظر صحیح می آید این است که تقصیر،  مورد اختلاف نظر حقوقدانان بوده

مفهوم نوعی و اجتماعی دارد نه مفهوم شخصی.یعنی رفتار یک شخص با رفتار یک انسان متعارف در 

شرایط مشابه سنجیده می شود و آن گاه به این پرسش پاسخ داده می شود که رفتار این شخص تقصیر 

دعاوي مسئولیت مدنی که روز به روز در حال افزایش است ، تعیین اینکه محسوب می شود یا خیردر 
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چه کسی مسئول ضرر وارده به خواهان است اهمیت به سزایی دارد.اگرچه قانون مسئولیت مدنی در 

،مسئولیت را بر مبناي تقصیر استوار کرده است اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق 1ماده 

،نقشی که مسئولیت نیز نباشد قی نکرده است .به هر حال حتی اگر تقصیر، مبناي منحصرمسئولیت تل

در مسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت هاي مبتنی بر تقصیر ،اثبات مسئولیت 

ماید.در نوجبران ضرر توسط فاعل فعل زیان بار است والبته خواهان باید تقصیر خوانده را نیز اثبات 

مسئولیت هاي مطلق نیز هرچند وجود تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست اما باعث می شود زیان دیده 

هایی هم که قانونگذار تقصیر خوانده را مفروض راه دیگري نیز جهت اقامه دعوي بیابد.در مسئولیت

 ت که باید نداشتنتلقی نموده است ،خواهان نیازي به اثبات تقصیر خوانده ندارد و این خوانده اس

تقصیر خود را اثبات نماید.البته تقصیر در جبران ضرر نیز در مواردي که خوانده مرتکب تقصیر قابل 

اغماض می شود، باعث این اختیار به دادرس می شود که در میزان ضرر براي خوانده تخفیف قایل 

 .« .شود

اله رس -یفری در حقوق ايرانبررسی آثار تقصیر بزه ديده بر مسئولیت ک( 1387دیباجی ) -5

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفري یکی از مهم ترین مسائلی است که محل بحث و تأمل در نظام 

هاي حقوقی مختلف بوده است. از آنجا که نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم و تعامل و ارتباط وي 

کار به عنوان عامل اصلی جرم، انکار ناپذیر است؛ بزه دیده شناسی که شاخه اي از جرم شناسی با بزه

واکنش اجتماعی است به بررسی بزه دیده به عنوان فردي که می تواند با اعمال و گفتار تحریک آمیز 

ایی پیش جنخود سبب جنایت علیه خود را فراهم آورد، پرداخته و در واقع از او به عنوان یک وضعیتّ 

یا عامل محرّك جرم یاد کرده است. از این رو مطالعات جرم شناسان بزه دیده شناختی ما را بر آن 

ید بزه دیده به عنوان تردداشت تا به تحلیل تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفري بزهکار بپردازیم، زیرا بی

طرف دوم معادله جرم، علاوه بر تأثیر در ارتکاب بزه، جایگاهی در خور توجه در مسئولیت بزهکار 

دارد. تأثیر تقصیر وي با بررسی سیاست فردي کردن مجازات ها در قالب نهاد هاي مختلفی مانند 

برابر قاعده اقدام، که یکی از قواعد  .دکیفیّات مخففّه، تعلیق، سقوط و تبدیل مجازات ها نمایان می شو

حقوق اسلامی است می توان از مسئولیت کیفري بزهکار با توجه به تقصیر بزه دیده جهت اجراي 

عدالت کاست. هرچند قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر بزه دیده را موثر بر مسئولیت کیفري بزهکار 

هاي بازدارنده کرده است که جاي تأمّل دارد، زیرا  می داند، امّا آن را محدود به تعزیرات و مجازات

این امر یعنی اعمال سیاست فردي کردن مجازات ها تنها در تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده و چشم 

پوشی از آن در حدود و قصاص و دیات؛ در حالی که دلیلی بر منحصر کردن کیفیّات مخففّه، تبدیل، 
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رات و مجازات هاي بازدارنده وجود ندارد. بنابراین در مواردي سقوط و تعلیق مجازات ها در تعزی

چون قصاص نیز به دلیل احتیاط در دماء و قاعده درء )ادِرَوُا الحُدودُ بِالشُّبَهات( با توجه به تقصیر بزه 

دیده در ارتکاب جنایت علیه خود، اجراي کیفیّات مخفّفه، تبدیل و حتی تنصیف مجازات ضروري به 

فلذا با بررسی موارد مزبور و مواد قانونی در حقوق داخلی قصد داریم تأثیر تقصیر بزه  .دنظر می رس

 .دیده بر مسئولیت کیفري بزهکار را در حقوق ایران تحلیل و تبیین نماییم
 

 پیشینه خارجی -1-3-2

دولت با مقاله اي تحت عنوان قدرت و مسئولیت  2114در سال  و کاترین لائورا  1جین لاورنس -1

در جبران خسارات به تحلیل شرایط جبران خسارات مبادرت کرده و قابلیت مطالبه زیان جمعی در 

حقوق انگلیس را تبیین نموده اند.و از سه دیدگاه در جبران خسارت ها بحث کرده اند یکی امکان 

ان امک مطالبه بطور مطلق و دوم قابلیت جبران با لحاظ شرایطی خاص و در سطح محدود و سوم عدم

 مطالبه خسارات جمعی

در مقاله اي تحت عنوان تقصیر مشترك به تبیین جبران  2112در سال  2کارل اوهاما و دیوید لانژ -2

انواع خسارت ها پرداخته و مفاهیم و اوصاف زیان جمعی را در اکثر نظام هاي حقوقی من جمله 

 انگلیس مطرح کرده اند.ودر تعریف خسارت جمعی می نویسند:

خسارت تبعی وارد بر تمام اعضاي یک گروه یا جمعیت اعم از محصور یا نامحصور به اعتبار عضویت "

یا دارا بودن هویت، منافع، اهداف و یا هر گونه وجه مشترك دیگري زیان جمعی یا گروهی نامیده می 

 "شود.

 2118ه در سال با مقاله ضرر ریسک و مسئولیت در پرتو مبناي فلسفی قانون محکم 3پري استفان-3

خص کشور انگلیس مطرح ساخته و از نفع دولت نحوه مطالبه خسارت جمعی را در حقوق اروپا و بالا

 و مسئولیت ان در جبران خسارت ها بحث کرده است.وي می نویسد:

ماهیت خسارات وارد بر جمعیت ممکن است مادي یا معنوي باشد که از این جهت نحوه مطالبه هریک 

درخواست جبران خسارت معنوي یا مادي به نمایندگی از جمعیت یک جا صورت می متفاوت است. 

گیرد و یا فرض عدم وجود نماینده هریک از افراد جمعیت حق طرح دعوي و مطالبه خسارات را 

 مستقل دارند.

                                                           
1 Jean, lavrence 
2 Karl ohama , Lange David 
3 perry. Stephan 
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به لحاظ جدید بودن موضوع تحقیق سعی بر آنست که به زوایاي پیدا و پنهان آن پرداخته شود و نیز 

 .جنبه تطبیقی و نقاط قوت و ضعف مقررات مربوطه پرداخته خواهد شدبه 
 

  تحقیق در نوآوری -1-4

جمعی،  مسئولیت روز به و تازه موضوع طرح که با است آن پی در تحقیق این  جامعه، نیاز به توجه با 

 استفاده با و برداشته، قدم وحقوقی حقیقی اشخاص مدنی مسئولیت مباحث و قواعد راستاي توسعه در

 پاسخ را جامعه وضروري واقعی نیاز این مناسب، راهکارهاي ارائه وبا حقوقدانان برجسته نظر از

از انجا که در تحقیق حاضر براي نخستین بار حقوق ایران و انگلیس در زمینه خسارات .دهد مناسب

هاي مختلف ه جنبهجمعی مقایسه شده اند جنبه نواوري مشهود بوده و بیشتر نواوري بواسطه پرداختن ب

 و رویه هاي قضایی کشور انگلیس است که سابقا هیچ محققی بدان توجه ننموده است.
 

 قیهدفهای تحق -1-5

 هدف اصلی -1-5-1

 امکان مطالبه خسارت جمعی در حقوق ایران و انگلیس)بررسی نقاط اشتراك و افتراق( تحلیل -

 

 اهداف فرعی -1-5-2

 ایران قضایی محاکم در جمعی زیانهاي به دعاوي مربوط با برخورد در مناسب راهکارهاي ارائه -1

 ایران حقوق در جمعی ضررهاي به هاي مربوط جبران تقویت و پیشبرد براي انگیزه ایجاد -2

درباره  پژوهشی نواقص نسبی رفع و پژوهشی و مراکزعلمی براي مناسب و کاربردي تحقیقی ارائه -3

 .موضوع

 مسئولیت در آن پیامدهاي و ضررها نوع جبران این خصوص در حقوقی جامعه به بخشیدن آگاهی -4

 مدنی
 

  هدف کاربردی -1-5-3

 قابل و مناسب راهکارهاي ارائه کشور و حقوقی و علمی جامعه به کمک تحقیق این ارائه از هدف

 .میباشد قضایی محاکم در استفاده
 

 سولات تحقیق -1-6

 سوال اصلی -1-6-1

 جبران خسارت جمعی در حقوق ایران و انگلیس وجود دارد؟ایا امکان  -1
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 سوالات فرعی  -1-6-2

  ؟جبران خسارت ضررهاي جمعی ، در حقوق ایران و انگلیس ، چه شباهت هایی با هم دارند -1

  ؟جبران خسارت ضررهاي جمعی ، در حقوق ایران و انگلیس ، چه تفاوت هایی با هم دارند -2

 

 فرضیه های تحقیق -1-7

 فرضیه اصلی -1-7-1

 به نظر میرسد امکان جبران خسارت در ضررهاي جمعی در حقوق ایران و انگلیس وجود دارد. -

 

 فرضیات فرعی -1-7-2

، در مورد ایران و انگلیسجبران خسارت در ضررهاي جمعی در حقوق  امکانبه نظر میرسد ،  -

 با هم شباهت دارند. نحوه ي پرداخت خسارت

، در رابطه با ایران و انگلیسجبران خسارت در ضررهاي جمعی در حقوق  میرسد ، امکانبه نظر  -

 داراي تفاوت میباشد. نحوه ي طرح دعوا

 

 

 

 

 
 

 روش تحقیق  -1-8

توصیفی ، تحلیلی  صورت به اطلاعات، وتجزیه تحلیل و است اي کتابخانه روش تحقیق روش اساساً

 است:  شده برداري بهره زیر هاي ازشیوه آن در و و کاربردي 

 .دسترس قابل حقوقی افزارهاي نرم از استفاده -1

 .تخصصی حقوقی سایت هاي و حقوقی تخصصی جزوات و مجلات از استفاده -2

 .هاي عمومی و دانشگاهی کتابخانه شخصی و کتابخانه در موجود کتابهاي از استفاده -3

 .مناسب راهکارهاي ارائه قالب در تا نظریه تئوري از تحقیق مورد مساله سازي بهینه -3

 

 موانع پژوهش –1-9
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عدم امکان دستیابی به منابع مرجع و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده 

از روشهاي مصاحبه با علماي حقوق و فقهاي معاصر و صاحب نظر در مورد موضوع از مشکلات 

 فراروي تحقیق حاضر بوده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماندهی پژوهش سا -1-11

در پنج فصل تدوین بررسی جبران ضررهاي جمعی در حقوق ایران و انگلیس، این پژوهش با هدف 

شده است. در فصل نخست،کلیات و در فصل دوم بررسی مفاهیم ، قلمرو و مبانی نظري  ضررهاي 

ن هارم امکافصل چ و درارکان مسئولیت ناشی از ضرر و شرایط مطالبه ي آن جمعی و در فصل سوم، 

جبران ضررهاي جمعی درحقوق ایران و در فصل پنجم امکان جبران ضررهاي جمعی در حقوق 

 به نتیجه گیري و پیشنهادها پرداخته شده است. گرفته در فصل آخر هم  مورد تحلیل قرار انگلستان
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 فصل دوم

 مفاهیم و مبانی نظری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم -2-1

رد مواهیم محوري پژوهش به صورت دقیق،براي ورود به اصل موضوع، ضروري است تا پاره اي از مف

 واکاوي قرار بگیرد. 
 

 ضرر -2-1-1

واژه ضرر به دلیل داشتن محوریت در مباحث این تحقیق هم در لغت و از منظر لغت شناسان و هم از 

 و واکاوي قرار می گیرد. منظر علوم متداول و مصطلح مورد بررسی
 

 معنای لغوی ضرر  -2-1-1-1
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 ،)ابن منظور« آورده اند« سوء حال»معنی کرده و به معنی« ضد نفع» ضرر را» برخی از لغت شناسان 

ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم » عده اي معتقدند: (91

النفع مانند کندن درختان میوه اي که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و 

 (85 ،1394 )طریحی«. میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد

تفسیر می کند، اعم از اینکه « سوء حال »یکی از معروف ترین لغت شناسان معتقد است: ضرر را به

سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوي از اعضا و یا به 

 (123 ،1421 )راغب اصفهانی. «خاطر قلت مال و آبرو باشد

 ،1381 )عمید. «رفته است ضررکردن، زیان مندي، ضرر و زیان کارضدربح، : »بعضی هم مدعی اند 

 (85 ،1384 ديند.)میمنآورده ا« سوء حال»معنی کرده و به معنی« ضد نفع» ضرر را عده اي دیگر (321

همچنین ضرر به معناي نقص بر مال دیگري و یا صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگري وارد 

 (41 ،1376 )اردبیلیقریب آن محقق شده باشد. کردن است به شخصی که مقتضی

استعمال شود غیر ارادي است. پس در لاضرر و لاضرار تکراري صورت « ضرار» ضرر اگر در برابر 

مثال مانند کسی است که درختان میوه ده را از جا بکند یا اجیري  (51 ،1381 )قریشینگرفته است. 

 .دادن یاکاهش میوه درخت شودزیاده بر اندازه سم پاشی کند و مانع میوه 

مفردات  .می داند« نقص در اعیان»نسبت به یک شخص یا« عمل مکروه»التحقیق، ضرر را به معناي 

تفسیر می کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و «سوء حال »راغب اصفهانی ضرر را به

 (49 ،)همان .اطر قلت مال و آبرو باشدفضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوي از اعضا و یا به خ

درمورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر 

فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف » کمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود

از دیگري هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی ولی اگر کسی « کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.

  شود که به او ضرر زده است.

ال یا ( نقص در مضرر مصدر ) ضر :» مرحوم شیخ محمد حسین حلی در تعریف ضرر آورده است 

 (91، 1426 )علامه حلی «نفس یا آبرو است همان گونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است 

هاي زندگی مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معناي از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت

 مند است ، دانسته است. اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره
 

 معنای اصطلاحی ضرر -2-1-1-2
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اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیري از معانی لغوي، 

نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف 

شخصی لطمه اي وارد آید می گویند ضرري به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیري از 

 .فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست

 .ت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهاي معنوي می شودجامعی

ا می باشد. لفظ ضرر ر «خسارت يا ضرر» بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بناي آن

ررو سامی دیگراز قبیل ضقانون تعریف نمی کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به ا

خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر تادیه، می برند. از قبیل ضرر دادرسی،  نام زیان 

قانونگذار تعریف دقیقی از ضرر خسارات تاخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به و همچنین، 

یین ، قانون آ1339و زیان مادي و معنوي ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب 

  (114 ،1362 )کاتوزیانبه مصادیقی از آن اشاره نموده است.   1392و  1379دادرسی کیفري 

در قانون آئین دادرسی کیفري ، اصطلاح ضرر و زیان تواما ً و در معناي لغوي آن استعمال شده، ولی 

ه منفعتی ک، ضرر به معنی ازبین رفتن مال یا به واسطه فوت شدن 1381در قانون آئین دادرسی مدنی 

از انجام تعهد حاصل می شود، آمده است. در قانون مجازات عمومی سابق و همینطور در قانون مجازات 

اسلامی، لفظ ضرر به ندرت به کار گرفته شده و غالبا ً قانونگذار به جاي ضرر و زیان لفظ ضرر را بکار 

 (51 ،1384 )صفایی .برده است

 

است از :  تفاوت بین دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او  در تعریف دیگر مفهوم خاص ضرر عبارت

ه تصار نفع زیان دیده نامیدرا نفع مالی و یا به اخعمل زیان آور. به همین دلیل ضرر به فرض عدم وقوع

ر دبا عنایت به مصادیق ذکر شده ضرریا به شکل و یل دارایی که ضرر را تشکیل میدهدعمدتاَ تقلاند و

برخی دیگر از  (94 ،1372 )لنگروديمی گردد. « ضرر معنوي» و هم شامل« مادي ضرر»فقه هم شامل 

نویسندگان براي ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معناي عرفی آن 

معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت براي فهم معناي  آن لازم نیست. بعلاوه مراجعه به 

رین رسد، رساتمی نشان میدهد که آنان نیز سعی کرده اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظرآنها 

حیثیت و هر چیز دیگري که مال،تعریف چنین باشد: از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، 

ن قایل شد. در تعریف ضرر دو معناي عمده می توان  براي آلذا   بشر می تواند از آن بهره مند گردد.

 ضرر به دو معنا است:
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یعنی مالی که « تاوان »ثانیاً :   .اولاً: زیانی است که کسی به مال دیگري یا کسانی به مال مردم برسانند

 (215 ،)همان .فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد

باید اذعان کرد که مفهوم ضرر و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورد 

یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دستحقوق

ان ، منظورشیدآیا جبران ضرر سخن به میان میمدنی ایران هنگامی که از ضرر ناشی از عدم ایفاء تعهد 

کنند منظورشان جبران ضررهاي وارد شده زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه ضرر بحث می

 (417، 1366 )امامی، قانون مدنی (. 229، 227،  221باشد) مواد می

با هم به کار « ضرر و زیان » عناوین  1392قانون آیین دادرسی کیفري  16و  14، 13، 12، 9در مواد 

هاي مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می آورد که . این نوع به کارگیري واژهرفته است

هاي مترادف در قانون قانون گذار براي این دو واژه معناي متفاوتی قائل است چون بکارگیري واژه

دیده  واحد ، مغایر با منطق نگارش قانون است . با تأمل در معناي این دو واژه در این مواد تفاوتی

شود ، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . برخی از حقوقدانان در این نمی

بدون اینکه هر یک از کلمات آن «  ضرر و زیان» در عرف قضایی کشور ما اصطلاح :» اند نوشته زمینه

قی و قضایی و حتی در متن هاي حقوداراي آثار حقوقی ویژه اي باشد متداول شده و در اغلب نوشته

 .(272، 1368 )اخوندي« بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است 

 

از ق. ا. ج .ا .ا. و در بسیاري از مواد قوانین مختلف عادي براي ارائه مفهوم  171در اصل  قانونگذار

فقیهان متقدم تعریف مستقلی از ضرر ارائه نشده است ي ضرر استفاده کرده است . در آثار ضرر از واژه

ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق ضرر به کارگرفته شده است. در متون فقهی متاخرین نیز مفهوم 

ت ضرر عبارتست از فو:» نویسد ي ضرر بیان شده است. چنانچه یکی از آنها میي واژهضرر به وسیله

عم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح ، بنابراین چنانچه مال آنچه که انسان آن را داراست ، ا

کسی یا عضوي از اعضاي او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه 

در  «عدم نفع » گویند ضرر به او وارد آمده است ، بلکه با عنایت به عرف وارد آید در این صورت می

 (328 ،1419 )نجفی خوانساري.«آیدآن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می موردي که مقتضی

پس در فقه نیز همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، 

منفعت مسلم ،از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی 

ند بوده مفرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره

 مندي آن در نزد عرف وجود دارد ، ضرر به شمار می آید. است یا اقتضاي بهره
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 »و    « خسراً» استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « ضرر » در قرآن کریم خود کلمه 

 (64 ،1373 مکارم شیرازي)استفاده شده است . « خسروا» و « الخسران
 

 مسئولیت مدنی ضرر در قانون -2-1-1-3

آن قانون تنها به  1قانون مسئولیت مدنی ضرر و زیان معنوي را تعریف نکرده و در قسمتی از ماده 

قانون  9ماده  2عبارت حیثیت یا شهرت تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره شده است؛ اما در بند 

 آمده بود:  1291آیین دادرسی کیفري مصوب 

گذار ظاهراً قانون «.ت از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحیضرر و زیان معنوي عبارت اس»

هاي معنوي و فقدان نص صریح فقهی ایران در حذف این بند به عدم امکان محاسبه مالی ضرر و زیان

هاي وارد شده بر اثر وقوع جرم را منحصر به درخصوص مورد عقیده داشته و از این رو ضرر و زیان

الحصول کرده است؛ در حالی که در بسیاري از موارد، تأثیرات مادي و منافع ممکن هايضرر و زیان

هاي مادي را نیز در پی داشته باشد. به عنوان مثال، دادن نسبت تواند ضررضرر و زیان معنوي می

لغو یا عدم  تواند موجباتورشکستگی به شرکتی معتبر علاوه بر کسر حیثیت و اعتبار آن شرکت می

د بسیاري از قراردادهاي موجود با شرکت را نیز فراهم نماید.قانون اساسی در اصول متعددي بر انعقا

صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است.  قانون مسائل معنوي و اخلاقی تأکید نموده و در مواردي به

هرکس : »داردماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون اشعار می 15در  1339مسئولیت مدنی در سال 

احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی

اي وارد نماید که تجاري یا به هر حق دیگري که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده است، لطمه

این  2باشد ماده ل خود میموجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود، مسئول جبران ضرر ناشی از عم

کند و معتقد است در مـواردي کـه عـمـل قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تأکید می

واردکـننده زیان موجب ضرر مادي یا معنوي متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران ضرر 

   «.شوداست و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می

از مسئولیت اثبات وجود رابطه علیت میان فـعــل خــوانــده، ضرر و تقصیر است. تقصیر لازمه احر

اصل اساسی، خوانده  3شود. پس از احراز این احتیاطی حـاصل میهم یا عمدي است و یا بر اثـر بـی

باشد.اصل اساسی در موضوع محکوم به تأدیه ضرر است و منظور از ایـن ضرر نیز ضرر معنوي می

ها رگونه ضرهاست. فقهاي شوراي نگهبان معتقدند که اینگونه زیانهاي معنوي، نحوه جبران اینرضر

هاي ( به جبران بخشی از ضرر1392ق.م. ا. ) 58تنها باید به روش غیرمادي جبران گردند. در ماده 

 است. شاره شدهدیده امعنوي وارد شده به اشخاص در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی و اعاده حیثیت زیان
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شاکی میتواند جبران تمام ضرر » آمده است: 14ماده  1392هم چنین در آئین دادرسی کیفري مصوب 

.بـراسـاس مـجـمـوعـه « الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند و زیانهاي مادي و معنوي و منافع ممکن

قانون آیین دادرسی  9ماده  با توجه به-قـوانین از جمله دادرسی کیفري نظامی و نیز ویژه روحانیت 

معنوي وجود دارد؛ اما در   هايدر تـمامی موارد امکان مطالبه و جبران ضرر -1335کیفري اصـلاحـی 

هاي عمومی و انقلاب در صورتی زیان معنوي قابل مطالبه است که ناشی از جرم نبوده و در دادگاه

 (53 ،1371 )حسینی نژاد حوزه مسائل حقوقی بگنجد.
 

 ضرر در قانون اساسی -2-1-1-4

 دارد: مقرر می 171گذار همچنین در اصل قانون

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردي خاص، »

ضررمادي یا معنوي متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و 

شود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت ضرر به وسیله دولت جبران می در غیر این صورت،

اهمیت حقوق غیرمادي در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت در اصـل نـهم متمم آن   «.شودمی

 ،1386 جویباري )گلدوست بــه رسمـیت شـناخـته شـده اسـت. 1297آبان  14مصوب 

 به کرامت و ارزش والاي انسان اشاره دارد.  2اصل  6گذار در بند قانون (85
 

 جبرانمفهوم  -2-1-2

هرنظام حقوقی درپی آن است که شیوه هاي گوناگونی براي جبران ضرر تمهید کند وبه نظم یگانه اي 

ان مثال، به عنوپایبند نشود. نظریه ها ورویه ها براي پاسخگویی به نیازهاي گوناگون به وجود می آید: 

صدمه هاي وارد به کارگران ممکن است با خساراتی که دررانندگی ایجاد می شود متفاوت باشد و 

هرکدام نظم ویژه اي را ایجاب کند یا زیان هاي ناشی از خوراکی ها و داروها به گونه اي دیگر جبران 

د. با وجود این ، پاره اي از شود و تمام شیوه ها نیز درهمان زمان و مکان جزء یک نظام حقوقی باش

  (49 ،1367 )شهیدياصول کلیدي جبران ضرر می تواند بیان کننده غالب نظام هاي حقوقی باشد.

ه این ک در شریعت اسلامی، ضرري که جبرانی بر آن اعتبار نشده باشد وجود ندارد. اولین فقیه امامیه

ت. در اس« الوافیه فی اصول فقه»نظریه را اختیار نمود، مرحوم فاضل تونی در کتاب معروف اصولی 

تبیین این گفته شده است: ضرر متدارك در حکم عدم ضرر است و شارع نیز چنان که در بین عرف و 

رر مطلق در ی ضعقلا پذیرفته شده است، این ضرر را ضرر تلقی نمی کند؛ بنابراین منشأ بازگشت نف

طبق این نظریه چنانچه شخصی جاهل به غبن بوده، مال  حقیقت به نفی ضرر غیر متدارك می باشد.
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خود را با ثمن کمتر از ثمن واقعی به دیگري بفروشد، به او خسارت وارد نموده است و جعل خیار 

 فسخ تنها براي جبران ضرر او می باشد.

 

 مفهوم مسئولیت مدنی -2-1-3

: وظیفه حقوقی است که یک شخص در برابر دیگري دارد و نقطه ي مدنی در معنای عام مسئولیت

مقابل این مسئولیت، مسئولیت کیفري است . این مسئولیت می تواند مواردي از قبیل : جبران خسارت، 

 (126 ،1375 مورد معامله و غیره باشد .)موسويیا انفاق به خویشاوندان ، تسلیم 

خاص خود به وظیفه اي است که شخص به جبران خسارت وارد به  در معنایاما مسئولیت مدنی 

دیگري دارد. که این خسارت می تواند مادي باشد مانند تخریب دیوار همسایه به دلیل برخورد با 

عناي م اتومبیل و یا غیره مادي و از جنس خسارت معنوي باشد . به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی به

 ن سر و کار داریم .ص با ضرر و زیاخا

 

 اقسام مسئولیت مدنی -2-1-4

 مسئولیت مدنی خاص ، خود به مسئولیت قراردادي و مسئولیت قهري تقسیم می شود .
 

 مسئولیت مدنی قراردادی -2-1-4-1

می  به عنوان مثال توافق .در این قسم، ریشه ي مسئولیت تخلفّ و تخطیّ از مفاد یک قرارداد می باشد

ماه از تاریخ انقعاد قرارداد تحویل دهد ولی پس از اتمام مدتّ  6شود که پیمانکار پروژه را در مدت 

مذکور پروژه را تحویل نمی دهد و یا این که بر خلاف توافقات به عمل آمده پروژه را ناقص و یا 

 ، انعقاد یک قرارداد صحیح "ت مدنی : اولامعیوب تحویل می دهد . بنابراین لازمه ي پیدایش مسئولی

 (31 ،1369ز سوي متعهد است .)کاتوزیان ،تخلّف از مفاد و تعهدات آن قرارداد ا "بین طرفین و ثانیا

در مسئولیت قراردادي ممکن است یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط قرارداد و عدم ایفاي 

زیان طرف دیگر قرارداد شود . در این صورت شخص تعهدات مندرج در متن قرارداد موجب ضرر و 

متخلف مسئول است که خسارت وارده به طرف دیگر را جبران کند . مگر اینکه ثابت کند که بر اثر 

 قوه قهریه قادر به ایفاي تعهدات نبوده است .
 

 مسئولیت مدنی قهری -2-1-4-2
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ک قرارداد و هم چنین تخلّف از قرارداد مواجه در این نوع از مسئولیت، مانند مسئولیت قراردادي، ما با ی

نیستیم  ومسئولیت به حکم قانون خواهد بود مانند مسئولیت مالک اتومبیل در برابر عابري که به او 

 برخورد کرده است . که در این مثال با مسئولیت غیر قراردادي یا همان مسئولیت قهري روبرو هستیم.

د متعهد در ایجاد ضمان موثر نیست و مبناي مسئولیت حکم قانون به طور کلی ، در مسئولیت قهري قص

است . به عبارت دیگر ، در مسئولیت قهري تعهد به پرداخت مال اختیاري است . چه مبناي مسئولیت 

 .(48 ،1392قمی ارداد باشد و چه واقعه حقوقی )قر

اعد این دو نوع مسئولیت قولازم به ذکر است با وجود چنین تفاوتی بین مسئولیت قراردادي و قهري 

 و ضوابط مشترك زیادي نیز با یکدیگر دارند.
 

 

 

 

 

 

 

  اقسام مسئولیت حقوقی -2-1-5

به طور کلی مسئولیت هاي حقوقی به سه شاخه مهّم تقسیم می شوند که به اختصار به تبیین هر یک از 

 آنها می پردازیم ؛

 ( مسئولیت کیفري .1

 ( مسئولیت مدنی . 2 

 (سایر مسئولیت ها .   3
                           

 مسئولیت کیفری -2-1-5-1

چنانچه شخصی مرتکب فعل یا ترك فعلی گردد که قانون گذار آن را جرم دانسته و براي آن مجازات 

 تعیین نموده است ، داراي مسئولیت کیفري خواهد بود .
 

 مسئولیت مدنی -2-1-5-2

مسئولیت مدنی به معناي خاص گفته شد ، مسئولیت مدنی در واقع به معناي همانطور که در تعریف 

تعهد به جبران خسارت زیان دیده است که این خسارت وارده می تواند یک نوع خسارت مادي و یا 

 غیر مادي و معنوي باشد .
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 ساير مسئولیت ها -2-1-5-3

 "انواع دیگر مسئولیت قرار گیرد مثلا ممکن است مسئولیتی از نوع کیفري و مدنی نباشد و در زمره ي

مسئولیت قانونی باشد مانند مسئولیت شخص به پرداخت نفقه ي افراد واجب النفقه خود و یا مسئولیت 

می تواند اداري باشد مانند مسئولیت متصّدي بایگانی به نگهداري از اسناد و اوراق بایگانی شده و یا 

ریئس جمهور ، وزیر و یا سایر نمایندگان سیاسی که چنین این که مسئولیت می تواند سیاسی مانند 

 (65 ،1381مسئولتی دارند . )سماواتی 

نباید پنداشت که فرد در قبال عملی که انجام می دهد تنها داراي یکی از انواع مسئولیت ها  نکته :

خواهد شد ، بلکه گاهی ممکن است براي فرد در ازاي انجام عمل ، تلفیقی از چند نوع مسئولیت 

 حاصل گردد مانند صدور چک بلا محل و یا قتل غیر عمد به دلیل بروز سانحه تصادف رانندگی.

قانون مجازات اسلامی جدید(. چک بلامحل هم مسئولیت  932، و ماده 1375قانون مجازات  714)ماده 

بی  مدنی )پرداخت وجه چک( و هم مسئولیت کیفري )مجازات( ایجاد می نماید. همچنین در صورت

وتوري ماحتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدي وسیله ي 

، منتهی به قتل غیر عمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت 

 مطالبه از ناحیه ي اولیاء دم محکوم می شود .
 

 عناصر التزام                    -2-1-6

 مدیونیت ) التزام به دین (            ضمان

 مسئولیت ) التزام به عمل (           عهده 
 

 تفاوت مديونیت و مسئولیت -2-1-6-1

 عناصر التزام عبارتند از : "

مدیونیت و مسئولیت، مدیونیت التزام به دین است امّا مسئولیت التزام به عمل است که به مدیونیت 

 ضمان و به مسئولیت، تعهد گفته می شود .

 ، مسئول نیز خواهد بود . کسی که مدیون است "غالبا

 ( مدیونیت و مسئولیت.1                            

 قانون مدنی ( 266( مدیونیت صرف ) 2     صور سه گانه التزام 

 قانون مدنی ( 267)  (  مسئولیت صرف3                            
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بود امّا گاهی پیش می آید که  همانطور که در فوق ذکر شد ، کسی که مدیون است مسئول نیز خواهد

 فردي مدیون است امّا مسئول نمی باشد و یا بالعکس .

 مدیونیت و مسئولیت با هم : -1

 اگرسعید خانه ي رضا را آتش بکشد ، در برابر رضا  هم مدیون و هم مسئول است .

 مدیونیت صرف : -2

یگري )بدون تقصیر سرپرست( به دگاهی کسی مدیون است ولی مسئول نیست . مانند طفل صغیري که 

وارد می کند مدیون است ولی سرپرست قانونی مسئول پرداخت است یا مانند آن که کسی به  خسارت

دیگري مدیون است امّا دین او به دائن مشمول مرور زمان گردیده است ولی بدهکار در دین مشمول 

لت اگر به میل خود آن را اداء کند مرور زمان، مدیون است ولی مسئول پرداخت آن نیست به همین ع

نمی تواند مسترد نماید. در حقیقت او مدیونیت دارد ولی مسئولیت ندارد. هر چند : که در حال حاضر 

مرور زمان مدنی نداریم امّا همانطور که می دانید قبل از انقلاب چنین مرورزمان وجود داشته و مد نظر 

حق  "ن می کند: در مورد تعهداتی که براي متعهدله قانوناقانون مدنی بیا 266قرار می گرفت .ماده 

 مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعواي استرداد او ممنوع نخواهد بود.

 مسئولیت صرف : -3

بر خلاف مورد قبل گاهی دیده می شود که فردمسئول است امّا مدیون نیست. به عنوان مثال شخصی 

داخت وجهی را از جانب مدیون قبول می کند ولی در واقع پرداخت کننده مدیون نمی مسئولیت پر

قانون مدنی بیان داشته که غیر مدیون نیز می تواند ایفاء دین نماید و دین دیگري را  267باشد ماده 

 قانون مدنی : 267بپردازد. ماده 

ون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدی» 

 « .که دین دیگري را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد

مثال دیگر: اگر مال مورد غصب مورد نقل و انتقال قرار گیرد و نزد آخرین غاصب تلف شود، همه 

روابط غاصبان کسی است که مال در نزد غاصبین در برابر مالک مسئول هستند. ولی مدیون نهایی در 

او تلف شده است. همه ي غاصبان مسئول هستند ولی آخرین شخص مدیون است مگر اینکه جاهل 

 قانون مدنی (.  325و  318به غصب باشد ) مواد 

باید گفت که مسئولیت کفیل در برابر مکفول له از نوع دین نیست بلکه در وهله ي نخست نکته :

نمودن مکفول را به عهده دارد و در صورتی که قادر به چنین کاري نباشد مسئول  مسئولیت حاضر

  جزوه مسئولیت مدنی ، دکتر رضا دهقانیان،دانشگاه دامغان ( ). "پرداخت وجه الکفاله می گردد
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 مديونیت و مسئولیت در حقوق انگلیس -2-1-7

دسته کلی  3است و مسئولیت را به در حقوق انگلستان به طور کلی اکثر مباحث پیرامون مسئولیت 

که  ، مسئولیت ناشی از عمد و مسئولیت بدون تقصیرتقسیم میکنند : مسئولیت ناشی از بی احتیاطی 

میزان و درصد مدیونیت در هر یک از این تقسیم بندي ها با توجه به شرایط حاکم بر آنها تعیین میشود 

حد وسط  سفید و تقصیر ، تکلیف یا سیاه است یا. در مسئولیت ناشی از عمد و مسئولیت هاي بدون 

، لیسیحقوقدانان انگ. در حالی که در بی احتیاطی تکلیف به رنگ خاکستري است و به قول وجود ندارد

 ،2117 1وایت)، عرف ، سنن و جامعه شناسی است ی فاکتورهاي چندگانه اي چون منطقنیازمند بررس

76 ). 

 مبانی نظری -2-2

 ضرر جمعی و مبانی آن -2-2-1

 مفهوم ضرر جمعی -2-2-1-1

تواند جمع کثیري از اشخاص را هدف زیان مادي و یا معنوي قرار دهد. به طور کلی ضرر جمعی می

ها، اي یا کل جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمندیده، عدهزیان در ضرر جمعی ممکن است افراد

افراد معین و  ها هستند باشند.. در نتیجه زیاندیدگان در ضرر جمعیها، احزاب و یا تشکلکانون

آید .اما در زیان جمعی به اي از اشخاص زیان وارد میمحدودي نیستند، بلکه حداقل بر جمع گسترده

ان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص یا اشخاص معین و معلوم دانست. تودشواري می

لی دیده اصکس به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که او زیاناین نوع ضرر چنان منتشر است که هیچ

 (49 ،1368 )کاتوزیاناست و از این بابت اقامه دعوا نماید.

ها نمایند، و یا با انفجار مواد منفجره در رودخانهها میدر زمانی که یک گروه اقدام به قطع درختان جنگل

ید دارانی که با تولدهند، و یا کارخانهها، زیستگاه آبزیان را در معرض خطر قرار میرویه ماهیو صید بی

ا از مصادیق ضررهاي جمعی هستند که گردند و ...، همه اینهاي باعث آلودگی هوا میگازهاي گلخانه

 ها باشد. تواند مدعی مطالبه جبران آن زیانکس به تنهایی نمیهیچ

ود ششود نه یک یا چند فرد. در چنین حالتی سؤال میازسوي دیگر، در مواردي ضرر به گروه وارد می

وه؟ در اینجا است که دهنده گروه خورده است یا به خود گروه، به عنوان گرکه ضرر به افراد تشکیل

باشد میان موردي که گروه از شخصیت حقوقی برخوردار است و آنجا که فاقد چنین شخصیتی لازم می

 است تفکیک قائل شد .       

                                                           
1 Wight  

file:///C:/Users/asr/Desktop/خ%20شفیعی%20اصلاح/پایان%20نامه%20اصلاح%20شده%202.doc%23_Toc400357292
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اگر گروه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد؛ مانند شرکت، جمعیت، سندیکا یا شخص حقوقی 

 باشد و نفعدهنده گروه میه هر یک از افراد تشکیل، که متعلق ب1عمومی، ضرورت دارد میان نفع فردي

، که شخص حقوقی به اعتبار 3که به خود گروه مربوط است و نفع گروهی جمعی 2گروهی شخصی

ندیکاها توانیم مثال ساي خاص از آن برخوردار است، تمایز نهاد. براي توضیح مطلب میانتساب به حرفه

اها از نفع فردي مورد حمایت قانون برخوردار است؛ به طوري هر یک از اعضاي سندیک 4را مطرح کنیم.

دیده از حق طرح دعواي شخصی علیه مسئول که اگر نفع مزبور مورد تعدي قرار گیرد، فرد زیان

ه دارد اي کبرخوردار است. مثلاً آنجا که سندیکا به ناحق از اشتغال یکی از اعضاي خود به انجام حرفه

تواند براي نفع فردي خود به سندیکا مراجعه کند. از طرفی عضو مزبور میجلوگیري کند؛ در اینجا 

همین سندیکا نیز، به عنوان یک شخص حقوقی از منافع گروهی شخصی برخوردار است؛ مثلاً مالک 

هاي نماید و در زمینهاي برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد میشود و از فعالیت حرفهمالی می

پردازد. چنانچه به یکی از منافع او که از این قسم است خدشه وارد شود، فعالیت می تخصصی خود به

دیده خواهد بود. بنابراین، اگر مثلاً یکی از مدیران سندیکا در زیانسندیکا به عنوان شخص حقوقی، 

 ياثر ارتکاب خطا در حوزه کاري خود باعث ورود خسارت به سندیکا گردد، این سندیکا است که برا

ا تواند خود رکند و دیگر هیچ یک از اعضاي سندیکا نمیدریافت خسارت به فرد مسئول مراجعه می

  (74 ،1392 .)حیاتیدیده پنداشته و به عنوان یک شخص به مسئول مزبور رجوع نمایدزیان

 بنابرآنچه گذشت، قانون این امکان را به سندیکا داده است که به عنوان یک شخص حقوقی از منافع

عمومی مربوط به حرفه خاص خود دفاع کرده به هر کسی که منافع مزبور را در معرض خطر قرار 

دهد مراجعه کند؛ حتی اگر در این راستا از نفع شخصی نیز برخوردار نباشد. بنابراین، یک سندیکاي می

ا  کارگران رکند و مثلاًتواند به صاحب کاري که قوانین کار را در کارگاه خود رعایت نمیکارگري می

دارد بیش از ساعات مقرر کار کنند یا به استخدام دختران و زنان بدون رعایت مقررات قانونی وا می

نماید رجوع کند؛ حتی اگر افراد مزبور از اعضاي سندیکا نیز نباشند. دلیل مطلب آن است که اقدام می

ر ضو سندیکا باشند یا نباشند. البته اگسندیکا در اینجا نماینده منافع عمومی همه کارگران است خواه ع

 اي خاص، نفع گروهیکارگران مزبور از اعضاي سندیکا باشند، علاوه بر نفع عمومی مربوط به حرفه

 کند. شود و هر دو منفعت مزبور نیز رجوع به صاحب کار را توجیه میشخصی نیز مطرح می

                                                           
1- interet individuel 

2- interet social personnel 

3 - interet collectif 

سندیکاي پزشکان، سندیکاي مهندسین یا یک سندیکاي کارگري یا صاحبان کار مانند سندیکاي وکلاي دادگستري،  - 4

 یا غیر آن.
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ها؛ ها و جمعیتشود نه شرکتسندیکاها مطرح میاقدام به تأمین نفع گروهی عمومی نیز در ارتباط با 

زیرا دو دسته اخیر به عنوان نماینده منافع عمومی حرفه یا گروهی که منتسب به آن هستند عمل 

ها، ها و دهداريکنند. اما در مورد اشخاص حقوقی عمومی مانند دولت و ادارات دولتی و شهردارينمی

ند و کشود، زیرا دولت به عنوان نماینده تمام سکنه عمل میمنافع شخصی با منافع عمومی مخلوط می

لذا منافع این مجموعه در عین اینکه در زمره منافع عمومی است جزء منافع شخصی دولت نیز 

 (84 ،1381 .)سلطانیباشدمی

 

در جایی که یک جمعیتی فاقد شخصیت حقوقی ولی وابسته به حرفه یا گروه معینی است مانند ارتشیان، 

ضات، معلمان، کارشناسان، دانشگاهیان، یهودیان و آوارگان فلسطین، باید ملاحظه کرد که آیا براي این ق

اي که تجاوز به این منافع به گروه حق دهد با وجود ها منافع عمومی وجود دارد یا خیر؛ به گونهگروه

عمومی،  . مطابق قواعدنداشتن شخصیت حقوقی بتواند براي دریافت خسارت به تجاوزکار مراجعه نماید

این کار ممکن نیست چرا که یک جمعیت تا وقتی از شخصیت حقوقی برخوردار نشده است، فاقد ذمه 

تواند مسئولیتی را بر تواند طرح دعوا نماید یا طرف یک دعوا واقع گردد و نمیباشد و نمیمالی می

ها متوجه ت به منافع عمومی این گروهعهده بگیرد و حق مراجعه به مسئول را ندارد. بیشترین تعدي نسب

کاستن از کرامت و یا تخریب وجهه آنها. در چنین حالاتی  منافع اخلاقی آنها است؛ مانند توهین،

تواند به عنوان نماینده گروه از مسئول مطالبه خسارت نماید؛ بلکه تنها یکی از افراد یا هیچکس نمی

واند تمن معلمان، باشگاه دانشگاهیان و جمعیت اسرائیل میها؛ مانند انجاشخاص حقوقی درون این گروه

چنین نماید به شرط آن که ثابت کند مسئول نه فقط به یکی از منافع عمومی گروه تجاوز کرده است 

 (71 ،1392 یاتی)ح بلکه از این کار، ضرر شخصی به او نیز حاصل شده است

 ضرر جمعی ازمطالبه کرد اما دعواي جمعی متفاوت  خسارت مادي را براي دعاوي جمعی، می توان

خود طرح دعوا می جبران خسارت وارده به . در دعواي جمعی، گروهی از زیاندیدگان براي می باشد

کنند یا از گروهی بزرگ از زیان زنندگان، شکایت می کنند. پس گروه زیاندیدگان )که هریک زیانی 

دهند و ضرر مادي خود را بخواهند و دادگاه اگر به جبران  فردي دیده اند( می توانند گروهی تشکیل

حکم دهد وجوه پرداخت شده، به هر زیاندیده ي معین داده می شود. این انجمن براي طرح دعوا لازم 

قانون مدنی استناد کرد که اجازه داده تا اعمال  1247نیست ثبت شود و براي این ادعا می توان به ماده 

علیه به هیأت یا موسسه واگذار شود؛ بی گمان این موسسه حق طرح دعوا دارد  نظارت بر امور مولی

ولی ضرورتی ندارد که ثبت شود. همچنین می توان به موقوف علیهمِ غیر محصور در یک وقف عام 

 (91 ،1384 )صفایی .حق داد تا سهمِ خود را از منافع وقف، از متولیِ ممتنعِ آن بخواهد



26 

 

و به تبع  زیادي متفاوت با حقوق ایران می باشد. بعبارت دیگر در سیستم کامن لااین ویژگی تا اندازه 

ا مپول اولین و مهمترین ابزار یا روش جبران ضرر می باشد. ا آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت با

ق. م.   311پول اولین راه حل ممکن نمی باشد. بطور مثال، در ماده  در حقوق ایران پرداخت غرامت با

یران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناَ به صاحب آن رد نماید و اگر عین ا

 اشعار میدارد:  312تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد و در ادامه ماده 

 (112 ،1366 )امامی« گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت را بدهد.هر»

 نظريات مطروحه درباب ضرر جمعی -2-2-2

یکی از قواعد فقهی است که درابواب فقهی کاربرد دارد و از مشهورترین قواعد بین « لاضرر»قاعده 

فقهاست. اهمیت این قاعده تا حدي است که بسیاري از فقها در گذشته در تألیفات خود بخش مستقلی 

این واژه در فقه نیز در معانی گوناگونی به کار  (141 ،1374) محقق داماد  را به آن اختصاص داده اند.

 رفته است که از جمله آنها می توان به موارد زیراشاره کرد :

 صدمه جانی زدن به خود و دیگري به صورت ضرب و حرج باشد با قتل. -1

 تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود. -2

 تعرض به ناموس دیگران. -3

 اموال خود به دیگران یاتجاوز به مال غیر مانند غصباتلاف و ناقض کردن  -4

( مثل کندن میوه عدم النفعممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده ) -5

 (254 ،1385تولیت ) اي که شکوفه دارد که همچنین داشتن شکوفه مقتضی میوه داده است.

 

 منابع قاعده لاضرر -2-2-2-1

 منابع متعدد مورد توجه واقع شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:قاعده لاضرر در 

 قرآن -

قرآن کریم که منبع بسیاري از قواعد فقه اسلامی است در مورد قاعده لاضرر نیز از منابع اصلی به شمار 

 می آید که در ذیل به آن اشاره شده است:

 سوره بقره  233الف:  آيه  

هیچ مادري نباید به فرزندش »یعنی «لاتضار والده بولدها ولا مولود له بولده» در این آیه می خوانیم :
ان که در مورد ارضاع کودک -طبق این آیه« ضرر برساند و نیز هیچ پدري نباید به فرزندش زیان بزند

توسط مادران است  حدود اختیارات هریک از والدین دراین باره مشخص می شود. از طرفی مادر حق 

نگهداري کودك را دارد و پدر نمی تواند این حق را از وي دریغ کند و نیز ملزم است که  حضانت و
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نفقه مادر را بدهد و درباره او سخت گیري نکند و از طرف دیگر نیز مادر نمی تواند به خاطراختلافات 

داري خودخویش با پدر سرنوشت کودك را تحت تأثیر قرار دهد و به هر بهانه اي از ارضاع فرزند خود 

کند و یا پدر را از حق دیدار با فرزندان محروم کند. در این آیه بیان شده که قطع شیر موجب زیان و 

 (141 ،1376طاهري ) ضرر فرزند است و آن را نهی کرده است.

 

 

 ازسوره نساء  12ب: آيه  

غیرضرر »دینی، یعنی پس از وصیت که بدان وصیآ شود یا « من بعد وصیه یوصی بها أو این غیرمضار»

این آیه از سهم الارث صحبت می کند و در ضمن تأکید دارد که سهم الارث ورثه باید بعد « رساننده

از انجام وصیت و اداي دین صورت پذیرد. البته این اداي وصیت و دین نباید موجب ضرري به ورثه 

افذ و لازم الاجرا است. شود و چنین وصیتی که در آن موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد ن

بنابراین فرد حق دارد وصیتی عادلانه کند واگر قرار باشد به سهم الارث ورثه ضرري برساند و یا اعتراف 

 ،همان) غیر واقعی به دینی کند تا بدین وسیله موجب اضرار شود این وصیت یا دین، صحیح نیست.

142) 

 سنت -

متواتر موجود است.  به خاطر تعدد به صورت تواتراجمالی روایات لاضرر در کتب شیعه و سنی به طور 

به این معنا که هرچند همه روایات مذکور به یک لفظ نیستند ولی مضمون واحدي دارند.   درآمده اند.

( 421 ،1374محقق داماد )  معروف ترین حدیث در این مورد، مربوط به داستانی سمره بن جندب است.

دیده می شود. این داستان به طرق گوناگون نقل شده روایت به « ضرارلاضرر و لا»که ذیل آن جمله 

 صورت زیر نقل شده است :

 «علی المومن»البته در بعضی ازاسناد عبارت « انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار فی الاسلام»الف: 

 ،همان)  ندارد.وجود « علی المومن»و نه عبارت « فی الاسلام»وجود دارد و در بعضی روایات  نه عبارت 

65) 

وجود یا عدم وجود این عبارات به مضمون قاعده خللی وارد نمی کند و مضمون آن به حال خود 

محفوظ است. جمله لاضرر و لاضرار در ذیل روایات گوناگونی دیده می شود. از جمله ذیل روایت 

 آن حضرت می فرمود : شفعه که مرحوم کلینی از عقبه بن خالد و او از امام صادق )ع( نقل کرده که
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( 297 ،همان) «رسول ا... بالشفعه بین الشرکا فی الارضین والمساکین و قال : لاضرر و لاضرار »ب: 

یعنی رسول خدا)ص( در مورد شفعه بین شرکا در زمین و مسکن قضاوت کرد و فرمود 

 «.لاضررولاضرار»

مبحث به انطباق این دو بر زیان دو عنوان ضرر و ضرار از مفردات قاعده لا ضرر است که در این 

اي خواهیم نمود. اهل لغت و بسیاري از فقیهان در شمول عنوان ضرر نسبت به زیان معنوي اشاره

 اند. اما برخی از عالمان ضمن طبیعیمعنوي تردید ندارند و استعمال آن بر ضرر معنوي را حقیقی دانسته

توان یدر مجموع م»اند: مختلف کلمه ضرر، نوشته خواندن اختلاف نظر بین لغویین به علت استعمالات

 .(211 ،1415ابن منظور ) شودس و مال کلمه ضرر استعمال میگفت در مورد نف

 اجماع  -

اجماع فقهاي امامیه، بلکه حتی فقهاي اسلام به جهت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت 

           .داشت که این اجماع در واقع یک اجماع مدرکی استمربوط به سمره بن جندب است. البته باید توجه 

در اجماع مدرکی زمانی تحقق می یابد که فقها در فتواهایی که مستندهاي روایی یا قرآنی دارد اتفاق 

 ،1388محمدي )  نظر داشته باشند. اجماع مدرکی یک منبع مستقل براي شناخت احکام شرعی نیست.

32) 

 عقل   -

نفی ضرر و اضرار از جمله اموري است که عقل به تنهایی بر آن دلالت می کند و  بدون شک قاعده

 مکارم) جزء مستقلات عقلیه است وتمامی روایات و آیات وارده نیز شاهدي بر این موضوع است

( آنچه مسلم است این است که هیچ عقل سلیمی تعرض به حقوق دیگران را جایز نمی داند 28 ،1373

به شدت تقبیح می  -اعم از حقوق مالی، آبروئی، معنوي و ... -پایمال شدن حق دیگران راو هر گونه 

کند. به علاوه عرف عقلاء نیز براین است که معاملات اقتصادي و مراودات و مناسبات اجتماعی باید 

ام ظمبتنی بر اصل عدم اضرار به یکدیگر باشد والا ارزش واعتباري نخواهد داشت. زیرا بدون یک انت

اجتماعی، آرامش جامعه بر اثرتنازعات موجود بین افراد برسرمحدوده هاي تصرفات و حق و حقوق 

خویشتن، دچار تزلزل خواهد شد. به خاطر همین برخی حقوقدانان لاضرر را حکم ارشادي )ارشادبه 

که ضرر نماید اولاً عقل حکم می ( 626 ،1383جعفري لنگرودي ) حکم عقل( دانسته اند نه تأسیسی.

ر این رفع دهد. بنا برساندن به دیگري قبیح است و ثانیاً همین عقل نسبت به رفع قبیح نیز فرمان می

  .ضرر امري لازم و ضروري است و این فقط با جبران آن ضرر ممکن است
 

 مبانی لاضرر -2-2-2-2
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اختلاف نظر بین فقهاي شیعه)متفدم و متاخر( به علت استعمال گوناگون کلمه ضرر امري طبیعی است، 

 ولی این اختلاف نظر به فقه هم مراتب کرده و موجب اختلاف آراء فقهی شده است. 

ي کلی است که بسیاري از فقهاي اسلام آن را اساس تشکیل فقه قاعده 5یا  4یکی از « لاضرر»ي قاعده

ي این قاعده در مذاهب فقهی و در نتیجه، بهره مندي از نظرات اند. از این رو بررسی و مطالعهانستهد

 لاضرر و لا»رسد. لفظ این قاعده از نص حدیث مشهور نبوي در ابعاد مختلف آن ضروري به نظر می
 اند، تا جایی که در موردگرفته شده است که بسیاري از محدثان شیعه و سنی آن را نقل نموده« ضرار

ي دیگري هم براي این قاعده به ویژه از آن ادعاي تواتر شده است؛ البته این در حالی است که ادله

 قرآن کریم ارائه شده است.
 

 نهی ضرر  -2-2-2-2-1

ظهور در نهی دارد. بنا بر این مفاد آن به معناي « لا»ه است کلمه در نصوصی که در زمینه ضرر وارد شد

چنان به قوت خویش باقی است و است. حال اگر ضرر جبران نگردد نهی شارع هم« اضرار»حرمت 

گردد. پس جبران و که حرمت مرتفع گردد، جبران ضرر واجب مییابد. براي اینحرمت نیز ادامه می

 .زم استتدارك زیان او ضروري و لا

گردد که رفع ضرر بر کسی که ضرر زده لازم و از نصوصی که در دست رسیده است چنین متبادر می

ضروري است. حکم فقیهان امامیه در ابواب متفاوت فقه به رفع ضرر نیز مبتنی بر همین تبادر بوده 

 است. زیرا اگر به نظر فقیهان مفاد حدیث لا ضرر تنها بر نفی حکم بوده است.

دو روایت به نحو صریح و روشن به ضمان ضارّ به طریق مسلمین, حکم شده است. این دو روایت  این

رساند. حتی روایت سمره نیز همین نفی را می .بر وجوب تدارك و جبران ضرر حکم گردیده است

زیرا رسول اکرم)ص( ضرر عرضی و حیثیتی که بر مرد انصاري وارد آمده است را با کندن درخت 

 .فع نموده استسمره ر
 

 نفی ضرر  -2-2-2-2-2

 :مبانی مختلف پیرامون مفهوم این قاعده بدین شرح است

: برخی از فقها معتقدند که مراد از نفی ضرر در حدیث، نفی مشروعیت ضرر در نفی احکام ضرری-1

  .شود، منفی استاحکام تکلیفی و وضعی است. یعنی حکمی که ضرر از آن ناشی می

این نظر مختار آخوند خراسانی است و موضوعاتی که در اسلام لسان نفی موضوع: نفی حکم به -2

خواهد، احکام این موضوعات را نفی کند اما نه به لسان تقدیر حکم و ضرري هستند شرع مقدس می
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فرماید ضرر نیست و یا موضوع ضرري گفته و حکم اراده کرده است بلکه وي می« ضرر»نه به این که 

 .عنی که حکمش نیستنیست بدین م

 .نفی ضرر غیر متدارک-3

 .نهی از واقع کردن ضرر-4

 .تحريم ضرر به نهی سلطانی و حکومتی-5

گردد یا از ناحیه خود مکلف بر خودش یا از حیوانی بر او یا از ضرر یا از جانب خدا بر کسی وارد می

 گردد. واز مورد اخیر بحث می گردد که در این مبحث تنهایکی از افراد انسان بر فرد دیگر وارد می

؟ ضرر وارده را یا باید خود شخص زیان شود که جبران کننده ضرر چه کسی استسؤال مطرح می

هاي دنیوي و اخروي ضرر را که خداوند با پاداشمعنی است و یا ایندیده جبران نماید که این بی

است در حالی که بر اساس حدیث  جبران نماید که جبران ضرر با پاداش الهی مشکوك و محل تأمل

لا ضرر، باید ضرر به طور قطع از بین برود و صرف احتمال جبران از ناحیه خداوند براي شریعت 

 (62 ،1375موسوي بجنوردي )  .باشدترین شریعت است کافی نمیاسلام که مدعی کامل
 

 نفی ضرر جبران نشده از منظر فقها  -2-2-2-2-3

نشده فقهاي متقدم و متاخر، نظرات متفاوتی داده اند که پس از بررسی چند  در مورد نفی ضرر جبران

 نمونه نظر صائب را تبیین خواهیم نمود:

 نفی ضرر جبران نشده مرحوم نراقی الف:

اثبات این انحصار بر خلاف تصور برخی از فقها )مرحوم نراقی( از طریق دلیل خارجی نیست بلکه از 

آید. بنا بر این فقیهی که مفاد قاعده لا ضرر را نفی ضرر غیر نتیجه بدست مینفس ادله نفی ضرر این 

اشتی نماید. بر اساس چنین بردتواند نتیجه بگیرد که قاعده لا ضرر اثبات حکم هم میداند میمتدارك می

ر یابد و مفاد قاعده لا ضرر باز قاعده لا ضرر، جبران ضرر ا عم از مادي و معنوي امري ضرورت می

نویسد: اگر به عنوان مثال . وي در این زمینه می.نماید و احتیاجی به دلیل دیگر نیستآن دلالت می

اي که به دیگري تعلق دارد موجب فرار آن پرنده گردد یا با زندانی نمودن فردي با باز نمودن قفس پرنده

اید دیگري وارد نم وسیله ضرري را بهگوسفند دیگري مایه تلف شدن بچه آن گوسفند شود. بدین

باشد بلکه در این موارد، اگر نص خاص و یا عامی وجود نداشته تمسک به اصل برائت صحیح نمی

باشد، فقیه باید در فتوا دادن توقف نماید. و فردي که موجب ایراد ضرر به دیگري شده باید به نحوي 

و نظیر آن مشمول این بیان رسول  با صاحب مال مصالحه کند. زیرا این احتمال وجود دارد که این موارد

بنا بر این مرحوم فاضل تونی در مواردي که نص  .«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»خدا)ص( قرار گیرد: 
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خاص یا عام بر ضمان موجود نباشد به نحو احتمالی جنبه اثباتی حدیث لا ضرر را مورد پذیرش قرار 

 ( 236 ،1391 مختاري)  .اندداده

در جمله لاضرر و لاضرار در معنی اصلی است با این « لا»این شکل است که استعمال ایشان به  نظر

قید که منظور از ضرر، ضرر جبران نشده)غیرمتدارك( است یعنی ضررغیرمتدارك در اسلام وجود 

ندارد. به عبارتی شارع مقدس با این حکم، افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است، یعنی هرکسی که 

و زیانی نسبت به غیر شود، باید آن را جبران و تدارك کند و در نظر شارع موردي وجود  موجب ضرر

ندارد که کسی به دیگري ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد. از طرف دیگراز آنجا که شارع مقدس، 

به  اضرر غیرمتدارك را جایز نمی داند، در حقیقت در عالم تشریع ضررغیرمتدارك را نفی کرده آن ر

 ( 541 ،1391 امیري)  منزله معدوم به حساب آورده است.

 ب : نفی ضرر در نظريه شیخ مرتضی انصاری

داند؛ یعنی لا در معناي نفی به کار رفته و منظور از نفی ضرر را نفی احکام ضرري می  انصاري شیخ

لا حکم ضرري فی الاسلام  یعنی در  فت؛ بنا بر این، مراد این است کهرا باید در تقدیر گر حکم کلمه

 ( 461 ،1376صامت ) .اسلام احکامی که موجب ضرر بر بندگان باشد وجود ندارد

ایشان منظور از قاعده لا ضرر را نفی حکم به لسان نفی موضوع دانسته که مانند آن در اخبار، فراوان 

یعنی کسی که بسیار شک کند، شک او شک نیست؛ به بیان دیگر، «  لا شک لکثیر الشک»است، مثل 

شوند، حکم آن برداشته می موضوعاتی که داراي حکم هستند، اگر با عنوان اولیه شان، سبب ضرر ب

شود؛ پس موضوعاتی مانند بیع و وضو که احکامی مانند وجوب و لزوم دارند، اگر موجب زیان گردند، 

  .احکام آن ها برداشته می شود؛ یعنی اگر وضو موجب ضرر گردد، حکم وجوب آن برداشته می شود

 ( 462 ،همان)

.  لحاظ نوعلحاظ شخص است یا بهنوعی ، به بحثی در قاعده لاضرر داریم که این شخصی است یا 

نظیر این در قاعده لاحرج هم مطرح می شود که غالباً فرمودند شخصی است اگر یک حکمی براي یک 

شود ولو نسبت به دیگران نباشد در اثر بیماري او ضعف شخصی حرجی بود این حکم از او برداشته می

بسیاري از بزرگان فرمودند که حکم همین لاحرج را دارد  او سالمندي او یا خردسالی او. در لاضرر هم

شود شخصی و ولو اینکه مرحوم شیخ)رضوان الله علیه( فرمود که اگر ضرر به حد اجحاف برسد می

شود به او اجحاف کرد که لذا فرمود اگر این ضرر این شخص غنی هست اما اگر کسی غنی شد که نمی

ول قاعده لاحرج است نه لاضرر و حکم منتفی است در اینجا نسبت به غنی در حد اجحاف برسد مشم

دادند همان طوري که این در پایان فرمایش مرحوم شیخ بود در همان مرحله ثانیه که راه حل نشان می

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
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دهد لاضرر هم این بزرگان لاحرج حکم شخصی است و حکم شخصی حرج شخصی را معیار قرار می

 (415 ،1359 جعفري لنگرودي)  گفتند حکم شخصی است و ضرر نیست.

با وجود این شباهت ها تفاوت هایی هم بین این دو قاعده وجود دارد. لذا  می توان گفت نسبت 

هر حرج ضرر است اما هر »عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که 

 (211 ،1373مکارم شیرازي ) «ضرر، حرج نیست

خواهیم کرد عبارت است از نقص وارد به یک حالت معتدل با نظر  ضرر چنانکه در تعریفش مشاهده

به علل و معلولات مناسب، اعم از طبیعى و قراردادى در صورتى که حرج به معناى مشقت و زحمت 

تر از حرج است، زیرا ممکن است ضررى باشد لذا از یک جهت ضرر عمومىو ناراحتى معمولى مى

ص، با این که ضرر است موجب مشقت نبوده باشد. و هم چنین از نظر ناچیزى بالنسبة به یک شخ

ممکن است حرج یعنى مشقت در ضمن ضرر بوده باشد و ممکن است موجب هیچ گونه ضررى نبوده 

در جایی است که به فرد ضرري برسد. معروف این است .باشد فقط براى انسان مشقت بار بوده باشد

واند حکمی را اثبات کند. به این معنا که احکام ضرري مانند که لا ضرر حکم را رفع می کند ولی نمی ت

وضوء ضرري و صوم ضرري برداشته می شود اما چیزي را نمی تواند با آن اثبات کرد. به عبارت دیگر 

تفاوت دیگري که آقاي مکارم بدان اشاره نموده اند  قاعده ي لا ضرر نافی حکم است نه مثبت حکم. 

 این است که :

لا حرج هر امر ضیقی را نفی نمی کند بلکه تنها ضیقی که از ناحیه وارده در شرع باشد نفی    قاعده » 
می کند اما حرجی که از ناحیه افعال خود مکلفین  حاصل شده باشد به وسیله قاعده لاضرر نفی می 

 ( 211 ،) همان «.شود

 ج : نظر امام خمینی

از اضرار است، در صورتی که ضرر ناشی از اقدام شخص از آنجا که به نظر امام  لاضرر به معنی نهی 

نبوده و کاري که به زیان طرف دیگر باشد مرتکب نشده باشد، فعل او مشمول لاضرر نشده و از این 

 العلاجی گرفتار شده باشد ونهی تخلّف نکرده است. براي مثال، اگر شوهر به بیماري سخت و صعب

ضرار همراه باشد، مسئله خارج از قلمرو این قاعده قرار دارد. در  ي زندگی براي همسر با ضرر یاادامه

حالی که بر مبناي معروف ضرر چه منشأ ارادي و اختیاري داشته باشد و چه خارج از آن اتفاق بیافتد، 

براي همسر است، رفع  علت رفع اثر است و به دلیل ضرر احکام و حقوق زوجیت که موجب ضرر

 ( 341 ،1376 کامیارشود . )می

فت، ي لاحرج ري لاضرر باید به سراغ قاعدهبنابر نظر امام )ره( در چنین مواردي با کنار گذاشتن قاعده

ي لاضرر و ( البته ضرار به همان معناي حرج است و قلمرو قاعده 679 ،1375 ي بجنوردي)موسو
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در آن است که لاضرار ي لاحرج ي لاضرار با قاعدهلاضرار باید شامل حرج بشود، ولی تفاوت قاعده

مستند به حدیث نبوي است و با قرائنی که در آن وجود دارد، به معنی نهی حکومتی است، در حالی 

( است و حضرت امام 78 ،)حج« ما جعل علیکم فی الدین من حرج»ي ي لاحرج مستند به آیهکه قاعده

ی اعتقاد دارند؛ یعنی هیچ حکمی که ي این قاعده مانند فقهاي دیگر به همان نفی تشریع)ره( هم درباره

موجب حرج و مشقت باشد در دین جعل نشده است. از این رو، در صورتی که انجام دادن وظایف و 

شوهر  شود. حتی اگرتکالیفی که زن در قبالِ شوهر به عهده دارد، مستلزم حرج و مشقت باشد، نفی می

ته شوهر( یا اساساً حرج به شوهر انتساب نداش تقصیري در پیدایش این حرج نداشته باشد )مثل بیماري

 (  213 ،1385) قاسم زاده  باشد.

ي لاضرر بسیار محدودتر از قلمرو این قاعده در تفسیر اگرچه با تفسیر حضرت امام )ره( قلمرو قاعده

جود وي دیگر تفاوت چندانی در استنباط احکام مربوط به خانواده دیگر است، ولی با انضمام برخی ادله

موسوي )  توان به طور کلی تفاوت در موارد ضرر ـ بدون حرج ـ را منکر شد.ندارد، هرچند نمی

 (  681 ،1375 بجنوردي

ي دیگر آنکه، چون نسبت لاحرج با لاضرار نسبت عموم و خصوص مطلق است، یعنی نهی کردن نکته

ود و هم از دلیل لاضرار ولی نهی شاز ایجاد حرج و مشقت براي دیگران هم از دلیل لاحرج استفاده می

اوّلی از سنخ حکم الهی و نهی دوّمی از سنخ حکم حکومتی است، لذا ممکن است آنچه تحت تشریع 

الهی قرار گرفته و تحریم شده تحت سلطنت پیامبر )ص( نیز تحریم شود. چنانچه از نظر حضرت امام 

پذیر نباشد، باید از دلیل لاحرج ان)ره( جمع بین حرمت الهی و حرمت سلطانی در یک موضوع امک

را اخراج کرده و آن را تخصیص زد. همچنین باید « نفی جواز از ایجاد حرج و مشقت براي دیگران»

ي مواردي که در احکام اولیه نهی از اضرار شده ـ مثل آیاتی که دلالت بر نهی از اضرار به زوجه همه

لطانی در لاضرر و لاضرار شامل موردي که از قبل ي لاضرر خارج دانست تا حکم سدارد ـ از حیطه

اي از فقها مانند آیت الله سیستانی بر مبناي اینکه حکم الهی بر ممنوعیت آن وجود دارد، نشود. عده

ناپذیر سلطانی بودن لاضرر مستلزم آن است که اضرار در تشریع الهی حرام نباشد و چنین امري التزام

 ( 641 ،هماناند. ) ه( ایراد گرفتهاست، به تفسیر حضرت امام )ر

در اینکه قاعده لاحرج و قاعده لاضرر از احکام ثانویه هستند که احکام اولیه بواسطه آنها تخصیص زده 

شوند حرفی نیست ولی آنچه مورد بحث و گفتگو است اینکه هرگاه این دو قاعده تعارضی با هم می

بنماید  در ملک خود پیدا کنند به این معنی که نشود به هر دو عمل نمود مثلاً اگر مالکی بخواهد تصرفی

رسد و اگر حفر نکند خود به حرج و مشقت مثلاً چاهی را در خانه خود حفر کند ضرري به همسایه می

خواهد افتاد در این صورت آیا حق مالک مقدم است و لاحرج او بر لاضرر همسایه حکومت دارد 
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عده به جهت اینکه با هم چنانچه مرحوم شیخ انصاري آنرا محتمل دانسته است و یا اینکه هر دو قا

کند و در نتیجه باید به دلیل و یا اصل دیگري رجوع کرد چنانچه مرحوم آقاي تعارض دارند تساقط می

آخوند گفته است و یا اینکه گفته شود و حق هم همین است این دو قاعده از جهت اینکه هیچ یک به 

باید در صورت امکان به هر دو عمل  دیگري حکومت ندارند و هر دو داراي مصلحت و ملا کند طبعاً

توان هر دو را رها نمود و در صورت عدم امکان بمانند مورد بحث باید بقدر امکان عمل نمود و نمی

کرد بنابراین باید حرج و ضررها را مقایسه کنیم و هر کدام از آنها اقوي بود آنرا رعایت نموده و دیگري 

بودند و یا تشخیص داده نشد در این صورت باید به قرعه که ـ ملاك مساوي  را رها کنیم و اگر داراي

 .براي رفع مشکل تشریع شده است ـ رجوع کرده یکی از آنها را تعیین نمائیم

شیخ انصاري در الرسائل به تقدّم قاعدۀ لاحرج بر قاعدۀ لا ضرر معتقد است و آن را بر قاعده لاضرر 

 (211 ،سببه نقل از انصاري : المکا) حاکم می داند.

امّا امام خمینی چنین اعتقادي ندارد می گوید:  اولاً دلیل بر تقدّم احد هما بر دیگري وجود ندارد چون 

 هر دو امتنانی است و تقدم احدهما بر دیگري خلافت امتنان است. 

 ثانیّاً: مفاد هردو قاعدۀ یکی است) هر دو حکم را نفی می کند( و بر احکام اولیّه حکومت دارند و

محمول این احکام را محدود و مضیق می گرداند، پس دو قاعدۀ تعارض و تساقط می کند آن گاه باید، 

 به احکام اولیّه رجوع می شود. 

به عبادت دیگر: حکومت لاحرج بر لاضرر منوط به این است که لا حرج مفسر و ناظر لاضرر باشد اماّ 

دیگري معنی ندارد.ضمناً قاعدۀ لاحرج بر  در اینجا دو قاعده در عرض هم هستند حکومت یکی بر

احتیاط نیز حاکم است، براي اینکه ظاهر دلیل قاعده لاحرج)ما جعل علیکم من حرج( نفی تشریع حکم 

 ( 645 ،1375 بجنوردي) موسوي  حرجی است و لذا جاي احتیاط نیست.

 د : نظر مرحوم بجنوردی

امتنان بر مکلفین است و شارع مقدس، از باب لطف، که بیان شد، در مقام چناناولا:ً قاعده حرج، هم

تکلیف حرجی را منفی و مرفوع اعلام کرده است. بنابراین فعل انجام یافته، واجد ملاك و مصلحت 

 .باشداست و حکم به بطلان آن، خلاف امتنان می

ل الأعمال افضثانیاً: چنین عبادتی از ثواب و اجر بیشتري برخوردار است؛ زیرا در عبودیت و بندگی، 

 احمزها؛ یعنی هرچه عبادات در مقام عمل، داراي مشقت و سختی باشند، افضل است. 

ثالثاً: قیاس قاعده لاحرج به قاعده لاضرر درست نیست؛ زیرا در قاعده لاضرر، فعل ضرري، منهی و 

بنابراین آنچه که شود. حرام است و به طور یقین، امر حرام که داراي مفسده است با عبادت جمع نمی

تواند مقرب باشد، بر خلاف قاعده حرج؛ زیرا فعل حرجی، منهی و حرام و مبعد نمی    مبعد است،
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باشد. بنابراین اگر فعل حرجی، با قصد قربت همراه باشد، نیست، بلکه صلاحیت تقرب را نیز دارا می

ر و قاعده لاحرج، در مقام باشد. رابعاً هرچند قاعده لاضرواجد ملاك و مصلحت شده و صحیح می

اند، اما فعل ضرري به دلیل دیگري که ربطی به قاعده لاضرر ندارد، حرام است، و امتنان جعل شده

چنین دلیلی هم براي حرمت فعل حرجی وجود ندارد. بنابراین فعل ضرري، حرام و فعل حرجی، 

 ( 645 ،1392 قمی)  .باشدصحیح می

 ه : نظر ابوالقاسم گرجی

قاعده هاي فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاري از مسائل سیاسی و  یکی از

اجتماعی نیز، می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. اهمیت قاعده یاد شده به اندازه اي است که 

گ یاد فرهن شماري از متفکران اسلامی، از آن به عنوان راز و رمز هماهنگی اسلام با پیشرفتها و توسعه

 کرده اند. ایشان معتقد است:

یکی دیگر از جهاتی که به این دین خاصیت تحرك و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه »
دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و می

و قاعده: « لاحرج »می نامند، مانند: قاعده « حاکمه » تعدیل قوانین دیگر است. فقها این قواعد را قواعد
که بر سرتاسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. « لاضرر»

 «.قائل شده است« وتو»در حقیقت اسلام براي این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق 

 ( 62 ،1372) گرجی 

 

 کیفیت استدلال به بنای عقلا در جبران ضرر  -2-2-2-3

هاي مالی و صدمات بدنی، عامل آن را نسبت به جبران عقلا در مواقع بروز ضرر وزیان، اعم از ضرر

دانیم که شارع مقدس، این بناي عقلا را در خسارات دانند و ما میمتعارف ضرر وارد شده، ضامن می

ش قرار داده است و عامل ضرر را در برابر ضرر وارد شده، ضامن مثل هیچ تغییري مورد پذیرمادي بی

یا قیمت دانسته است. اما در مورد این که شارع، بناي عقلا را در خسارات معنوي و به خصوص 

بعضاً تردیدهایی وجود دارد. اما باید دانست برمبناي  خسارات معنوي ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه؟

توان گفت، چون عقل به جبران ضرر معنوي وارد شده می م به العقل، حکم به الشرعکل ما حک»قاعدۀ 

کند بنابراین چنین دیدگاهی اصولاً از نظر شرع بر اشخاص در نتیجة جرایم ارتکابی دیگران، حکم می

 هاي ناشی از جرم را )اعم از خساراتنیز پذیرفته شده است. به علاوۀ این که عقلا، عدم پرداخت ضرر

یم که گیردانند و ظلم نیز در نظر خداوند امري قبیح است. بنابراین نتیجه میمادي و معنوي( ظلم می
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-65 ،1375) موسوي بجنوردي  حکم به عدم جبران ضرر معنوي، از جانب خداوند امري قبیح است.

63 ) 

 

ز شمارد. ایراد ضرر اعم امینماید رفع ظلم را نیکو گونه که ظلم را قبیح و ناپسند تلقی میعقل همان

نماید واز طرف دیگر رفع آن تنها با جبران رو عقل آنرا ناپسند تلقی میمادي و معنوي ظلم است از این

به هر طریق ممکن میسر است؛ لذا جبران ضرر به حقوق معنوي به هر طریق ممکن در نزد عقل نیکو 

گوید باید می نماید یعنیکند بلکه بدان حکم مییو پسندیده است. عقل تنها به نیکو پنداشتن بسنده نم

ضرر به حقوق معنوي را به هر طریق ممکن جبران نمود، به تعبیر دیگر لزوم جبران ضرر به حقوق 

هاي عقل عملی است که همه به آن اذعان و اعتراف دارند. حال اگر همین حکم معنوي وارده از مدرك

ضمیمه شود « نمایدعقل حکم کند شرع نیز بدان حکم میهر چیزي که »عقل عملی به کبراي کلی 

گیریم که جبران ضرر به حقوق معنوي به هر طریق ممکن امري است که شرع بدان حکم نتیجه می

 58 ،1378 میرمحمدصادقی) .ها، روش جبران مالی ضرر معنوي استنماید؛ که از جمله این روشمی

 ) 

اند دلیل بناء هایی را که از حجیت آن سخن به میان آوردهدلیلعالمان علم اصول در قرن اخیر یکی از 

عقلاء است و در مباحثی چون حجیت ظواهر کتاب و سنت، خبر واحد، قول لغوي و استصحاب آن 

اي از آن ها از این دلیل یکسان نبوده است، عدهاند. البته تعابیر آنرا به عنوان دلیل مورد استناد قرار داده

اند و برخی به سیره عقلاء و بعضی به روش و طریقه عقلاء در نهایت بیشتر ء تعبیر نمودهبه عرف عقلا

ولی  انداند. بعضی از عامه از آن به عرف عام نیز تعبیر نمودهمتأخرین از آن به بناء عقلاء یاد نموده

 .انده کار گرفتهب که بعضی از متأخرین دو یا سه تعبیر در یک نوشتارتفاوتی در این تعابیر نیست چنان

بنا ي عقلاء عبارت است از رویه عملی همه عقلاي عالم به تعبیر دیگر بناء عملی عموم مردم از هر 

دین و مسلک و همچنین طبع و ارتکاز آنان نسبت به یک عمل است اگرچه به دلیل عدم تحقق، 

 .موضوع، بر اساس آن ارتکاز، عملی از آنان صادر نشده باشد

اند که آن عناصر عبارت است از: قدانان اسلامی ارکان و عناصر بناي عقلاء را برشمردهبرخی از حقو

اول: عمل، دوم: تکرار عمل، سوم: وصول تکرار عمل به حد غالب یا عموم در محل معین یا غیر معین، 

ن یچهارم: مفید بودن یا مستحسن بودن عمل، پنجم: عمل ممکن است ارادي یا فطري  بوده باشد. در ا

صورت عقلا با عرف و عادت از نظر تحقق در خارج رابطه عموم و خصوص من وجه دارد ولی 

گونه که در تعریف بناء عقلاء گذشت این عناصر تنها مبین مصادیق عملی بناء عقلا است در حالی همان

ر چه تمامی عقلاء در موضوعی خاص بر یک عقیده و رأي باشد اگرچه بر اساس آن عملی دکه چنان
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به د )گردعقلاء ثابت شده تلقی میرسد که در آن موضوع خاص بناء خارج انجام نداده باشند بنظر می

 .(251 ،نقل از محمود شلتوت : الاسلام عقیده و شریعه

هاي مالی، صدمات بدنی، لطمه به حیثیت و اعتبار، فاعل فعل عقلا در فرض ایراد ضرر اعم از ضرر

جبران ضرر پنداشته و او را در جبران متعارف ضرر وارد شده ضامن  زیان بار نامشروع را مسؤول

ت ها باید عنایدانند، شارع نیز این بناء را مورد پذیرش قرار داده است؛ اما در زمینه جبران مالی ضررمی

هاي مالی با مال بدون هیچ تصرفی، از سوي شارع امضاء و مورد قبول واقع شده نمود که جبران ضرر

ر باشد. اما دنی فاعل فعل زیان بار مادي در مقابل مال تلف شده ضامن مثل یا قیمت آن میاست. یع

هاي معنوي نخست باید تحقق چنین بنائی را از ناحیه عقلا احراز نمائیم سپس از همراهی مورد ضرر

ده به ریا عدم همراهی شارع با این بنا بحث نمائیم. بدون تردید عقلا بر اصل جبران متعارف ضرر وا

که ضرر مادي یا معنوي باشد اتفاق دارند و ارتکاز و طبع اولیه عقلائی به چنین زیان دیده اعم از این

الوصف اصلی اذعان و اعتراف دارد و همچنین عمل آنان چنین اصلی را مورد تایید قرار داده است. مع

توان رضایت و پذیرش می چه نسبت به مواردي شارع سکوت کرده باشد از سکوت و عدم ردع اوچنان

ها را کشف نموده و حکم شرعی را دریافت و بیان کرد. ولی بحث اساسی در اصل جبران متعارف ضرر

 ( 211 ،1375) موسوي بجنوردي  نیست بلکه در جبران مالی ضرر به حقوق معنوي است.

رر مانند جبران ض نخستین سؤال از وجود بناء عقلاء بر جبران ضرر به حقوق معنوي بوسیلة مال به

مادي بوسیله مال است به این بیان که آیا جبران ضرر معنوي به پول از پشتوانه بناء عقلاء برخوردار 

ی هاي مختلف حقوقاست؟ وجود چنین بناي عقلائی مورد تردید است زیرا برخی از حقوقدانان در نظام

ا انکار کرده و کیفر خصوصی را در اند یا حتی برخی آن ردر امکان جبران ضرر معنوي تردید نموده

هاي که پذیرش جبران مالی ضرر معنوي در قوانین و رویهاند مگر اینمقابل چنین ضرري پیشنهاد نموده

ها، کاشف از تحقق بناء عقلاء تلقی هاي مختلف حقوقی و کشورهاي تابع این نظامقضایی را در نظام

ردع شارع، امضاي جواز جبران مالی ضرر به حقوق نماییم. در چنین فرضی چه بسا بتوان از عدم 

 (  67 ،1389 ) ضرابی .معنوي را کشف نمود
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 فلسفه و مبانی زيانهای جمعی -2-2-3

. گویندسخن می« سوم»و « دوم»، «اول»هاي نسل ها از حقالمللی، دیپلماتحقوق بشري بیندر محافل 

اند؛ مانند تساهل دینی، آزادي بیان، حق هاي سنتی و امتیازات شهرونديهاي نسل اول همان آزاديحق

مسکن،  هاي نسل دوم ادعاهاي اجتماعی اقتصادي هستند؛ مانند حق بر آموزش،رأي و مانند آنها. حق

هاي نسل دوم هاي بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب زندگی. اگر چه پنداشته می شود حقمراقبت

شوند، آنها از لحاظ محتوا اساساً می 1جوتري هستند که موجب پیدایش دولت مداخلهادعاهاي بنیادي

 ها تضمین شود. درحقهستند. بدین معنا که رفاه مادي هر مرد، زن یا فرزند باید با آن  هایی فرديحق

هاي نسل سوم با اجتماعات یا کلیت مردم، و نه فرد فرد اشخاص، سروکار دارند. آنها حق مقابل، حق

یط اي چون صلح، سلامت محبر زیان اقلیت، حق ملی بر حاکمیت بر سرنوشت و حق بر منافع پراکنده

 گیرند. زیست و توسعه اقتصادي را در بر می

اند. اند، اما ادعاهاي نسل دوم و سوم بسیار اختلافیهاي یادشده همگی قابل تحسینبه رغم آنکه آرمان

پردازان بر اساس دلایل ماهوي فلسفی )اگر نه بر اساس دلایل تحلیل مفهومی( معتقدند بسیاري از نظریه

گراها زنند. آن ادعاها از سوءاستفاده برخی ایدئولوژيکه ادعاهاي جدید به جریان حاکم حق لطمه می

 خیزند.خواهانه حق چندان اعتقادي ندارند، برمیاز مفهوم حق، که به مبناي آزادي

به هرحال، درك مبانی زیانهاي جمعی و فلسفه آن، نیازمند درك و دریافت مفهوم حق و نسل هاي آن 

 در حقوق معاصر است. بنابراین، در ادامه به این بحث پرداخته می شود.
 

 معاصر حقمفهوم  -2-2-3-1

در نیمه دوم قرن بیستم پس از فراز و فرودهاي فراوان در نهایت حقوق طبیعی انسان به عنوان منبع 

ر هاي مختلفی از جمله حق ببخشی براي حقوق بشر عصر حاضر پذیرفته شد و در این مسیر حقالهام

ه ها توانستهاي حقوق بشري شکل گرفت. اگر چه نسل بعدي حقزیست سالم در قالب نسلمحیط

دهنده ماهیت پویایی حقوق بندي حق ها نشاناست فهم حقوق بشر را آسان نماید. علاوه بر این، نسل

 در ادامه به بیان سه نسل حق خواهیم پرداخت.(83 ،1381 )هاشمیبشر است. 

 

 هانسل اول حق-الف

 هاي تلخ قرون وسطاییتجربههاي حقوق مدرنیزه از یک طرف و منشاء پیدایش تفکر این نسل دغدغه

 ها به حقوق افراد بود.بی حد و حصر و تجاوز دولت با قرن جدید در مداخله

                                                           
1 - Interventionist 
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ر دهند و اگدر این نسل فرض بر این است که این افراد انسان هایی هستند که جامعه را تشکیل می

وق ل ریشه در مفهوم حقمعنا است. تفکر نسل اوافراد انسانی را از جامعه بیرون بکشیم واژه جامعه بی

دهد. فردي و آزادي عمومی دارد. حقوق این نسل همان مجموعه حقوق مدنی و سیاسی را تشکیل می

منع شکنجه، آزادي بیان، توان از آزادي حق حیات، حق بر امنیت فردي، ها میاز مهمترین این حق

 آزادي مذهب را نام برد. وآمد، انتخاب محل سکونت، دسترسی به اطلاعات، آزادي اندیشه ورفت

خاستگاه حقوق نسل اول بها دادن به فرد تا حد آستانه در مقابل قدرت تعدیل یافته سیاسی و عدم 

. داندمداخله دولت است. فردي که حقوق اولیه خویش را به هیچ قیمتی قابل معامله با دولت نمی

ت والایی برخوردار است. این شخصیت انسانی و حمایت از موجودیت، آزادي و منافع وي از اهمی

حقوق در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رخنه کرد و باعث ترویج لیبرالیسم گردید. مهمترین 

ویژگی این حقوق تأکید بر حقوق فردي است. تا حدي که این حساسیت باعث شده که در هیچ کدام 

به گروه، جمع و مؤسسه و سندیکا  اياز مواد اعلامیه حقوق بشر و شهروندي فرانسه نشان و اشاره

ه اساساً از هاي فردي است. حقوقی کنشده، حقوقی که در این اعلامیه مورد تأکید است حقوق آزادي

 (118 ،1383 دياه)زحقوقی افراد اجتناب ورزد.شخصی وقلمرو خواست تا ازمداخله دردولت می

 هانسل دوم حق -ب

دسته  کند. منشاء اینمبناي رفاه اجتماعی و اقتصادي متمرکز مینسل دوم حقوق بشر تمرکز خود را بر 

هاي کارگري بعد از هاي خاص اجتماعی از قبیل گروهاز حقوق را باید در مطالبات برخی از گروه

از دولت  1789انقلاب صنعتی یافت، که برخلاف نسل اول اعلامی در سند حقوق بشر و شهروند 

اقل شرایط مناسب زندگی را نمودند. در قرن بیستم متون جدیدي به تقاضاي استمداد براي تأمین حد

یالیستی هاي سوسگرا از جمله اندیشههاي جمعکند که به شدت تحت تأثیر جریانحقوق بشر راه پیدا می

 قرار گرفت.

بهداشتی، اشتغال، و سطح رفاه  این نسل جدید حقوق اولیه خود را از قبیل آموزش، مسکن، مراقبت

نمود. به عبارتی دیگر حقوق در این نسل برخلاف نسل نخست، بر حقوق را از دولت مطالبه می نسبی

حقوق »بیشتر از اشخاص حقیقی تأکید دارد. بر همین مبنا متون حقوقی چون « اشخاص حقوقی»جمعی 

)افتخار به نحو چشمگیري مورد شناسایی واقع گردید. « آزادي اجتماعات»و « اعتصاب»، «سندیکا

حقوقدانان نسل دوم نیز، مانند بسیاري از حقوقدانان نسل اول، ارتباط و قرابت (89 ،1381 هرمیج

 نزدیکی با موضوعات زیست محیطی دارند.
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 هانسل سوم حق-ج

 اط فردگرایانه غرق شده بودبا گذر از نسل اول و دوم، نسل سوم به تجاربی دست یافت که نه در افر

دوم  هاي نسل اول وتوجه شده بود. حقوق نسل سوم در پاسخ به کاستیگرایی بیبه اندیشه جمعو نه 

فردگرایی نسل اول و نه برگرفته از سنت سوسیالیستی نسل  به وجود آمد. این حقوق نه ناشی از سنت

ه و جامعبلکه ریشه در یک نظام حقوقی بینابینی است که هم به فرد توجه دارد و هم به دوم بود، 

سنجد. این اجتماع. این نسل، حقوق بشر را با تحولات جهان و شرایط زندگی مردمان هزاره جدید می

کند اما جز در معدود مواردي از قبیل کنوانسیون آرهوس، هنوز حقوق از فردگرایی صرف حمایت نمی

 است. آور نسل اول و دوم را نیافته این حقوق قوام و انسجام و اعتبار حقوق الزام

توان از حق توسعه، حق صلح، حق برخورداري از از مهمترین دستاوردهاي حقوق این نسل می

زیست سالم، حق میراث مشترك بشریت و حقوقی؛ از قبیل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، محیط

 حقهاي بشردوستانه و حق ارتباطات نام برد. اما در اینجا آنقدر دولت را در این زمینه ذيحق کمک

در  (65 ،1382 )حبیبیداند که به عنوان قیّم بتواند در تمام جوانب زندگی افراد مداخله نماید.نمی

 حقیقت به حق این نسل، باید در قالب جمعی و اجتماعی با استقلال نسبی نگریست.
 

 نقد نظريه حقوق نَسلی -2-2-3-2

ن را دانند. برخی دیگر آآن را مخرب میبندي حقوق بشر همراه نیستند و بسیاري از حقوقدانان با نسل

دانند که داراي کاربرد عملی و علمی دانند، برخی نیز آن را نظري و تئوریک میمنشاء تحول می

ن دهد. گروهی هم اصلاً ایبندي در مقابل یکدیگر قرار میها را به خاطر دستهزیرا تنها انسانباشد، نمی

توان آن را بر مبناي معیارهاي تاریخی، دانند که اساساً نمییدسته از حقوق بشر را پیکري واحدي م

ود بندي نمود. به علاوه پیوند ناگسستنی که بین این سه نسل وجسیاسی، ایدیولوژیکی، جغرافیایی دسته

کند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردي که لازم است استفاده کرده و از دارد کمک می

اي تبعیت نکرد. در احقاق این حقوق هم نیاز به رعایت حقوق فردي است کلیشه یک مورد به صورت

و هم مداخله دولت را نیاز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفریط و بسته به موضوع و حساسیت 

 (43 ،1383 )زاهديموجود.

 

« غیر منفرد»حق بر منافع  هاي نسل سوم، مشکل به اجمال این است که آنهاسوي دیگر، در مورد حق از

برد، نه فرد براي نفع شخصی. براي نمونه، بهداشت محیط یک هستند، منافعی که جمع از آنها بهره می

نفع عمومی است. اگر این بهداشت در یک منطقه براي یک نفر تأمین شود ضرورتاً براي همه تأمین 



41 

 

حق  یط زیست را در قالب تحلیل سنتیشده است. به این ترتیب، به دشواري بتوان موضوع سلامت مح

ورد شوند. مشکل یادشده در مارائه داد، تحلیلی که در آن تکالیف بر پایه احترام به منافع افراد بنا می

شوند، مانند بقاي زبان آن اجتماع، حادتر هاي اصلی اجتماع مربوط میمنافعی که به ظاهر به ویژگی

هاي یک اجتماع، شمار آورد و گفت حقهاي صاحب حق بههویتها را شود. اما، شاید بتوان گروهمی

رابر هاي فرد در ببه ویژه یک اقلیت، در برابر یک هویت سیاسی بزرگتر کم و بیش همان منطق حق

هاي یاد شده و تعیین هویت آنها با مشکل مواجه اجتماع را دارا است. اگر چه گاه براي تعریف گروه

ویکرد یادشده هیچ مشکل منطقی یا اخلاقی نداشته باشد، البته به این شرط رسد رشویم. به نظر میمی

 تر ادعا شوند و نه در مقابل اعضاي فردي خود آن.هاي گروه همواره علیه یک هویت بزرگکه حق

هاي نسل دوم، این سؤال مطرح است، که آیا مردم )جامعه( داراي حق رفاه اجتماعی و اما درمورد حق

د؟ در اینجا سه نوع استدلال با نتایج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدي به حق اقتصادي هستن

هاي نسل دوم است. اگر نیازهاي یک زندگی فعال و سالم فراهم نباشد، مستلزم به رسمیت شناختن حق

که نتواند واقعاً صاحب حق شود یا آن را اعمال کند؛ حقی که حقیقتاً سزاوار او است. با ایکس نمیهیچ

دانیم اموري مانند سوءتغذیه و بیماري شخصی و آزادي مربوطند، می گیريها به تصمیمبیشتر حق

ر اند تضعیف کرده و دتواند توانایی و استعدادهاي انسانی را که براي استقلال فردي لازمگیر میهمه

 نهایت نابود کنند.

سط داد. به عنوان مثال، بسیاري از هایی خاص بتوان در دفاع از حقاستدلال پیش گفته را می

معتقدند صرفاً غیرمجرمانه کردن عمل سقط جنین و دادن حق قانونی براي سقط  1گراپردازان زننظریه

جنین کافی نیست. یک زن مستمند که به خدمات درمانگاهی دسترسی ندارد یا تمکن مالی ندارد و در 

نین تقریباً مثل این است که اصلاً حق قانونی بر سقط ج تواند حق پیش گفته را به کار گیرد،نتیجه، نمی

نداشته باشد. به طور کلی، اگر هدف حق این است که انتخاب فرد را تأمین کند، گاه فراهم آوردن 

 امکان انتخاب به اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.

 

راي است. به جاي اینکه بگوییم امنیت اقتصادي ب ترهاي رفاهی استدلالی مستقیماستدلال دوم براي حق

جدي گرفتن حق لازم است، باید بگوییم نیازهاي اجتماعی اقتصادي به اندازه هر نیاز یا منفعت دیگر 

اي مهمند و اگر یک نظریه اخلاقی مربوط به کرامت و رفاه فردي آن نیازها را به شمار نیاورد، نظریه

قائل  ايهاي نسل اول هیچ تقدم و برتريستدلال آن است که براي حقآشکارا ناقص است. مزیت این ا

را شود، ولی چشود. البته، ممکن است نگران شویم که بدین سان شمار ادعاهاي حق بنیان زیاد مینمی

                                                           
1 - Feminist 
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محور را کنار گذارد؟ مرگ، بیماري، سوءتغذیه و در معرض خطرات طبیعی قرار باید ادعاهاي رفاه

هاي سیاسی و مدنی موجب نگرانی هستند. عدم توجه به موارد انکار هر یک از آزاديداشتن به اندازه 

ها را از میان برداشت، توهینی آشکار به شرافت انسانی و کوتاهی در توان آنیادشده، هنگامی که می

 قید و شرط هر انسان است.جدي گرفتن ارزش بی

هاي مطرح شده باشند. درواقع بسیار خوب است چالشها باید پاسخگوي گونه استدلالبا این همه، این

که حقوق بشر را بر نیازهاي مادي بنا نهیم، اما ممکن است دیگران از پیش بر منابعی که باید براي رفع 

آن نیازها به کار روند حق مالکانه داشته باشند. به گفته برخی منتقدین، برخی ادعاهاي مالکیت شخصی 

. «هاي عام بر رفاه مادي خاص باقی نگذارندا پرکنند و دیگر محلی براي حقها رجاي حق»توانند می

هاي هاي برآمده از نیاز، نقشی نسبتاً سطحی در نظریه کلی حقاین نقد بر این فرض قرار دارد که حق

راغ نیازهاي کنیم و سپس به سکنند. گویی ابتدا مالکیت اشخاص بر اشیاء را تعیین میاقتصادي ایفا می

ه حق در خصوص اعطاي اولی گیريتر در تصمیمرآورده نشده می رویم. شاید نیازها باید نقشی بنیاديب

 مالکیت ایفا کنند.

ف هاي اجتماعی اقتصادي را مبناي تکلیدهد. به جاي اینکه حقنکته یادشده استدلال سوم را تشکیل می

 ها را براي زیرسؤال بردن اصل ترتیباتشود، این حقبه کمک اجباري بگیریم، که بر مالکین واجب می

ام مالکیتی گوییم نظکنیم و میبندیم. تقدم و تأخر استدلال فوق را برعکس میموجود مالکیت به کار می

انجامد موجه و مقبول نیست. به این ترتیب، گام اول که به بینوایی و گرسنگی شمار زیادي از افراد می

ه شماري بدون دسترسی بیت فراهم آوردن رفاه است. اگر مردمان بیدر بازنگري کامل نظام توزیع مالک

 هايشان گذران عمر کنند، نظام یاد شده در احترام گذاشتن به حقمنابع لازم براي نیازهاي حیاتی

 بنیادین کوتاهی کرده است.

قاد این رد. انتهاي نسل دوم به کار بتوان براي پاسخ به یک انتقاد رایج از حقاستدلال سوم را نیز می

رح هاي رفاهی مطاي منتقدان بر این باورند که حقاند. پارهها غیرعملی و بسیار پرهزینهاست که آن حق

کنند. بسیاري از کشورها حتی منابع کافی را نقض می 1«باید مستلزم توانستن است»شده اصل منطقی 

افزون بر این، از آنجا که کشورها در این براي تأمین حداقل امنیت اقتصادي اکثر شهروندان را ندارند. 

ر دانست. شمول بشهاي جهانزمینه بسیار متفاوتند، بسیار دشوار بتوان تأمین رفاه اقتصادي را جزء حق

گیرد با این حال، ادعاي ناممکن بودن تأمین رفاه اقتصادي در بسیاري از کشورها از این فرضیه ریشه می

 المللی( داده شود. براي نمونه، اگر یکوزیع فعلی منابع )ملی یا بیندر ت که قرارنیست تغییري جدي

منابع »کار غربی در پاسخ به درخواست تأمین رفاه یا کمک به کشورهاي دیگر بگوید حکومت محافظه

                                                           
1 - out implies can تکلیف ما لا یطاق محال است.« یا« 
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آوري این منابع با وضع مالیات دور از سیاست و تدبیر ، معمولاً به این معنا است که جمع«مالی نداریم

تر توزیع موجود ثروت به سادگی مغفول افتاده است. نگاه به موضوع از این زاویه ش جدياست. چال

برخاسته از خودخواهی و حرص ناممکن « خواهیمنمی»حقوق بشر بیشتر با « هايباید»دهد که نشان می

 ناشی از غیرعملی بودن بایدها.« توانیمنمی»اند تا با شده

هاي یاد شده بیش از اندازه بار بر دوش دولتها کند که آیا حق با این حال، ممکن است کسی اشکال

کنند از انجام اقدامات مستبدانه ها را ملزم میهاي نسل اول صرفاً مقامات و حکومتگذارند؟ حقنمی

« ترك فعل»)یا سلبی( هستند که مستلزم تکلیف به « منفی»هاي آمیز خودداري کنند. آنها حقو خشونت

هاي اجتماعی اقتصادي تکلیف مثبت )یا ایجابی( به کمک است. یکی از که لازمه حقهستند، حال آن

تواند در هر زمان کنند، زیرا انسان میهاي منفی این است که هرگز با هم تعارض پیدا نمیمزایاي حق

ات مهاي مثبت همواره باید به مسأله کمبود منابع و خدنهایت ترك فعل انجام دهد. ولی در مورد حقبی

 لازم را در مد نظر قرار دهیم.

متأسفانه تلازم میان حق نسل اول با تکلیف منفی به ترك فعل و میان حق نسل دوم و تکلیف مثبت به 

هاي نسل اول )مانند حق رأي( مستلزم تلاش قابل کمک کردن همواره درست نیست. بسیاري از حق

گونه مطالبات بار سنگینی را بر است و اینهاي سیاسی اي براي برپایی و نگهداري چارچوبملاحظه

ته به هاي نسل دوم نیز بسهاي ملازم با حقکنند. تکلیفمنابع کمیاب پلیس و نظام حقوقی تحمیل می

اي واقعاً به دلیل گرسنگی در حال مرگ باشند، حق آنان توانند مثبت یا منفی باشند. اگر عدهشرایط می

بخش در کند. اما، اگر همان عده یک زندگی رضایتاجب میبر ما تکلیف مثبت کمک کردن را و

 آورد این استچارچوب یک نظام اقتصادي سنتی داشته باشند، همه چیزي که حق آنان بر ما لازم می

 زند خودداري کنیم.که از انجام اقداماتی که شرایط آنها را بر هم می

 

 

 

انسانی کمیابند، هر گونه نظام حق یا استحقاق، از به طور کلی، در مواردي که منابع نسبت به نیازهاي 

ادي آید. اگر نظام اقتصآید، نظامی پرهزینه و زحمت به نظر میشان میدید کسانی که تکلیف بر عهده

کنندگان مالیات نظامی بیش از حد هاي رفاهی را نیز مقرر بدارد، ممکن است از دید پرداختکمک

است که در نظام اقتصادي یاد  1«حقوق اموال»ها را مقرر نکند، نظام پرهزینه باشد. اما اگر این کمک

خواهد منابع متعلق به آید، زیرا از آنان میشده براي مستمندان بسیار پرزحمت و هزینه به نظر می

                                                           
1 - property rights 
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دیگران را براي رفع نیازهاي حیاتی خود به کار نگیرند. مانند همیشه، پرسش این نیست که آیا 

از هاي این نظام بم پرهزینه حق داشته باشیم، بلکه پرسش به نحوه توزیع هزینهخواهیم یک نظامی

 گردد.می
 

 معرفی اصل قابلیت جبران کلیه خسارات  -2-2-4

 مفهوم اصل قابلیت جبران کلیه خسارات  -2-2-4-1

ین مسئله است که تمام ابهامات و اختالفات پیرامون قواعد مسئولیت مدنی، بر سر فعل زیانبار و مدتها

که عامل زیان چرا و در چه هنگام داراي مسئولیت میباشد، مطرح میشود. در این خصوص یک سئوال 

و ابهام وجود دارد و آن این که چه هنگام عامل زیان مسئول خسارت وارده به زیان دیده میباشد؟ آیا 

ببیت عرفی بود براي احراز ي س همینکه زیانی به بار آمد و مابین عمل عامل زیان و زیان وارده رابطه

مسئولیت عامل زیان کافی میباشد یا آنکه زمانی میتوان عامل زیان را مسئول خسارت وارده شمرد که 

لافات اما گذشته از آن نظرات و اخت .بر ارتکاب فعل زیانبار، مرتکب تقصیر نیز شده باشد لاوهوي ع

ته شده و بر روي خود زیان گذاشته شده ي فعل زیانبار برداش ، از مقولهبحث و بررسی حال حاضر

ي ثقل بحث و سئوال مربوط به آن، زیان وارده، و نه فعل زیانبار، میباشد. سئوال آن است  نقطه .است

که چه زیانی از سوي حقوق مسئولیت مدنی قابل جبران میباشد؟ آیا هر نوع زیان ناروایی که بر کسی 

جبران میباشد یا خیر، بلکه براي جبران پذیري یک  وارد آید از سوي حقوق مسئولیت مدنی قابل

شک، جامعه بشري در طول بی  .م میباشداخسارت تصریح مقنن به لزوم جبران آن زیان نیز شرط و الز

ب لات اجتماعی و اقتصادي بنیادینی بوده است. آنچه از آن به عنوان انقلاي اخیر شاهد تحو دو سده

 لاا کامگذاشته و این دوره زمانی ردر روابط اجتماعی و اقتصادي  صنعتی تعبیر میشود تأثیرات عمیقی

اي ه اي در زمینه سابقه ت بیلااز قرنهاي پیشین خود متمایز نموده است. این تغییرات موجب تحو

ت در بخش حقوق لاي حقوق خصوصی بیشترین تحو مختلف حقوقی نیز شده است. در زمینه

 مسئولیت مدنی رخ داده است.

ن مشهور کشورهاي مختلف در این امر اتفاق نظر دارند که در یک قرن اخیر حقوق مسئولیت حقوقدانا

مدنی متحولترین بخش حقوق خصوصی بوده است. با نگاهی به قوانین کشورها و کتب حقوقی نوشته 

ت لان تحوکه ایاین از عناصر و شرایط مسئولیت مدنی بیش ،ه راحتی این حقیقت به چشم میآیدشده ب

ود تر از موضوعات دیگر حقوق مسئولیت مدنی به وجبیش باشد ، عناصر و شرایط مسئولیت مدنیمبنادر 

ترین تحول در مورد خسارات قابل جبران  در خصوص عناصر مسئولیت مدنی مشخص .آمده است

 نرخ داد. در واقع تا قبل از این دوره، نظامهاي حقوقی تنها بخش اندکی از خسارات، یعنی تلف یا نقصا
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خیر ت الاوارده بر مال، اعم از عین و منافع، و خسارات جانی را قابل جبران میدانستند ولی در پی تحو

تري به عنوان خسارت قابل جبران توسط حقوق مسئولیت مدنی به رسمیت  ت بسیار گستردهلامقو

ادن ت دشناخته شد. خساراتی از قبیل: خسارت معنوي، خسارت اقتصادي، عدم النفع تجاري، از دس

فرصت و طیف وسیعی از خسارات جانی، همچون لطمه به زیبایی، عدم امکان تفریح و ورزش مورد 

ي عمومی  ت سبب شده تا در برخی از نظامهاي حقوقی یک قاعدهلاگسترش این تحو . ... قه ولاع

ندارد و  ناین قاعده قدمتی بیش از یک قر». اصل قابلیت جبران کلیه خسارات«بنا گذارده شود به نام 

هم اکنون در بسیاري از نظامها با این کلیت پذیرفته نشده است. به موجب این اصل هر کس زیان 

ناروایی، صرف نظر از نوع آن، چه مالی باشد، چه معنوي، چه جانی و چه بدنی، به کسی وارد آورد 

 (.83 ،1388 بابایی)مکلف به جبران خسارت وارده میباشد 

یازي به ن ري و نظر عرف کفایت میکند و دیگرجبران پذیري یک خسارت داو بر طبق این اصل، براي

جبران خسارت اصل بوده  .تصریح و حکم قانونگذار مبنی بر قابل جبران بودن یک خسارت نمیباشد

دهد، تصریح قانونگذار شرط  جهت جبران پذیري خساراتی که عرف حکم به جبران آن میدر و 

دعوي مسئولیت مدنی، در مقام حکم به جبران خسارت باید دنباله روي نمیباشد. از این رو، قاضی 

نوعی  پذیري عرف کند و به قضاوت عرف گردن نهد. فلذا، وي نباید عدم تصریح قانونگذار به جبران

از خسارت را دلیل بر عدم امکان جبران این گونه خسارت قلمداد کند و حکم به عدم لزوم جبران این 

 .گونه خسارات دهد
 

 اصل قابلیت جبران کلیه خسارات حقوقی  -فقهیمبانی  -2-2-4-2

کنند که متعددي استناد می لایلي خسارات به د فقها و حقوقدانان براي اثبات اصل قابلیت جبران کلیه

توان به موارد ذیل اشاره  ي خسارات می در مقام مهمترین منابع و مبانی فقهی اصل قابلیت جبران کلیه

بر این مبانی، حقوقدانان نیز به ذکر مبانی و منابع قانونی اصل قابلیت جبران کلیه خسارات وه لانمود. ع

قانون  229قانون مسئولیت مدنی  ماده ي  9ي  ادهم قانون اساسی 83پرداخته و در این میان از اصل 

 .مدنی یاد کرده اند

 حکم عقل  -2-2-4-2-1

شک، عقل مهمترین و بهترین نعمت خدا دادي و به عنوان چراغی است که در نهاد بشر به ودیعه بی 

گذاشته شده است تا انسان بتواند با اتکاء به آن به سعادت خود دست یابد. اهمیت عقل در راهنمایی 

قهی فبشر تا به آن حد است، که در کنار کتاب، سنت و اجماع، یکی از منابع کشف احکام شرعی و 

(در فقه، احکامی را که عقل بدون یاري گرفتن از شرع به 231 ،موسوي بجنوردي)معرفی شده است 

  (992 ،1374 محقق داماد)مینامند.  "ت عقلیهلامستق"آن دست مییابد را 
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یه به کار میرود. استلزامات عقلیه به کل "استلزامات عقلیه"ح لات عقلیه در کنار اصطلاح مستقلااصط

کم ح لازمهخود مقدمه یا  لااحکامی گفته میشود که با توسل به عقل و از این حیث که این احکام عق

  ( 819 ،1368کاتوزیان )آید  شرعی هستند به دست می

ضرر،  لا ي ایی از فقها  حکم عقل را موید قاعده همانطور که در ادامه مباحث گفته خواهد شد، عده

نظر  بقاند. بر ط ي فقهی اصل قابلیت جبران کلیه خسارات، دانسته و این قاعده را مهمترین پشتوانه

ود ر ت عقلیه به شمار میلاء بوده و این قاعده از مستقلاآنان، مستند اصلی این قاعده عقل و بناي عق

چندي از حقوقدانان  .د آن دهدتوانست خود حکم به وجو که عقل حتی بدون نیاز به حکم شارع نیز می

اند که مورد اي عقلی معرفی کرده ي لزوم جبران ضرر را یک قاعده نیز قاعده ( 919 ،1383کاتوزیان )

ي عقلی میباشد، فلذا  پذیرش عقل میباشد. از این رو، آنها بر آن باورند که چون این قاعده یک قاعده

 ي تمام مصادیق ضرر میشود و باعث میشود کلیهداراي عمومیت است و گستردگی این قاعده شامل 

 خسارات قابلیت جبران پیدا نمایند. 

نه میباشد. لااز نگاه حقوقدانان، حکم به جبران خسارت زیان دیده هم امري معقول و منطقی و هم عاد

از آن جهت معقول و منطقی است که هر شخص مسئول اعمال خویش است؛ چون عامل زیان سبب 

نه است که جبران لاشده، هم او باید بار گران جبران آن را بر دوش کشد و از آن رو عادورود خسارت 

گناه بر دوش گناهکار است که این امر نیز خود  نکردن خسارت زیان دیده، به معناي گذاشتن بار بی

 نیانیزدا)تی آشکار میباشد؛ چرا که عدالت حکم میکند هر کس بار خویش را بر دوش کشد لاعد بی

1395، 67)  
 

 حکم شرع  -2-2-4-2-2

ت عقلیه محسوب میشود و پشتوانه لافقها، ضمن پذیرش این نظر که اصل لزوم جبران ضرر از مستق

عقلی دارد، به نحوي که اگر شرع نیز حکم به پذیرش این اصل نمیداد، عقل خود حکم به پذیرش آن 

جبران ضرر به روایات متعددي از معصوم جهت اثبات اصل لزوم ( 392 ،1376 محقق داماد)داد  می

 کنند که مهمترین آن عبارت است از: نیز استناد می

 .کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه«و » ضرار لاضرر و  لا» 
 

 حکم عرف -2-2-4-2-3

 ف نظر میان فقهاي اهل تسنن و فقهاي امامیه در خصوص جایگاه عرف در کشفلاصرف نظر از اخت

احکام فقهی، به نحوي که فقهاي اهل تسنن قائل به حجیت عرف در استنباط احکام فقهی بوده و فقهاي 

ي طرفین امامیه این قابلیت را براي عرف انکار میکنند، مگر در خصوص تفسیر موضوعات و بیان اراده
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یخی از نظر تار شک، عرف امروزه یکی از منابع حقوق و به تعبیر بعضی از نویسندگان،بی  معامله. 

  (829 ،1383کاتوزیان )مقدم بر سایر منابع حقوق است 

اي که به  همانطور که در مباحث حقوقی گفته شده منظور عرف در این جا نیز عبارت است از قاعده

ي  -ي مردم یک جامعه یا گروهی خاص از آنان به عنوان یک قاعده خود میان همه تدریج و خودبه

در معنی گفته شده عرف جزء حقوق بوده و قاضی  (828 ،1387 کاتوزیان)است  آور مرسوم شده الزام

 ملزم به اجراي آن میباشد.

قانون آئین دادرسی مدنی سابق این اجازه را داده بود که در صورت سکوت و  3ي  در این رابطه ماده

تعدادي از  .نمایداجمال و تناقض قوانین دادرس بتواند به روح قانون و عرف و عادات مسلم رجوع 

ف نظام مسئولیت کیفري، که بدون هیچ شکی آن را یک نظام لافقها و جمع کثیري از حقوقدانان، بر خ

اند. از این رو، آنها نه تنها براي یافتن  قانونی میدانند، نظام مسئولیت مدنی را یک نظام عرفی دانسته

بردن به خسارات قابل جبران و تمییز آن  بلکه براي پی ي سببیت مصادیق فعل زیانبار و احراز رابطه

این دسته از حقوقدانان با عرفی دانستن نظام  .از خسارات غیر قابل جبران، به داوري عرف گردن نهادند

ند؛ به ا مسئولیت مدنی سعی در ایجاد یک دوگانگی میان مسئولیت کیفري و مسئولیت مدنی نموده

نی و نظام حقوق مسئولیت مدنی را یک نظام عرفی نحوي که نظام حقوق کیفري را یک نظام قانو

 .اند  قلمداد کرده

آنها بر آن باورند که جهت یافتن مصادیق جرم و سوء نیت مجرم و اثبات مسئولیت کیفري براي وي 

نه لایک حقوق جزاي عاد لازمهو این امر و ضروري است  لازممراجعه به قانون و تصریح قانونگذار 

 .باشد می
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 فصل سوم

ارکان مسئولیت ناشی از ايراد ضرر و شرايط 

 ی آنمطالبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارکان مسئولیت مدنی -3-1

. حقوق دانان ازاین سه عنصر به ارکان لیت مدنی وجود سه عنصر ضروري استبراي تحقق مسئو

 اند . این سه عنصر عبارت است از :مسئولیت تعبیر کرده

 وجود ضرر  -1

 بار نامشروعفعل زیانارتکاب  -2
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رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و ضروري که وارد شده است که به اختصار هر یک را مورد  -3

 دهیم .بررسی قرار می
 

 وجود ضرر  -3-1-1

وجود ضرر مهمترین رکن تحقق مسئولیت به شمار می آید اگر چه قانونگذار قانون مدنی نسبت به 

اثبات مسئولیت ساکت است ولی باید توجه داشت که سکوت قانونگذار مبتنی ضرورت وجود ضرر در 

بر بداهت عرفی تعلق جبران ضرر بر وجود ضرر و ضرورت تعلیق حکم بر موضوع بوده است، مع 

 داندآئین دادرسی مدنی سابق حکم جبران ضرر را منوط به اثبات ورود ضرر می 728ي الوصف ماده

ت مدنی جبران ضرر را متفرع بروجود ضرر اعم از مادي و معنوي دانسته است و ماده یک قانون مسئولی

همین قانون حکم جبران ضرر را منوط به ثبوت آن در نزد دادگاه دانسته است . بنابراین ،  2و ماده ي 

 حکم به جبران ضرر کند .از ناحیه مدعی و احراز وجود آن  دادرس باید با عنایت به اثبات ورود ضرر

وقتی موجب مسئولیت مدنی است که وجود داشته و اثبات شود و بعد از پذیرش صدق مفهوم ضرر 

ضرر می توان گفت ضرر فعلیت دارد . حال این سوال مطرح است که آیا زیان هاي معنوي مصداق 

 ضرر به شمار می آیند ؟ پاسخ این سوال مثبت است زیرا :

 .ند که زیان معنوي از جمله آنهاستي ضرر را بر شمرده ا: لغت شناسان مواردي از کاربردهاي واژه اولاً

و از آنجایی که لغت نامه ها بهترین منبع دریافت مفاهیم عرفی اند و ضرر نیز مفهومی عرفی است 

تصریح به موارد استعمال این واژه در زیان هاي معنوي جاي هیچ گونه تردیدي را در صدق عرفی 

 گذارد .مفهوم ضرر باقی نمی

فرهنگ نامه ها و اصطلاح نامه هاي حقوقی در ادامه ي مفهوم ضرر آن را به مادي و معنوي تقسیم  :اًثانی

، وجود و فعلیت می یابد از این رو ، با وجود زیان مقسم نیز با موجودیت اقسام خویش کرده اند و

 معنوي عنوان ضرر و ضرر تحقق پیدا می کند .

از ضرر آن را به مادي و معنوي تقسیم کرده و صدق آن را بر  : نویسندگان حقوقی در مقام بحثثالثاً

 زیان هاي معنوي غیر قابل خدشه و مفروض دانسته اند .

: قضات نیز مانند نویسندگان حقوقی در مقام دادرسی و صدور حکم ، نوع زیان را مورد توجه رابعاً

 قرار داده اند .

ي را ضرر دانسته اند ، قانون اساسی جمهوري اسلامی : قوانین بسیاري از کشورها زیان هاي معنوخامساً

 و برخی از قوانین عادي زیان معنوي را از مصادیق ضرر تلقی کرده اند .
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: بسیاري از فقیهان متاخر که متعرض ضرر شده اند با شمارش مصادیق زیان ها ، زیان معنوي سادساً 

عنوان ضرر بر لطمه هاي عاطفی و هتک  را از مصادیق ضرر به شمار آورده اند . از این رو ، صدق

حیثیت اشخاص از بین بردن اعتبار آنها امري مسلم و غیر قابل خدشه است . بنابراین با احراز وجود 

 مصداقی از زیان هاي معنوي وجود ضرر که رکنی از ارکان مسئولیت مدنی است احرازمی شود .

 (93 ،1368 )کاتوزیان
 

 نامشروع ارتکاب فعل زيانبار  -3-1-2

هر فعل مثبت یا منفی ) ترك فعل ( که زیانبار بوده و این زیان نیز در منطق عرف یا قانون فاقد 

مشروعیت باشد یعنی عرف یا قانون آن را ناهنجار و تجاوز تلقی کند ، موجب مسئولیت مرتکب آن 

روع یمه وصف نامشخواهد بود . بنابراین زیانبار بودن فعل از شرایط لازم مسئولیت است که به ضم

بودن یکی از ارکان مسئولیت مدنی را شکل می دهد . به بیان دیگر هرگاه رفتار نامتعارف و غیر معمول 

شخص، موجب ایراد ضرر شود ، مسئولیت جبران آن را نیز خواهد داشت، خواه این رفتار ناشی از 

جاوز د مانند حال جنون و صغر سن یا تمبالاتی یا در اثر فقدان قصسوء نیت و عمد یا در اثر اشتباه و بی

اشد ، تواند منشاء مسئولیت باز حق قانونی باشد . چنانچه اشاره شد فعل منفی نیز مانند فعل مثبت می

مانند خودداري هیأت مرکزي گزینش یک دانشگاه در معرفی داوطلب دختري که واجد شرایط لازم 

ي لی است ، در نتیجه موجب ایراد ضرر معنوبراي تحصیل در یک رشته تحصیلی در تحصیلات تکمی

ي بهداشت از تایید یک کشتارگاه یا یک قنادي که واجد شود یا خودداري ادارهبه این داوطلب می

قانون مسئولیت مدنی از چنان  1شرایط لازم است میتواند موجب ایراد زیان معنوي و مادي گردد. ماده 

ل اي وارد کند مسئوهر کس ... لطمه» را در بر می گیرد  شمولی برخوردار است که فعل مثبت و منفی

 ( 281 ،)همان.« جبران ضرر ناشی از عمل خود است 

ایی ي قضهم چنین تصریح به وصف نامشروع بودن فعل زیانبار در مواد قانونی و رعایت آن در رویه

 امري ضروري و اجتناب ناپذیر است . 

کسی که بر اثر خطاي او این زیان به وي رسیده ملزم به ترمیم هر فعلی که زیانی به دیگري برساند »

اند . شاید به این دلیل بوده است که عرف تنها عملی به نامشروع بودن فعل تصریح نکرده.« آن است 

شمارد ، لذا قانونگذار فرانسوي با اتکا به داند ترمیم آن را لازم میرا که ناشایست و قابل نکوهش می

 از تصریح بدان مستغنی دانسته است. عرف ، خود را

مسئله دخالت وصف نامشروع بودن فعل زیانبار در ایجاد مسئولیت و هم چنین وصف مشروع بودن 

فعل درعدم ایجاد مسئولیت مورد توجه فقیهان نیز بوده است . چنانکه کسی درجهت اجراي حق خود 
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 رده باشد ضامن زیان حاصل از فعل خویشکه قانونگذار آن را به رسمیت شناخته است سوء استفاده نک

نیست مانند اینکه شخص در ملک خویش چاهی را بکند و دیگري در آن بیفتد ، آنکه چاه را کنده 

 (39 ،1384 صفایی) ضامن نخواهد بود زیرا عمل زیانبار نامشروع نبوده است .

 تعبیر کرده است .« بدون مجوز » قانون م .م وصف نامشروع بودن را با عنوان  1ماده 

دار ، اجبار و اکراه ، اضطرار و غرور مواردي چون دفاع مشروع ، اجراي حکم قانون یا مقام صلاحیت 

 (272 ،1369 )کاتوزیان اند.،از جمله مشروعیت فعل زیانبار محسوب شده

ار دروغ اخب فقیهان اسلامی ایجاد مسئولیت به وسیله ي افعال زیانبار غیر مادي را با طرح مواردي چون

به صورت شوخی یا فریاد ناگهانی یا شهادت به زور ودیگر موارد در صورت وجود رابطه ي سببیت 

پذیرفته اند . بنابراین ، چنانچه کس دیگري را با ایجاد صدا و فریاد و مانند آن بترساند و در اثر ترس 

ه و موجب قصاص است آن شخص فوت کند اگر این عمل نوعاً کشنده باشد ، قتل عمد محسوب شد

و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر 

 (218 ،1381 )سراج عهده جانی است .

بنابراین ، فعل زیانبار به هر شکل واقع شود اعم از اینکه مادي یا غیر مادي باشد چنانچه موجب زیان 

، مشروط به اینکه از پشتوانه ي قانونی برخوردار نباشد. به آور تلقی می شودنوي شود مسئولیت مع

روهی ي گهادار براي دستگیري یک متهم فراري خطرناك در رسانهعنوان مثال چنانچه مقامات صلاحیت

 رتواند ایراد ضرر معنوي ناشی از صدور اطلاعیه را مطالبه کند یا اگ، متهم نمیاي را صادر کننداطلاعیه

مأموران بهداشت رستورانی را به علت عدم رعایت مقررات بهداشت تعطیل کنند و علت تعطیلی را به 

تواند از مأمورین اداره صورت نصب اطلاعیه در محل رستوران اعلام کنند صاحب رستوران نمی

 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  1، ماده ي ي جبران ضرر معنوي کند از این روبهداشت تقاضا

 مقرر می دارد :

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه ي بی احتیاطی موجب ضرر مادي یا معنوي به دیگري » 

 (89 ،1373 )جلیلوند ل جبران ضرر ناشی از عمل خود است.شود مسئو

 رابطه سببیت بین فعل زيانبار نامشروع و ضرر موجود  -3-1-3

ي سببیت میان فعل نامشروع و ضرر وارده است ، رابطه، وجود یکی از شرایط تحقق مسئولیت مدنی

، هر رکن وجود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار نامشروع به تنهایی براي ایجاد ضرر کافی نیست نبنابرای

ي سببیت بین این دو و اثبات آن از ناحیه زیان دیده در ایجاد مسئولیت ضروري است بلکه وجود رابطه

ي آن فعل زیانبار نامشروع نباشد بلکه اسباب دیگري نظیر وجود نتیجه زیرا ممکن است ضرر و ضرر م

قوه قاهره یا فعل شخص ثالث یا فعل خود زیان دیده در تحقق ضرر موثر بوده باشد که درصورت 
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اثبات دخالت هر یک از این اسباب چه بسا انتساب ضرر به مرتکب آن فعل منتفی باشد یا مسئولیت 

ضروري است یعنی در صورتی  هاي معنوي نیز همین رابطهکند . در ضرر مدنی مرتکب کاهش پیدا

شود که میان فعل نامتعارف او و ضرر معنوي ضرر معنوي موجب مسئولیت مدنی یک شخص می

ی بازداشت ، شخصی که به طور غیر قانونو عرفاً قابل انتساب به او باشد. براي مثال ي سببیت باشدرابطه

تواند ادعاي ضرر نماید که بازداشت غیر قانونی او ، به طور مشخص ناشی از اقدام در صورتی میشده ،

خلاف واقع شاکی یا ضابطین دادگستري یا دادگاه بود، و این امر احراز شود . یا شخصی که در اثر 

 ي غذایی یا داروي بهداشتی یا لوازم آرایشی ، دچار بیماري و عوارض ناشی از آناستفاده از یک ماده

به همین جهت در این قبیل دعاوي ،  .شده باید معیوب بودن یا غیر استاندارد بودن آن را اثبات کند

  .کنندرأي به نفع خواهان صادر نمیدادگاهها به آسانی 

 

 خساراتشرايط جبران  -3-2

 براي آنکه ضرري ، قابل مطالبه باشد باید چهار شرط داشته باشد:
 

 قطعی بودن ضرر -3-2-1

زیان هاي مالی ، مسلم بودن ضرر ، یکی از شرایط قابل مطالبه بودن آن محسوب می شود و هیچ در 

هاي معنوي نیز همین قاعده قابل اعمال است گاه حکم به جبران ضرر احتمالی داده نمی شود در ضرر

ده شیعنی به فرض که فعل نامشروع و نامتعارفی از کسی سر بزند ، تا منجر به ورود ضرر معنوي ن

ده هاي حقوقی پذیرفته شاي براي تحقق مسئولیت بوجود نمی آید این شرط در تمام نظاماست زمینه

است . به همین دلیل زیان دیده باید ضرر وارد بر خود را اثبات نماید و تا ضرر فعلیت نیافته و حال 

ولی  مینه ساکت استنباشد قابل اثبات نیست .در حقوق ایران اگر چه قانون مسئولیت مدنی در این ز

دهد که مدعی در صورتی دادگاه ، حکم ضرر می» دارد قانون آئین دادرسی سابق مقرر می 728ي ماده

ي تشخیص یعنی ورود ضرر باید قطعی و مسلم باشد و ضابطه« ثابت کند که ضرر بر او وارد شده است 

 قطعیت و مسلم بودن ورود ضرر عرف است.

ورند که تنها ضرري قابل مطالبه است که بالفعل باشد ، به نحوي که امکان تبدیل برخی از فقها بر این با 

آن به مال وجود داشته باشد اما ضرر احتمالی قابل مطالبه نیست چون موجود نیست و امر معدوم فاقد 

مالیت بوده و اصولاً صحیح نیست که در مقابل آن مال قرار داده شود در نتیجه جبران ضرر در فقه 

لامی تنها در ضرر مالی مسلم کنونی ممکن و متصور است زیرا تنها ضرر کنونی و مسلم سبب براي اس

 شود.جبران ضرر است و جبران آن واجب و ضروري است زیرا همواره سبب منجر به مسبب می

 (46 ،1386 مهدوي)
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ر موجود تلقی کرده و بولی این نظریه پذیرفته نیست چون عرف امر معدوم حتمی الوقوع را مانند امر 

کند بدین جهت ضرر حتمی الوقوع در نزد عرف در حکم سبب واقعی است آن آثار موجود بار می

یعنی در نزد عرف ، سبب براي لزوم جبران )مسبب ( اعم از حقیقی وحکمی است . بنابراین ضرري 

ت ، توان گرفنتیجه می قابل مطالبه است که در نزد عرف ، مسلم و یا قطعی باشد .از این تعریف دو

اولاً همین که بروز ضرري بالفعل به نظر رسید نیازي به فعلیت آن نیست . ضرر آتی اگر ادامه مسلم و 

 ي قضایی جبران ضرر وارده بر اثر ازمستقیم وضع موجود باشد باید جبران شود. از طرف دیگر ، رویه

پذیرد . مثلاً شخصی که بر اثر خطاي او، دست دادن شانس را در موقعی که این شانس جدي باشد می

داوطلبی نتوانسته است براي شرکت درامتحان ثبت نام کند مسئول جبران این ضرر شناخته می شود 

 (116 ،1383 )کاتوزیان .حتی اگر موفقیت داوطلب در امتحانات مسلم نباشد

دانشگاه، ضرر معنوي را ي آزمون ورودي در فرض مذکور محروم کردن شخص از حضور در جلسه

به بار خواهد آورد که جبران آن لازم و اجتناب ناپذیر است اگر چه احتمال قبولی ایشان در این آزمون 

اي را که خواستگاري از قوي نباشد یا چنانچه پزشکی با خطاي در عمل جراحی صورت دو شیزه

اج او را در یک ازدواج مطلوب از بین ي معتبر داشته ، به شکل نازیبایی درآورد ، فرصت ازدوخانواده

ي این موارد جبران ضرر امري ضروري به شمار سازد. در همهمی برد و در نتیجه ضرري به او وارد می

می آید چون خود فرصت اگر چه امر محتملی است ولی از دست دادن آن امري قطعی است ، بنابراین 

داشته باشد یا براساس حالت و شرایط متعارف جبران ضرر در صورتی لازم است که یا ضرر فعلیت 

دانان شرط مسلم بودن ضرر را اقتضاي اطمینان عرفی به تحقق آن وجود داشته باشد . برخی از حقوق

توان مسئول دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وي ثابت شود اند یعنی هیچ کس را نمیاصل برائت دانسته

 (91 ،1376 )کامیار ضرر ناشی از عمل شخص است .بنابراین ثبوت ذمه منوط به ثبوت ورود 

 

لزوم مسلم بودن زیان معنوي ، مستلزم آن است که ضرر بر یک حق قانونی و مشروع شخص وارد 

توان شده باشد ، زیرا شخصی که به حکم قانون صاحب حق نباشد فرض ضرر از آن جهت براي او نمی

ن بدوهر کس » کرد . به همین دلیل در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران تصریح شده است که 

اي وارد نماید که موجب به هر حق دیگري به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمهز قانونی مجو

 ،1376 امتص.« )ضرر مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران ضرر ناشی از عمل خود می باشد 

85) 

ق.آ.د.  728ي قانون مسئولیت مدنی اگر چه به مسلم بودن ضرر تصریح نکرده است ولی آنچه در ماده

م. مقرر شده بدان معنی است که ضرر باید در نزد دادرس قطعی و مسلم باشد، بدیهی است بار اثبات 
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هاي آتی تحصیل یقین امري است بسیار ي زیانقطعیت ضرر به عهده زیان دیده است ولی در زمینه

ق.م. م. مقرر  5ي و در مادهدشوار ، بنابراین قاضی باید به اطمینان عرفی و ظن قوي اکتفا کند . از این ر

اگر در موقع صدور حکم ، یقین به عواقب صدمات بدنی بطور دقیق ممکن نباشد » شده است که 

و حکم از .« دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت 

 (183 ،1393 )فتحلی پور سوي قاضی به استناد اطمینان عرفی صادر می شود.
 

 مستقیم بودن ضرر -3-2-2

دومین شرط قابل مطالبه بودن ضرر این است که ضرر مستقیماً از فعل زیانبار نامشروع نشأت گرفته 

یعنی نتیجه طبیعی فعل زیانبار باشد تا جایی که عرفاً بتوان گفت ضرر ناشی از همان فعل است. البته 

دیگر در ورود ضرر دخالت نداشته باشد زیرا در  باید توجه داشت که منظور این نیست که هیچ علتی

توان اسباب و شرایط گوناگونی را ملاحظه کرد که هر یک به نحوي موثر مسائل اجتماعی غالباً می

اند بلکه منظور از مستقیم بودن ضرر اینست که عرفاً ضرر وارده به شخص مرتکب نسبت داده بوده

 (197 ،1383 )کاتوزیان شود و هم احراز سببیت جنبه عرفی دارد .

 ق.آ.د. م. قابل استنباط است: 728لزوم این شرایط نیز در همان ماده 

این ضرر بلاواسطه ) مستقیم ( ناشی از عدم انجام تعهد ، تاخیر آن یاعدم تسلیم محکوم به بوده »... 

 « است..

این ماده نسبت به حکم به جبران ضرر بدون واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم 

محکوم به ، صراحت دارد . موارد یاد شده تنها مواردي نیستند که مستقیم بودن ضرر در جبران آن 

ي قرارداد هايهاي مستقیم در مسئولیتضروري است بلکه موارد یاد شده مبین مصادیق بارز ضرر

است. بنابر این با توجه به وحدت ملاك درتعمیم این موارد به موارد دیگر در مسئولیت هاي قراردادي 

و هم چنین در تعمیم آن از مسئولیت قراردادي به مسئولیت خارج از قرارداد نباید تردید به خود راه 

 (.77 ،1376 )صامتداد 

درکتب فقهی مثالهایی در این باره آورده شده است . از در فقه امامیه نیز به این عنصر توجه شده و 

هر گاه شخصی درِ ظرفی را که در آن روغن یا » جمله در کتاب جواهر الکلام این چنین آمده است: 

مایع دیگري وجود دارد ، باز بگذارد و ظرف در اثر وزش باد واژگون شده و محتواي آن بر زمین بریزد 

ا به دلیل باز گذاشتن درِ ظرف ، ریختن مایع درون آن ، منسوب به فعل ، مسئول جبران ضرر است زیر

و طور مستقیم ناشی از فعل اي سببیت نشده و ضرر به است ، و در واقع وزش باد ، باعث قطع رابطه

 .(69 ،1428 )نجفی است
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محرز  شخصهاي با واسطه و غیر مستقیم به دلیل آنکه در دید عرف انتساب آن به بر این اساس ضرر

توان از دادگاه مطالبه کرد . به طور مثال ، نیست، موجب مسئولیت مدنی نمی شود. و جبران آن را نمی

هرگاه در اثر تصادف یا ایراد ضرب ، مصدوم یا مضروب در وضعیت بسیار بدي باشد و احتمال مرگ 

خصی یست، یا هر گاه شاو نیز قوي باشد ولی دیگري او را بکشد مرگ او به شخص اول قابل انتساب ن

ي دیگري را تهیه و در اختیار داشته باشد ولی شخص کاریکاتور یا مطالب توهین آمیز یا عکس زننده

ناشی بدون اطلاع او ، آنها را در سطح عموم پخش نماید، ضرر معنوي وارد بر زیان دیده منسوب به 

یم لکه برعکس این زیان به طور مستقشخص اول نیست. زیرا در ایراد ضرر وارده، نقشی نداشته است. ب

 (98 ،1369 با فعل شخص ثالث مرتبط است. )کاتوزیان
 

 جبران نشدن ضرر -3-2-3

دادگاه تنها براي زیانهایی حکم به عوض و جبران صادر می نماید که آن ضرر ، از راه دیگري جبران 

اي که ضرر وارد به خود را از راهی به وسیله هو به اصطلاح فقها تدارك نشده باشد . بنابراین زیان دید

گر را ندارد. به همین عامل زیان یا جانشین او جبران نموده است حق مطالبه  مجدد ضرر از طریق دی

 ق. م مقرر داشته است :  319ي جهت ماده

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال معیوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به » 

ي ضرر ، در بیمه 1316اردیبهشت  17ق. ب .  مصوب  31ي و براساس ماده.« غاصبین دیگر ندارد 

گر گر مراجعه کند ، چنانچه بیمهاز فاعل زیان ، جهت جبران ضرر به بیمه زیان دیده به عنوان شاکی

جبران  گرتمامی ضرر او را جبران کرده باشد او حق مراجعه به زیانکار را ندارد ولی اگر مسئولیت بیمه

ي تمامی خسارات نباشد زیان دیده می تواند نسبت به جبران باقی ضرر به فاعل زیان مراجعه کننده

ار ي خطاکي عمر اخذ بیمه مانع از رجوع وارثان متوفی به رانندهي اشخاص مانند بیمه. اما در بیمهکند

 (255 ،)همان نیست .

چون پرداخت حق بیمه عمر از ناحیه ي بیمه گر به وارثان جبران ضرر تلقی نمی شود بلکه حق بیمه 

ندوخته است ، برخی از حقوقدانان در ي عمر سرمایه اي است که بیمه گذار با پرداخت مبلغی آن را ا

این زمینه معتقدند که همه چیز به ماهیت حقوقی مبلغ پرداخت شده توسط شخص ثالث بستگی دارد . 

اگر مبلغ مورد بحث به عنوان غرامت براي جبران ضرري که به زیان دیده وارد شده بطور مجانی به او 

د کننده ي زیان مراجعه می کند ، ولی اگر مبلغ پرداخت پرداخت شده باشد، تنها در مابه التفاوت به وار

شده در اجراي یک قرارداد یا یک تعهد قانونی و در ازاي پرداخت هایی بوده است که زیان دیده قبل 

 (194 ،1371 )حسینی نژاداز بروز ضرر انجام داده تاثیري در قواعد مسئولیت مدنی ندارد. 
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نیز که از مبانی بسیار مهم مسئولیت در حقوق اسلام « لاضرر »  یکی از نظریات معروف در مورد قاعده

به شمار می رود ، از همین نکته الهام گرفته است . برخی همچون مرحوم عبدالفتاح ، نویسنده زبردست 

ناظر به حرمت ایراد زیان و امثال آن نیست بلکه مقصود « لاضرر و لاضرار » معتقدند: « عناوین»کتاب 

ر غیر متدارك یا ضرري که جبران نشده باشد در اسلام تجویز نگردیده است . چه آن است که ضر

 »اینکه در این شریعت مقدس براي هر ضرر ، شیوه جبرانی اندیشیده شده و ضرر متدارك نیز اصولاً 

نیست. البته این نظر از سوي بسیاري از بزرگان مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و پذیرش عمومی « ضرر 

 ( 373 ،)انصاري یافته است.ن
 

 قابل پیش بینی بودن ضرر -3-2-4

یکی از شرایط ضرر قابل جبران، قابل پیش بینی بودن آن است. این شرط در مسئولیت هاي قراردادي 

پذیرفته شده است. لذا ضررهایی که دور از پیش بینی متعاقدین که به عوامل غیر متعارف وابسته است، 

 (88 ،1368 ر دادي قرار نمی گیرد. )کاتوزیاندر حوزه مسئولیت قرا

ولی در مسئولیت هاي قهري چه بسا ضرر بر مرتکب تحمیل می شود و با قابل پیش بینی بودن از 

ناحیه او ضرورتاً سازگاري ندارد. از طرف دیگر، عرف تنها ضرري را که با عنایت به سیر متعارف امور 

یابد. به او نسبت می دهد و رابطه ي سببیت را در آن می از خطاي مرتکب فعل زیانبار پدید می آید

ولی در موردي که از ارتکاب فعل چنین ضرري انتظار نمی رود عرف، نسبت برقرار نمی بیند و حکم 

به مسئولیت مرتکب نمی کند . بنابراین چنانچه عرفاً ضرر قابل پیش بینی باشد، محقق عنوان تقصیر و 

 ل زیانبار و ضرر خواهد بود. معرفّ رابطه سببیت بین فع

با پیروي از نظریه   فقیهان  357،  353، 352،  351، 351،  349، 347قانونگذار مجازات اسلامی در مواد 

 ، لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر را حداقل در موارد مصرح در این مواد پذیرفته است . 

 که در بعضی مواد معیار نوعی پیش بینیبا کشف موارد غیر مصرح نیز می توان آن را تعمیم بخشید 

ضرر مورد پذیرش واقع شده است و در برخی از مواد پیش بینی ضرر به صورت شخصی از ناحیه 

مرتکب ملاك قرار گرفته است. از مجموع این مواد نتیجه می گیریم که اصل قابل پیش بینی ضرر براي 

 فعل زیانبار از شرایط قابل مطالبه بودن آن است.
 

 شیوه های جبران ضررهای جمعی -3-3

 طرق پرداخت خسارت -3-3-1
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ه کبراي آنکه شیوه هاي مناسب براي جبران خسارات و زیانهاي جمعی را تشخیص دهیم، لازم است 

شیوه هاي جبران موجود در قواعد عام مسئولیت مدنی را نخست بر آن تطبیق داده و سپس چنانچه 

   شیوه هاي جدیدي قابل پیشنهاد باشد، آنها را ارائه نماییم. در این گفتار به این بحث خواهیم پرداخت.
 

 پرداخت پول     -3-3-1-1

چگونگی تقویم چنین ضررهایی است.  اي که در جبران خسارت جمعی اهمیت بسیاري دارد،مسأله

هوا را تخمین زد و توان به سهولت، مقدار خسارت مالی ناشی از آلایندگی زیرا به عنوان مثال، نمی

دهند. ها بعد خود را نشان میکنند و سالمحاسبه نمود. برخی از این عوارض در پیکر افراد لانه می

دست  گیري اینشوند. بنابراین مناطی براي ارزیابی و اندازهبرخی باعث فرسایش و آلودگی خاك می

توان این ضایعه بزرگ را جبران نمود؟ ها وجود ندارد و حتی اگر هم وجود داشته باشد چگونه میزیان

ها یا آلودگی هوا و آب دریاها از بین بردن منابع زیرزمینی، آلوده کردن آب آشامیدنی، تخریب جنگل

ابل گردد، با چه مبلغی قهاي جانوري حیوانی، گیاهی و دریایی میکه باعث از بین رفتن و انقراض گونه

سیله جبران خسارت مالی که امروزه به کار گرفته شده و بینیم که وجبران است؟ پس به وضوح می

باشیم. چرا که ناقضین قانون افرادي کاران میگردد ناکارآمد است و هر روزه شاهد تجري بزهاعمال می

سنجند که در صورت اجراي حسابگر هستند و قبل از انجام هر فعل یا ترك فعلی عاقبت کار را می

آورند. در صورتی که حتی دست خواهند داد و چه چیزي را به دست می احکام قانونی چه چیز را از

به صرف ارتکاب عمل غیرقانونی مجازات مالی و یا کیفري گردند، اگر باز هم منتفع شوند به صرف 

گردند. به عنوان مثال مگر براي شکار احتمال جریمه یا مجازات، آنان از انجام عمل بزه منصرف نمی

در معرض انقراض است چه مقدار جریمه در نظر گرفته شده، یا براي حفر چاه  یک حیوان که نسلش

  ها چه؟عمیق در منطقه ممنوعه چطور؟ براي جاري کردن فاضلاب خانگی یا صنعتی به داخل رودخانه

کنند که در قانون مسئولیت بر همین اساس برخی از حقوقدانان همچنان بر عقیده خود پافشاري می

هاي جمعی مانند خسارت زیست محیطی یا خسارات وارد به گروههاي مدنی، امکان مطالبه خسارت

یت مدنی ناظر بر حمایت از حقوق قانون مسئول 1متشکل وجود ندارد. استدلال آنان این است که ماده 

خصوصی افراد است و نصی که حکایت از پشتیبانی حقوق عمومی از جبران خسارت جمعی باشد، 

(هر چند که قوانین جزایی جدید به 181 ،1384 . )امیري قائم مقامیخورددر قانون مزبور به چشم نمی

نهاي و بدین منظور براي برخی از مصادیق زیااند تا این خلاء قانونی را پر کنند کمک این نقصیه شتافته

اما این مقررات صرف نظر  .اندجمعی؛ مانند تجاوز به محیط زیست ضمانت اجراي کیفري مقرر نموده
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از آنکه همه جانبه نگر نیست و بسیاري از مصادیق زیانهاي جمعی را پوشش نمی دهد، همچنان براي 

 .ت و درمورد پرداخت پول به عنوان جبران ساکت استاي نیاندیشیده اسجبران خسارات مالی چاره
 

                                        فراهم ساختن معوض به عنوان جبران    -3-3-1-2

ر د هدف اصلی اعاده وضع پیشین زیان دیده یا زیان دیدگان است، اصولاًدر مسئولیت مدنی چون 

این  قیمت می شود.  زیانهاي مادي، سخن از اعاده مال و درصورت عدم امکان دادن بدل یا مثل یا

ر می ه نظقاعده اصیل در زیانهاي جمعی نیز باید رعایت شود. با توجه به سکوت قانون در این موارد ب

رسد وظیفه اصلی این مهم بر دوش قوه قضاییه و محاکم دادگستري است تا درعمل شیوه هاي مناسبی 

در این مورد اتخاذ کرده و رویه قضایی را غنا بخشند. محاکم باید با توجه به نوع زیان وارده راهکار 

ر ثال در مورد خسارات وارده بمناسبی براي اعاده حالت پیشین زیان دیدگان در نظر بگیرند؛ به عنوان م

محیط زیست قانون مجازات تنها به مجازات عامل زیان و مجرم نظر داشته، در حالی که باید به جبران 

مافات نیز می پرداخت. این در حالی است، که با توجه به آیین دادرسی کیفري زیان دیده می تواند 

دیده نشده که نهادهاي دولتی متولی امر، پس از  زیانهاي ناشی از جرم را نیز مطالبه کند اما در عمل

شکایت دادخواستی براي مطالبه این زیانها به عنوان زیان جمعی مطرح نمایند. شاید گفته شود که چنین 

چیزي در عمل بی فایده خواهد بود. اما واقعیت این نیست. فرض کنید، شخصی تعداد زیادي از درختان 

ست. در این حالت دادگاه می تواند علاوه بر محکومیت جزایی، بنا و محیط زیست را تخریب نموده ا

به درخواست زیان دیدگان )مردم( که سازمان دولتی شاکی به نمایندگی آنان مطابق قانون شکایت کرده 

است، مجرم را به کاشت معادل آن درختان و نگهداري از آنها تا زمان بالغ شدن آنها محکوم کند یا به 

زیست مطابق نظر کارشناسان محکوم کند به نحوي که آثار جرم به حداقل ممکن برسد.  بازسازي محیط

به این طریق مجرم باید با صرف هزینه هاي بسیار در راستاي فراهم ساختن مثل یا بدل اموالی که 

تخریب ساخته، اقدام کند. چنین احکامی علاوه بر آنکه به جبران زیان کمک شایانی می کند، باعث می 

ود تا بزهکاران از ارتکاب مجدد این گونه جرائم خودداري کنند، زیرا می دانند که بهاي گزافی را به ش

 .خاطر جرم خود خواهند پرداخت

 

 آن قطع آثار زيان به وسیله از بین بردن منشا -3-3-1-3

در زیانهاي جمعی، بخصوص زیانهاي معنوي که به گروههاي متشکل وارد می شود، گاه نه پرداخت 

، زمانی که رسانه یا اشخاصی با اقدامات پول منطقی است و نه دادن معوض میسر است؛ به عنوان مثال

یا انتشار مطالبی حیثیت حرفه وکالت را زیر سؤال می برند، کانون وکلا می تواند براي جبران این زیان 
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معنوي به نمایندگی از اعضاي خود طرح دعوا نماید. در این حالت، بهترین راهکار آن است که جلوي 

رفته شود؛ مثلاً اگر فیلم یا سریالی درحال پخش است، دادگاه ضمن تداوم این روند ویرانگر و زیانبار گ

صدور دستور موقت دستور دهد تا نسبت به توقف پخش اقدام شود. همچنین می توان عامل زیان را 

مکلف کرد تا با امکاناتی که دارد یا باید فراهم کند، آثار زیانی را که به بار آورده از ذهن مخاطبان و 

داید. در این حالت دادگاه می تواند با کسب نظر کارشناسان امر، نحوه این اقدامات جبران عموم مردم بز

گرانه را روشن کرده و عامل زیان را محکوم نماید تا در ظرف مدت زمان مناسب و در اسرع وقت این 

                                                                                                                                                 اقدامات را شروع نماید.  

 

 اصل جبران کامل خسارت  – 3-3-2

تدارك و جبران زیان و خسارت ، یکی ازمهم ترین کارکرد مسئولیت مدنی از بین کارکردهاي متعدد 

آن میباشد . همانگونه کهدرجبران خسارت ، اثبات ورود ضرر ناروا و قابل مطالبه بر عهده ي خواهان 

اندن ن مدعوي است . تقویم خسارت نیز بر عهده ي دادرس میباشد . در نتیجه ضمن نفی بدون جبرا

خسارت ، باید به نظمی خاص بر ارزیابی و گستره ي خسارت قابل جبران حاکم باشد . البته بعضی 

اصول اساسی که بر ارزیابی خسارت حکومت میکند ، اصل جبران کامل خسارت یا تعادل میان زیان 

 .1و جبران نامیده میشود 

بدون اینکه در اثر نادیده گرفتن خسارت  منظور از اصول فوق این است که غرامت باید تمام خسارت را

سبب فقیر شد ن زیان دیده گردد در بر میگیرد . اما آنچه به عنوان غرامت در نظر گرفته میشود ، تنها 

 معادل زیان وارده است .

به موازات اصل جبران کامل ، برخی نظام هاي حقوقی مانند انگلیس ، توانایی تعدیل غرامت را به 

ده و او را مجاز میداند که با توجه به وضعیت عامل حادثه و خسارت دیده ، میزان دادرس اعطا کر

( البته با عنایت به انصافی که همواره در این نظام ها ،  574 ،1998غرامت را تعدیل میکند . )مارتی 

راهنماي قضات است میتوان راهکار اخیر را جبران منصفانه خسارت نامید . باید توجه داشت که جبران 

منصفانه نه بدان معناست که زیان ها بدون جبران بمانند ، بلکه در این شیوه نیز امکان تدارك همه 

د و در میان اقسام گوناگون زیان ، تبعیضی مشاهده نمیگردد . اما مهم ترین وجه خسارات وجود دار

اختلاف دو نظام  این است که در یکی دادرس از اختیار تعدیل برخوردار است در حالی که در دیگري 

، قاضی چنین امکانی ندارد و به محض احراز خسارت ناگزیر است که حکم به تدارك کامل خسارت 

ی الاصول هیچ عامل خارجی نمیتواند این ضابطه را تحت تاثیر قرار دهد . اصل جبران کامل بدهد و عل

                                                           

 نامیده میشود .  Full Compensationاین اصل در کامن لا  -1 
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، برخلاف جبران منصفانه که وضعیت طرفین و نیز اوضاع و احوال و شدت  تقصیر را در نظر آورد . 

یک  بتنها زیان دیده را مینگرد و به جز خسارت چیزي را لحاظ نمی نماید . به بیانی میتوان در قال

صدق کند ، نتیجه تدارك را قیاس منطقی ، استدلال کرد که هرگاه به عنوان خسارت ) به هر شکلی ( 

 (  136 ،1394در پی خواهد داشت . ) تبریزي 
 

 قواعد حاکم بر اصل جبران کامل خسارت  -3-3-2-1

چهره ي سلبی و اصل جبران کامل درارزیابی خسارت ، دادرس را با دو قاعده روبرو میکندکه یکی 

 دیگري جنبه ي ایجابی دارد :
 

 قاعده ی منفی -3-3-2-1-1

منظور از این قاعده این است که این اصل مستقل از شدت تقصیر لحاظ میگردد و درجه ي تقصیر 

عامل خسارت ، تاثیري به میزان غرامت ندارد . بنابراین احتمال دارد در صورتی که عامل زیان تنها 

بک شده یا حتی در برخی موارد اصلا مرتکب تقصیر نشده باشد ، به غرامتی مرتکب تقصیر ي س

 (  521 ،2118 1سنگین محکوم گردد . ) لاتورنیو

از روزگاران نخست ، بسیاري از اعمال که طبیعتی حقوقی داشتند ، صبغه ي کیفري به خویش گرفته 

چهره ي مسائل حقوقی زدوده شد . بودند امابا رشد حقوق ترمیمی ، این خصلت کیفري به تدریج از 

در عرصه ي خسارت ناشی از جرم نیز حقوق کیفري از حقوق مدنی جدا شد و مشخصه ي جبران 

 ،1394بریزي تندگی مسئولیت کیفري سربرآورد . )کندگی مسئولیت مدنی در برابر ویژگی سرکوب کن

138) 

ه عنوان تقام توجه داشت ، به تدریج باصل ابتدایی در ترمیم خسارت و کیفرجرائم که به تسکین حس ان

تقصیر عوض شده و به جاي توجه به احساسات زیان دیدگان در عکس العملی در جهت مخالف ، به 

( هنگامی که بنیاد ضمان  252 ،1326جوان خسارت و تقصیر او توجه گردید . )احساسات و نیت فاعل 

ه خلاق پررنگ بود و باعث شد تقصیر و درجقهري به تقصیر تبدیل شد ،این در هم آمیختگی حقوق و ا

ي آن ملاك و میزان مسئولیت به شمار آید . حقوق مسئولیت مدنی هم در جهت تدارك خسارت ، 

 2سعی در انطباق با مسئولیت اخلاقی داشت اما به مرور زمان ،این دو رشته از هم جدا شدند ) استارك

1972، 6  ) 

                                                           
1 Le Touneau 
2 Stark 
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جبران را به درجه ي تقصیر عامل حادثه وابسته سازند و به تعبیر در جبران خسارت ، محاکم نباید 

یان  به چیز دیگري دیگر ، باید به گونه اي مجرد و انتزاعی با عامل حادثه برخورد گردد و به جز ز

 تناسب غقوبت با( چرا که برخلاف مسئولیت کیفري و اخلاقی که  541 ،1998 1مارتیتوجه نشود . )

در عرصه ي مسئولیت مدنی ، ملازمه اي میان بدخواهی یا اشتباه و بی احتیاطی ، تقصیر ضرورت دارد

عامل زیان و وسعت ضرر ایجاد شده وجود ندارد . در اینجا سخن بر سر کیفر عامل خسارت نیست و 

لکه نه بر سر کیفر ، بهنگامی که سخن  ازات اشخاص است . این حقوق جزاست که متکفل تنبیه و مج

 ،1973 2مازیودر میزان غرامت تاثیري نگذارد. )باشد ، منطقی است که درجه ي تقصیر ببر سر جبران 

623  ) 
 

 قاعده مثبت  -3-3-2-1-2

عمده نمود اصل جبران کامل خسارت ، در قاعده ي مثبت آن جلوه گر میگردد . مفهوم قاعده این است 

که زیان و جبران خسارت باید به گونه اي برابر باشند که غرامت همه ي خسارات را جبران کند . 

ز این ه بود و اهدف در اینجا ایجاد دوباره ي تعادلی است که به واسطه ي حادثه ي زیان بار از بین رفت

 خاطره اي بد چیزي بر جاي نماندرو تلاش میشود که خسارت به گونه اي محوگردد که از زیان جز 

 .( 525 ،2118 لاتورنیو)

 قاعده ي مثبت به نوبه ي خود دو اثر دارد : 

نخست : این که باید همه ي خسارات زیان دیده لحاظ گردد و زیانی بی پاسخ نماند . دادرس نمیتواند 

غرامتی کمتر از زیان اثبات شده را مورد حکم قرار دهد و هیچ نقشی در تحدید یا تعدیل مبلغ خسارت 

به  یت قرارداديندارد مگر اینکه قانون حداکثر جبران رت بر وي تحمیل کند یا طرفین دعواي مسئول

 ( 246 ،1997 3تحدید مسئولیت خوانده رضایت داده باشند . ) لاپوید

است که جبران از ضرر وارده تجاوزنکرده اثر دیگر این قاعده عبارت از تعادل زیان و جبران به گونه ای

د . به تعبیري باشدقیق با خسارت منطبق و بردارایی زیان دیده نیفزاید . لذا مبلغ غرامت باید به گونه اي 

(  725 ،2111 4دلبکیودولی نه چیزي به جز خسارت را . )عامل خسارت باید همه یزیان را جبران کن

تعادل میان ضرر وارده و غرامت تادیه شده هم عادلانه و هم اخلاقی است . از این سو عادلانه است 

ردد و از این سواخلاقی است که که بدهکار نباید افزون بر خسارتی که وارد آورده ملزم به تدارك گ

                                                           
1 Marty 

2 Mazeaud 
3 Lapoyde 
4 Delebeque 
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زیان دیده اي که از سوي برخی مسئولان خسارتش جبران شده نمیتواند از جاي دیگر نیز غرامت 

 ( 238 ،1997دریافت کند و به تعبیري یک زیان نمیتواند چندبار تدارك شود . ) لاپوید 

را محقق سازد . تدابیر متعددي مقرر گردیده به منظوراینکه زیان دیده بتواند حق جبران کامل خودش 

است که از مهم ترین آنها باید از تضامن مسئولان در صورت تعدد ایشان نام برد . در صورت تضامن 

چنین . همخود ، به چند نفر متعهد رجوع کندمسئولان، زیان دیده میتواند بدون تجاوز از سقف خسارت 

امکان دارد زیان دیده به محض تدارك خسارت از سوي عامل زیان از پرداخت اشخاص ثالث بهره 

عده ي مثبت اصل جبران کامل خسارت باید گفت آنگاه که گردد . در اینصورت و در راستاي قامند 

ي رجوع همه ي زیان را تدارك نمیکند . علی الاوصول هیچ منعی برا وجوه پرداختی از سوي ثالث

متضرر نسبت به قسمت جبران نشده علیه عامل ورود خسارت وجود ندارد ، اما در غیر اینصورت باید 

مسئله را با توجه به ماهیت پرداخت هاي شخص ثالث ) اعم از غرامتی یا سرمایه اي ( بررسی نمود . 

    (142 ،1394تبریزي قسمتی  ،115 ،1381) محمود صالحی 
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 چهارمفصل 

 جبران ضررهای جمعی درامکان 

 حقوق ايران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط حقوقی در ضررهای جمعی -4-1

 رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی                                                                                   -4-1-1

شود، ممکن است به دو صورت متجلی گردد. نخست، افعال اعمال زیانباري که از ناحیه افراد انجام می 

مضري که خارج از حوزه حقوق شخص بوده و در چهارچوب تجاوز از حق جاي ندارد؛ مانند زمانی 

که شخصی دام خود را وارد کشت زار دیگران می نماید و این عمل برخلاف قانون صورت گرفته و 

اوز از حق عامل زیان. در مورد دوم، شخص از اعمال عمل تجاوز به مالکیت و حق دیگري است نه تج

زیان آوري که در محدوده سلطه و مالکیت حقوقی وي بوده تجاوز و باعث بروز ضرر گردیده؛ مانند 

اینکه شخصی دیوار ملک خود را به اندازه اي بالا برد که همسایه مجاور را از نور و روشنایی محروم 

 (162 ،1391 )امیري سازد.
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آنچه بسیاري تصور می کنند، حق شخصی به دارنده آن اختیار و توانایی مطلق را اعطاء  برخلاف

 قانون مدنی پس از آنکه بیان می کند:  31کند. به همین دلیل ماده نمی

د کرده دیحقوق مالکیت را تح« تفاع را دارد.هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و ان»

 و می گوید:

ردي که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین، به طور کلی حقوق شخصی ممکن است از جهاتی مگر در موا

محدود شود. این جهات داراي تنوع بسیارند و قانون به دلایل عمده اي می تواند اعمال حق را محدود 

ا ، ر سازد؛ به عنوان مثال قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین دیگر، نحوه اعاده تصرف متصرف سابق

که مایل  ايتعیین نموده است .در نتیجه متصرف سابق با وجود احراز حقانیت نمی تواند به هر وسیله

باشد، مثلاً با تمسک به قهر و غلبه ، تصرف سابق خود را باز گرداند . اما طیف گسترده اي از این 

موارد قانون،  محدودیتها، محدودیت هاي حقوق شخصی مورد نیاز عمومی و حکومت است. در این

حقوق شخصی مهم و حیاتی را به نفع اکثریتی که فاقد چنین حقوقی هستند، تعدیل و احیاناً حذف می 

نماید؛ به عنوان مثال، در کشور فرانسه خالی گذاشتن واحدهاي مسکونی ، نکاشتن زمین کشاورزي و 

قانون  31می توان در تبصره  تعطیل نمودن آن چنین آثاري را درپی دارد. نمونه دیگر این محدودیت را

 مشاهده کرد که مقرر می دارد: 1328بودجه 

از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تأسیسات و کارگاههاي که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش »

مجاورین باشد در شهرها و حومه ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است ، صاحبان آنها 

شور مامور اجراي این ه به محل مناسبی در خارج از شهر منتقل نماید و وزارت کباید در ظرف شش ما

 قانون مدنی نیز، تنها تصرف متعارف مالک را به رسمیت می شناسد و لاغیر.  132ماده قانون است 

، در قوانین ایران، اختیار صدور حکم درجلوگیري از ادامه عمل 1باید متذکر شد که جز در موارد خاص

زیان آور؛ مانند رفع تهدید عمل زیان آور، براي مراجع قضایی پیش بینی نشده است، در نتیجه تا زمانی 

که با تدوین قانون، رفع این مشکل به عمل نیامده متضرر از تجاوز از حق، جز در مستثنیات مذکور 

ناشی از تجاوز از حق را تحمل کند و سپس به تقدیم دادخواست حقوقی دائر به جبران بدواً باید ضرر 

خسارت وارده مبادرت ورزد و به منظور نیل به جبران خسارتی که در نتیجه ادامه عمل تجاوز از حق 

 متناوباً به او وارد می شود، مرتباً این کار را تکرار کند . 

افراد را مسلط بر ما یملک خود می داند، اما این حکومت تا  به هرحال، درست است که قاعد تسلیط

جائی صادق است که به ضرر جمعی و یا زیان عمومی نیانجامد. چرا که نمی توان سود شخصی را بر 

                                                           
 قانونی مسئولیت مدنی و ...  8قانون آئین دادرسی مدنی ، ماده  325ماده  1
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منفعت عمومی ترجیح داد. پس قوانین امروز در سایه حق نسل سوم کوشیده تا در حد ممکن حقوق 

ید و از خودکامگی و سود جوئی سوداگران بکاهد. امروز دیگر نمی فردي را به نفع جامعه تعدیل نما

توان از مالکیت مطلق و بی حد و حصر سخن گفت و قانون گذار با تصویب قوانین، هر روزه مالکیت 

هاي سرکش را کنترل و ضمن احترام به حقوق خصوصی آنرا وادار نموده که به طور صریح یا ضمنی 

 نماید.در مقابل حقوق عمومی کرنش 

از مصادیق بارز آنچه گذشت، تعریف طرح تفصیلی شهرسازي و یا طرح هادي روستائی یا عبور جاده 

یا راه آهن است، که مالکین بدون کوچکترین مقاومتی این واقعیت اجتماعی را می پذیرند و به آن 

ن ا که در نظر گرفتگردن می نهند. اما به نظر می رسد که نباید در این باب طریق افراط را پیمود. چر

مطلق این حقوق می تواند ضررهاي جمعی دیگري را بوجود آورد؛ مثلاً در اثر طرح تفصیلی ممکن 

است املاك شهروندان زیادي در معرض تهدید قرار گیرد و طرح منتهی به ضررهاي فاحشی گردد. 

یان می گردند و زشاید نزدیک به صواب آن باشد که دولت کسانی را که در طرح تفصیلی متضرر می 

بینند را در سود اشخاصی که در این میان ملکشان داراي ارتقاء کاربري شده و مثلاً از کشاورزي به 

تجاري یا مسکونی تغییر می یابد، شریک سازد. مثال دیگري که باید به آن عنایت داشت، خشکاندن 

ش ا خشک می کنند، تا با افزایفضاهاي سبز و باغات است که سوداگران ملک به منظور سودجویی آنها ر

تساعدي آنرا به قیمت بالاتري بفروشند و یا کارخانه دارانی که از حق مالکیت استفاده نموده و با فعالیت 

نامتعارف هوا را آلود می سازند و از حقی که دارند، تجاوز می نمایند. یا آن گاه که مالک با حفر چاه 

گردد، مصداق دیگري از آبها و ذخائر زیرزمینی آب می عمیق در ملک خود، باعث نقصان در منبع

تجاوز از حق است. در این مثال ها و موارد مشابه، شخص با تجاوز از حق باعث بروز زیان و ضررهاي 

 جمعی می گردد.
 

 رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی -4-1-2

 وجوه اشتراک  -4-1-2-1

باشند. نخست اینکه وجود ضرر در ضرر شخصی و ضرر جمعی داراي شباهت ها و وجوه اشتراکی می

تواند به شکل زیان مادي یا معنوي باشد و نیز در ضرر شخصی و زیان هر دو مورد الزامی است که می

تواند شخص حقیقی و یا احیاناً شخص حقوقی باشد. اما آنچه بیشتر عامل واردکننده زیان میجمعی 

 پردازیم.در این زمینه حائز اهمیت است، تمایز این دو زیان است که به شرح آن می
 

file:///C:/Users/asr/Desktop/خ%20شفیعی%20اصلاح/پایان%20نامه%20اصلاح%20شده%202.doc%23_Toc400357294
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 وجوه تمايز -4-1-2-2

ه ب دیده اشخاص حقیقی هستند. برخلاف ضرر شخصی که ممکن است،در ضرر جمعی پیوسته زیان

شخص حقیقی و یا حقوقی زیان وارد آید. بی تردید ضرر جمعی بر ضرر شخص حقوقی اطلاق 

گردد. آنجایی که شخص حقوقی ضرر مادي یا معنوي که متوجه خود شخص حقوقی شده است نمی

نماید، ضرر مزبور در زمره را مطالبه می -نه ضر مادي و یا معنوي که متوجه اعضاء و افراد گردیده-

ها شود و نباید آن را با ضرر جمعی یکی دانست؛ به عبارتی دیگر، تشکلاي شخصی محسوب میضرره

 نمایند. اما نکته اصلیمندند گاهی مطالبه زیان شخصی میهایی که از شخصیت حقوقی بهرهو انجمن

اد آن رهایی است که بر پیکر منافع جمعی و گروهی اعضاء و افمیسر بودن یا میسر نبودن مطالبه زیان

آید که این منافع جمعی با منافع شخص حقوقی و یا منافع فردي اعضاء آن تشکل و یا انجمن وارد می

 (89 ،1392 )حیاتیتشکل متفاوت است.

پس چنانچه شخصی به ساختمان شرکتی، کانون، سندیکا و یا انجمنی و .. که داراي شخصیت حقوقی 

گردد و این شخص حقوقی وارده شخصی محسوب می است زیان یا صدمه یا خسارتی وارد نماید ضرر

آید و نماینده شخص حقوقی حق اقامه دعوا و مطالبه جبران خسارت را است که متضرر به حساب می

دهنده، معلوم، محدود و مشخص و . همانطور که بیان شد در ضرر شخصی افراد و اعضاء تشکیل1دارد

ی مستقل داران هر چند که داراي شخصیتن یا اتحادیه کامیونقابل شناسایی هستند؛ مثلاً کانون بازنشستگا

کنند. حتی ممکن است کارکنان از بدنه از اعضاء و داراي شخصیت حقوقی بوده که ستادي عمل می

توانند داراي سرمایه و نیروي کار و ... اعضاء جدا باشند. پس این اشخاص حقوقی به طور مستقل می

، شاید ضرري مستقیم و حتی غیرمستقیم به افراد و اعضاء به این سرمایهباشند، و در صورت بروز ضرر 

آنان  اي آسیبی برسد این ضرر متوجهوارد نگردد و حتی در صورتی که مثلاً به دفتر و ساختمان اتحادیه

گردد. بلکه این شخصیت حقوقی است که زیان را متحمل می شود. اشکالی که این استدلال را در نمی

گیرد ر ا باید اي که در اختیار شخص حقوقی قرار میید قرار می دهد، آن است که سرمایهمعرض تهد

اعضاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأمین نمایند و هرگونه آسیبی که متوجه این ثروت شود، در نهایت 

اي باشد هترداین اعضا هستند که باید آن زیان را متقبل و جبران نمایند. همچنین اگر زیان در سطح گس

 گردد.و سرمایه اعضاء بصورت سهام باشد این آسیب با کاهش ارزش سهام متوجه اعضاء می

شود. افزون بر آنچه گذشت، ضرر جمعی به صورت یکسان و مساوي بر اشخاص متضرر وارد می

جماعت متضرر ممکن است در تشکلی خاص و واجد شخصیت حقوقی عضو باشند و یا تعلق به این 

                                                           
 ؛ 1391آبان  18انجمن دانشنامه حقوق، ضررهاي جمعی در مسئولیت مدنی، 1
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نداشته باشند؛ به عنوان مثال، در ضرر جمعی که به صنفی خاص مانند وکلا، پزشکان یا  شخصیت

آید، همه افراد این تشکل بدون تبعیض قربانی یکسان این ضرر می شوند. لذا مهندسان و ... وارد می

در ضرر جمعی ضرر یکی بر دیگري فزونی ندارد. این در حالی است که در ضرر شخصی معمولاً این 

ضیه صادق نیست و چه بسا در برخی موارد، افرادي ضرر بیشتري را نسبت به دیگران پذیرا باشند و ق

 ،همان)به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زیان نمایند.

ا ي معنوي که تالبته شاید این استدلال نیز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا که برخلاف ضررها (91

حدودي این عدالت در جبران زیان می تواند قابل تصور باشد، در زیانهاي مادي چنین نیست. به علاوه 

حتی در زیانهاي معنوي، بسته به اعتبار، جایگاه و شخصیت یک فرد در گروه، تهدیدي که متوجه 

هاي معنوي به سختی یانتواند متفاوت باشد. پس حتی در زگردد نیز، میمنزلت اعضاء و افراد می

بینند؛ مثلاً یک اجزاء یک مجموعه در ضرر معنوي بطور یکسان ضرر می توان ادعا نمود که همهمی

وکیل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتی که در معرض اهانت یا تهمت صنفی 

یص فوق یکسان دانست. پس به کار و فاقد خصاتوان او را با یک وکیل تازهواقع شود، چگونه می

توان احساس نمود. اما زمانی که ضرر جمعی مادي باشد و افراد زیرمجموعه وضوح این تفاوت را می

شخصیت حقوقی باشند و بر اساس سرمایه و سهام و یا آورده ثروت شرکت را تأمین نموده باشند، 

 کند. به خصوص در شکل سهامیدر اینجا مصداق پیدا می« عبارت هر که بامش بیش برفش بیشتر»

رسد و ممکن است با قاطعیت نتوان ادعا کرد که ضرر به این آسیب بسیار مشهودتر به نظر می 1عام

 رساند.نحو یکسان به همه افراد آسیب می

تفاوت دیگر زیان شخصی و جمعی آن است، که برخلاف ضررهاي شخصی، در ضررهاي جمعی 

أساً مطالبه جبران خسارت کنند، بلکه اگر این گونه خسارت قابل اشخاص حقیقی قادر نخواهند بود ر

جبران باشد، باید شخص حقوقی به نمایندگی از آنان مطالبه خسارت نماید. به عنوان مثال، اگر عامل 

بار خود جامعه پزشکان را دچار ضرر جمعی کرده باشد، یکی از پزشکان عضو جامعه زیان با اقدام زیان

واهد بود با اقامه دعوا علیه عامل زیان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کند. پزشکی، قادر نخ

ق تک قربانیان آن ضرر حتوان به تکاي است که براي جبران آن نمیطبیعت ضررهاي جمعی به گونه

کند، شخص حقوقی، به نمایندگی از مطالبه جبران خسارت داد، بلکه حسن جریان دادرسی اقتضا می

با این وجود اقامه دعواي جمعی  (136 ،1392 )رحیمی.جبران خسارت را داشته باشد حق مطالبهآنان 

یا گروهی به وسیله یکی از اعضاء گروه به نمایندگی از افراد نامعین در کشورهایی که داراي نظام 
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جاي ، که در 1پذیرفته شده است« دعواي گروهی»لا و رومی ژرمنی هستند، تحت عنوان حقوقی کامن

 خود بدان پرداخته می شود.
 

 اقسام و گستره ضررهای جمعی  -4-2

نظر به اینکه قربانیان ضرر جمعی، ممکن است در قالب اشخاص غیرمتشکل و یا متشکل بوجود آیند، 

ازیم. لازم پردبندي، به بررسی جبران این ضررها در دو گفتار نخست، میپس بر همین اساس و تقسیم

اشخاص متشکل داراي شخصیتی منسجم و حقوقی بوده، برخلاف اشخاص به توضیح است که 

 (163 ،1392 )حیاتیباشندهایی هستند که فاقد شخصیت حقوقی میغیرمتشکل، که اجتماع یا گروه

ازسوي دیگر، با توجه به حقوق جمعی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، گستره وسیعی را می توان  

گرفت. بر این اساس، به تعدادي از مصادیق این زیانها اشاره خواهد شد. براي زیانهاي جمعی در نظر 

اما با توجه به پذیرش صریح برخی از این مصادیق و حمایت مقامات عمومی از حقوق جمعی در این 

 -رابطه و حتی مجرمانه قلمداد شدن برخی از این مصادیق، که البته بیشتر مربوط به حقوق زیست

  .گفتاري جداگانه به ذکر این موارد خواهیم پرداختمحیطی است؛ لذا در 
 

 ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل -4-2-1

در این نوع از ضرر جمعی، به لحاظ وسعت و دامنه شمول افراد متضرر امکان تعیین میزان خسارت 

وارده به افراد تقریباً غیرممکن است. زیرا زیان به افراد محدود و مشخصی وارد نشده است. مضافاً 

خصیت شرایط شاینکه زیاندیدگان از اثبات ورود زیان عاجزند. چرا که آنان وابسته و عضو تشکل واجد 

حقوقی نیستند. از آنجا که بسته به اینکه ضرر جمعی وارده به اشخاص غیرمتشکل، ضرر مادي باشد یا 

 .ضرر معنوي، احکام متفاوتی مترتب می شود، به طور جداگانه به بررسی این دو نوع از زیان می پردازیم
 

 ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل -4-2-1-1

اگر ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل معنوي باشد، توجیه عدم امکان جبران خسارت با مشکلی مواجه 

جهتی جمعیت غیرمتشکل داراي شخصیت حقوقی نبوده و داشتن شخصیت، شرط نیست. چرا که از 

باشد که این گروه برخورداري از حقوق مدنی است و حق اقامه دعوا از همین دست حقوق می

 گردند که ضرر به آنانگیرد، زیرا این افراد نه شخص حقیقی محسوب می)غیرمتشکل( را در بر نمی

وقی که زیان به مجموعه آنان صدمه وارد کند. پس آنان قادر به اقامه وارد شده باشد و نه شخص حق
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دعوا و مطالبه زیان معنوي وارده نخواهند بود، زیرا رکن وقوع ضرر را که شرط تحقق مسئولیت مدنی 

 .(233 ،1379 )باریکلو توانند منتسب به خود بداننداست نمی

اقداماتی انجام دهد که به وجهه معنوي این قشر پس اگر شخصی با سوءاستفاده از لباس روحانیت 

 گردد، زیرا زیان دیدگانمسئولیتی مبنی بر جبران خسارت معنوي متوجه عامل نمیآسیب وارد آید، 

  ستقرار این جبران زیان وجود ندارد.معنوي فاقد شخصیتی حقوقی بوده و محلی براي ا
 

 ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل -4-2-1-2

اگر ضرر وارده به اشخاص غیرمتشکل مادي باشد وضعیت به گونه اي دیگر است. مصداق بارز زیان 

است که اصل پنجاهم  (211 ،1384 میمندي) مادي جمعی بر افراد غیرمتشکل، خسارت زیست محیطی

قانون اساسی برخورداري از محیط زیست سالم را حق مسلم هر فردي دانسته است. زمین به عنوان 

تنها زیستگاه انسان براي نسل حاضر و آینده است که حفظ حیات اجتماعی مناسب از وظائف عمومی 

ها صاحبان سرمایه را بر روي واقعیتهایی که به لحاظ سوددهی چشم چنانچه فعالیت.گرددتلقی می

زنند، بر تمامیت جسمانی و روانی کور نموده و بی محابا دست به تخریب وآلودگی محیط زیست می

 آید. اماو یا به اموال اشخاص معینی لطمه وارد کند؛ در این حالت خاص، ضرر، شخصی به حساب می

رساند و شخص یا اشخاص زیست آسیب میدر شکل دیگر گاهی زیان وارده صرفاً به سلامت محیط 

خاص ضرر جمعی اش»شوند. قسم اخیر از خسارت زیست محیطی را باید معینی قربانی ضرر معرفی نمی

 .به حساب آورد« غیرمتشکل

 

 

 

 ضرر جمعی اشخاص متشکل -4-2-2

شود، بلکه اشخاصی که آید، متوجه شخص یا اشخاصی معین نمیبرخی اوقات ضرري که بوجود می

عضو تشکل خاصی هستند ممکن است، به صورت جمعی متحمل زیان شوند. در حقوق ایران، 

هرچند  1«انجمن»آورند. واژه میان میسخن به « انجمن»حقوقدانان از این ضرر تحت عنوان زیان جمعی 

 رودکه داراي هدفی غیرانتفاعی بوده، به کار می« گروهی از افراد متشکل»در بعضی موارد به معناي 

هاي متشکلی را که با عناوین شود و جمعتري استعمال می، اما گاهی در معناي عام(17 ،1393 )ترحمی

 گیرد.کنند را در بر میو ... فعالیت می کانون، صنف، مؤسسه، بنیاد، ستاد، سازمان
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اي که جهت فعالیت آن هاي متشکل واجد شخصیت حقوقی بوده و معمولاً مطابق اساسنامهجمعیت

مؤسسه خیریه »، «صنف طلافروشان»، «کانون وکلاي دادگستري»کند. گردد عمل میتدوین می

، و «کنندگانسازمان حمایت از مصرف»، «دیهستاد »، «بنیاد خیریه براي بیماران خاص»، «انصارالمهدي

 ها که عضو آن تشکل نیستند درهاي متشکل هستند. هواداران و افراد وابسته به تشکل... از جمله جمع

 .ارتباط هم نیستندشمار جمع متشکل قرار ندارند هر چند که اساساً با آن تشکل بی
 

 رويه قضايی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ايران -4-3

رویه قضایی ایران، تاکنون آراء قابل اعتنایی در خصوص ضررهاي جمعی صادر نکرده است. البته شعبه 

رسیدگی به اعتراض کانون وکلاي دادگستري نسبت به رأیی که نمایندگی دیوان عالی کشور در مقام  13

که منجر به  11/12/1356مورخ  133کانون وکلاي دادگستري را نپذیرفته بود، ضمن دادنامه شماره 

کند و صلاحیت کانون وکلا براي مطالبه زیان جمعی قرار منع تعقیب بازپرس گردیده بود را نقض می

 (275 ،1368 )کاتوزیان.پذیردمر وکالت را به عنوان مدعی خصوصی میبه علت تظاهر در ا

ازآنجا که این راي حاوي اشکالاتی درمورد خواهان بودن کانونها و انجمن ها براي طرح دعواي جمعی 

مؤسسه حقوقی  4/7/52است، متن آن را ذکر می نماییم. موضوع از این قرار است، که در تاریخ 

قانون وکالت، از سوي کانون وکلاي  55تظاهر در امر وکالت و به استناد ماده دادستان، به عنوان 

 دادگستري تهران مورد تعقیب قرار گرفت.

 

 

دادگاه استان مرکز ضمن دادنامه شماره  5بازپرس قرار منع تعقیب مؤسسه متهم را صادر کرد و شعبه 

وکلا در طرح شکایت ایرادي وارد  قرار را تأیید کرد، بدون اینکه به سمت و صلاحیت کانون 1861

دادگاه استان مرکز، این دادگاه  13ولی پس از نقض این دادنامه و ارجاع رسیدگی به اتهام به شعبه  کند،

 چنین نظر داد: 7/3/54 -258شماره  ضمن دادنامه

ازپرس بعنه اعتراض کانون وکلاي دادگستري به قرار صرفنظر از جرم بودن یا جرم نبودن عمل مشتکی»

قابل رسیدگی در دادگاه استان نیست. زیرا حق اعتراض به قرار بازپرس را مضیّع حقوق و منافع 

ی کانون خصوصی خود تشخیص دهد. در ما نحن فیه کانون وکلاي دادگستري که در واقع به منزله

ر مادي ضر تواند متضرر در جرم تلقی نشود، چه کانون وکلا در این قضیهاي و شغلی است، نمیحرفه

متحمل نشده است تا در مقام مطالبه جبران آن برآمده و بتواند طرح دعوي خصوصی بنماید. تصور 

ورود در خسارت معنوي بر شخص حقوقی که کانون وکلاي دادگستري از آن جمله است در این مورد 
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قوع اعلام و منزله توان بهحاضر اعلام جرم کانون وکلاي دادگستري را تنها می منتفی است. در پرونده

جرمی تلقی کرد که براي کشف بزه و تعقیب بزهکار و به منظور کمک و معاونت با دادستان که 

اجازه  تواندار تعقیب جنبه عمومی جرایم و حفظ نظم اجتماع است و به نماینده کانون وکلا میوظیفه

اه کشف جرم و اجراي عدالت آوري ادله مجریان دستگو حق داد که در بازپرسی حاضر شده و در جمع

ي بازپرسی تحقق یافته است و چون قرار بازپرسی اجتماعی و قانون را یاري دهد که این امر در مرحله

مورد موافقت دادستان که حافظ منافع جامعه است واقع شده و تعقیب عمومی جرم خاتمه یافته است، 

ورد تعقیب واقع شود و فرض آنکه براي لذا حیثیت خصوصی بزه عنوان شده باقی نماینده است تا م

بزه تظاهر در وکالت حیثیت خصوصی قائل شویم، حق تعقیب فقط براي شخص یا اشخاصی متصور 

است که از جرم متضرر شود و تحمل خسارتی مال، مستقیم و قطعی را اثبات کنند که وجود چنین 

رر از معترض به قرار فاقد وصف متض چونخسارتی براي کانون وکلا قابل تصور نیست. بنا به مراتب، 

این نظر، در شعبه دیوان کشور بدین شرح نقض «. شودباشد، لذا قرار رد اعتراض صادر میجرم می

ب وکالت ندارند موج قطع نظر از اینکه تظاهر در امر وکالت از ناحیه مؤسسه یا کسانی که پروانه»شد: 

کلا اند و کانون وده و پروانه وکالت تحصیل کردهضرر مادي وکلایی است که حائز شرایط شناخته ش

نیز حافظ حقوق جامعه وکلا است در موضوع مورد بحث که صلاحیت کانون وکلا به اعتراض به قرار 

خواهی کانون از دیوان کشور به فرجام 6دادگاه استان مرکز و شعبه  5بازپرسی حین رسیدگی در شعبه 

دادگاه استان وجهه قانونی  13ور قرار رد اعتراض از طرف شعبه رأي دادگاه استان احراز گردیده، صد

 (.14/1965کلاسه  )پرونده« شودنداشته و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر استان مرکز محول می

قرار منع  11/12/1356-133 شماره در مقام رسیدگی به اعتراض کانون، ضمن دادنامهاین بار، 13شعبه 

گونه صلاحیت کانون وکلاي دادگستري را، به عنوان مدعی کند و بدینتعقیب بازپرس را نقض می

پذیرد. به هر صورت، با استفا ده و به خصوصی براي جبران زیان ناشی از تظاهر به امر وکالت می

توان گفت در حقوق ایران نیز، مانند حقوق فرانسه اشخاص حقوقی اعم کارگیري از حقوق تطبیقی می

توانند به خاطر ضرر وارده به منافع گروهی اعضاي )مؤسسات غیرانتفاعی( می ها و انجمناز شرکت

دهند مطالبه جبران خسارت کنند. بدین معنا که اشخاص خود که سرمایه معنوي آنها را تشکیل می

حقوقی و حقیقی از حقوق مدنی یکسانی برخوردارند مگر در موارد استثنایی. این حمایت از نگارش 

هاي صنفی براي حفظ حقوق و منافع مشروع که تشکیل انجمن 1369ن کار مصوب قانو 131ماده 

 کارگران و کارفرمایان را تمهید نموده قابل استنباط است.

هاي ممتاز که هدف آنها نه فقط حمایت از منافع اعضاي خود بلکه حمایت از منافع اما در مورد انجمن

ماران خاص یا انجمن حمایت از کودکان گروهی گسترده و نامشخص است؛ مثل حمایت از بی
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سرپرست. پذیرش حق مطالبه خسات به نمایدگی از گروه چندان ساده نیست، مگر اینکه قانون چنین بی

 حق و اختیاري را براي شخص حقوقی در نظر گرفته باشد.

ارت ا، اغلب خسهدر نهایت به دو نکته باید توجه داشت. یکی اینکه در این موارد، به ویژه درباره انجمن

باشد، و معنوي مطرح است و اقامه دعوي در این زمینه براي جبران خسارت محل تردید و اختلاف می

اي را در قانون ایران براي خود پیدا نکرده است. هنوز ضرر جمعی مادي نهاد مستقل و تعریف شده

یکی از اعضاء گروه به  دیگر آنکه حقوق ایران؛ مانند حقوق فرانسه اقامه دعواي گروهی به وسیله

 نمایندگی از افراد نامعین را نپذیرفته است.
 

 مصاديق ضررهای جمعی -4-4

 محیطی ضررهای زيست -4-4-1

اند؛ را براي این مورد قائل شده« جمعی»محیط زیست سالم ماهیت  هايحقوق دانان غالباً در تحلیل

اند. این نظریه از جهات مختلفی قابل نقد ها و جامعه دانستهزیست را گروهیعنی صاحبان اصلی محیط

 .پردازیمو بررسی است که در ادامه به آن می

شتر است. بی« حقوق جمعی»زیست از زمره مصادیق صاحبنظران به این امر اذعان دارند که حق بر محیط

زیست پردازان ارائه شده گویاي این واقعیت است که دستیابی به محیطهایی که از سوي نظریهتحلیل

ش و تعامل جمعی همه بشریت است. طرفداران این برداشت ماهیت حق بر سالم نیازمند تلا

 هايزیست را جداي از ماهیت حقوق نسل اول و دوم تلقی نموده و این حق را واجد کلیه ویژگیمحیط

اند. در حقیقت این برداشت حقوق نسل سوم که متعلق یا صاحب آن جامعه یا آحاد مردم است، دانسته

زمره حقوقی هستند که به منافع جمعی اشخاص از آن جهت که در جامعه زندگی حقوق نسل سوم در 

کند. حق در این برداشت جنبه فردي نداشته و به منافع غیرمنفرد و شخصی پیوند کنند ارتباط پیدا میمی

حق را به حقوق جمعی تعریف و مرتبط « جمعی بودن منافع»خورد. این نظریه، ویژگی می

 (74 ،1388 فهانی)نصر اص.نمایدمی

وان تنظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست در دامان حقوق عامه مطرح و توسعه یافت. به جرأت می

ط اند، حق بر محیحوزه حقوق همبستگی آثاري را منتشر نمودهگفت که تمامی نویسندگانی که در 

 نمایند. این برداشتمعرفی می« حقوق همبستگی»و « حقوق جمعی»زیست را در زمره یکی از مصادیق 

ائه شده المللی ارپردازان حق بر محیط زیست به ویژه در سطح بینهایی که از سوي نظریهغالب تحلیل

بی به حق بر محیط زیست سالم نیازمند تلاش و تعامل جمعی همه بشریت است. در این نگاه دستیا

اعلامیه  17منشور آفریقایی حقوق بشر و همچنین ماده  24المللی از جمله ماده است. برخی از اسناد بین
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بارسلون این حق را به عنوان حق جمعی مردم شناسایی نموده است. اعلامیه اخیر بیان نموده است که 

ه گردد و در زمري از محیط زیست سالم و اکولوژیکی متعادل جزء حقوق جمعی مردم تلقی میمندبهره

اندیشد. این نمایند میحقوقی هستند که به منافع جمعی اشخاص از آن جهت که در جامعه زندگی می

این  خورد. درحق در این برداشت جنبه فردي نداشته و به منافع غیر منفرد و غیرشخصی پیوند می

 (13 ،)همان.نمایداین حق را به حقوق جمعی مرتبط می« جمعی بودن منافع»نظریه ویژگی 

ی اند: اول ضررهایته تقسیم نمودهبرخی از حقوقدانان فرانسوي ضررهاي زیست محیطی را به دو دس

که تمامیت جسمانی و روانی اشخاص را نشانه گرفته که جبران آن ضررها مشمول قواعد عامل مسئولیت 

هایی حلراه« حقوق تعهدات»مدنی است. با این حال در طرح اصلاح قانون مدنی فرانسه در بخش 

سئولیت مدنی را ناشی از فعل شخصی، یا از فعل ها، در نظر گرفته شده که مگونه زیانبراي جبران این

اشیاء و شخص ثالث دانسته است. مهمترین رویکرد این اصلاح، پیشنهاد مسئولیتی تحت عنوان 

براي  اکنون در بعضی از کشورهامسئولیت مدنی ناشی از اعمال خطرناك است. البته چنین مسئولیتی هم

عامل در حین فعالیت حوادث خطرناکی را به وجود آورد  بردار یا غیره پذیرفته شده که چنانچهبهره

مسئول جبران خسارت است، حتی اگر فعالیت کاملاً مشروع باشد مگر آنکه تقصیر زیاندیده به اثبات 

برسد. اما نوع دیگر ضرر زیست محیطی متوجه لطمه به اموال مشترك ملی و عمومی است که زیان 

اثبات کند و در نظام حقوقی فرانسه برخلاف سیستم حقوقی  تواند ورود ضرر به خود رادیده نمی

 ها و نهادهاي دولتیکشورهاي اروپایی این نوع دعوا پذیرفته نیست، زیرا این وظیفه بر عهده سازمان

 .گذارده شده است
 

 مصاديق زيانهای جمعی مورد حمايت حقوق جزای ايران -4-4-2

به رغم آنکه در حقوق ایران، متنی قانونی که به صراحت به ضررهاي جمعی بپردازد، به چشم نمی 

خورد، اما در بسیاري از مقررات بخصوص مقررات جزایی به مصادیقی از اعمال که منجر به ضررهاي 

جمعی و زیست محیطی می شود برخورد می کنیم، که قانونگذار این اعمال را داراي حیثیت مجرمانه 

و عمومی قلمداد کرده و به برخورد با آنها همت گماشته است. در ادامه به برخی از مصادیق عمده آن 

 .اشاره خواهد شد
 

 تخريب محیط زيست -4-4-2-1

به دیگران، درست است که در زمره جرائم علیه اموال و جرم تخریب، به دلیل ایراد خسارت مالی 

مالکیت جاي دارد، ولی برخی از انواع تخریب، یا به دلیل نوع مال مورد تخریب، که جزء اموال دولتی 

باشد، و یا به دلیل قصد و نیت مرتکب، و عمومی یا فرهنگی و مذهبی یا اموال مورداستفاده عامه می
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ال تروریستی و خرابکارانه به قصد مقابله با حکومت و یا به دلیل قصد و که در راستاي ارتکاب اعم

نیت مرتکب، که در راستاي ارتکاب اعمال تروریستی و خرابکارانه به قصد مقابله با حکومت و یا 

تر زنند، به جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نزدیکاهداف سیاسی دیگر دست به تخریب مال می

اي توضیحات کلی راجع به این جرم و نیز بررسی برخی از مصادیق آن که ارائه پارهاست. از همین رو 

 .گردد لازم استمنتهی به ضررهاي جمعی می

 ،1381 )عمید از لحاظ لغوي تخریب به معناي خراب کردن و ویران نمودن است مفهوم جرم تخريب:

418) 

تعریفی از جرم تخریب ارائه نگردیده و تنها به ذکر مصادیق  1375هرچند که در قانون تعزیرات مصوب 

 ،«قانون تعزیرات»وپنجم توان در فصول نهم و بیستها را میبسنده شده است. عمده این مصداق

اهم ، یافت، که 1382مصوب « قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح»، و فصل نهم 1375مصوب سال 

آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همان گونه که از تعریف لغوي تخریب پیدا است، خراب کردن 

و ویران نمودن در برگیرنده دو معنی و مفهوم متفاوت است، تفاوت خراب کردن و نابود و ویران کردن 

ا مورد دوم از بین ام .1در این است که اولی عبارت است از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن آن

 .(18 ،1378 )میرمحمدصادقی بردن کلی اموال است

تذکر این نکته ضروري است که نابود کردن یا خسارت زدن به مال با توجه به طبیعت و ماهیت مال 

گردد؛ به عنوان مثال منارجنبان اصفهان با دستکاري آسیب دیده و از حرکت باز ایستاده و تعیین می

ساختمان پابرجا است، اما دیگر از آن خصیصه منحصر به فرد که حرکت برج بوده درست است که 

خارج گردیده و این ضرر بینابین خراب شدن و ویرانی است زیرا دیگر برج تا به حال اولیه بازنگردد 

از حیّز انتفاع و اعتبار خود خارج شده است. همین طور است شکستن پاي یک اسب که قصد شرکت 

دوانی را داشته، و حک نمودن یا یادگاري نوشتن بر روي یک تندیس تاریخی در اسب در مسابقات

شدت و تأثیري متفاوت مقایسه با انجام همین عمل بر روي یک دیوار مدرسه که هر یک داراي عمق، 

 .است
 

 عنصر مادی جرم تخريب -4-4-2-2

                                                           

ی نویس قدیمهاي دستهاي معابر، پاره کردن کتابمثل شعارنویسی بر روي دیوارهاي سطح شهر، شکستن چراغ- 1

 ها.در موزه
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گردد، و تصور جرم تخریب می عمل فیزیکی هر چند با رکن مادي معمولاً به شکل فعل مثبت محقق

تواند با ترك فعل نیز انجام پذیرد، مثل اینکه مسئول آبیاري پارك جنگلی عمداً از آبیاري درختان می

 .ممانعت ورزد و باعث خشک شدن اشجار گردد

گردد. و مصداق آن زمانی است که شخصی در بارزترین نظریه در این زمینه به نظریه اقدام مربوط می

د و افتك عمومی در حالی که سیگاري کشیده به علت خواب آلودگی ته سیگارش زمین مییک پار

کند. اما در پرونده میلر، قاضی دادگاه بدوي اظهار داشته توجه به امکان آتش سوزي محل را ترك میبی

که وي چون خود مسبب حادثه بوده وظیفه خاموش کردن آتش را نیز به عهده داشته است. بنابراین 

رکن مادي عبارت است از ترك فعل و خاموش نکردن آتش که باعث سوختن اموال و محوطه عمومی 

 )میرمحمدصادقی دهدگردیده و در نهایت مجلس اعیان نیز محکومیت متهم را مورد تأیید قرار می

1378، 93). 

رع و عرف، شگیرد؛ یعنی نسبت به آنچه نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می

پذیرد؛ مانند میز، صندلی، درخت، حیوان، آب، هوا و ... لیکن را میقانون ما به ازاي اقتصادي در قبال آن

هرگاه شخصی مواد مخدر یا مشروبات الکلی دیگران را از بین ببرد و یا فضاي هواي محلی را آلوده 

 .گرددخریب مال نمیکند یا به آسیب دیگران مبادرت نماید مشمول مقررات راجع به ت

گیرند؛ مثل اینکه طور، اموال غیرعینی و غیرملموس و امتیازات مشمول عنوان تخریب قرار نمیهمین

کسی به طلب یا حق اختراع و یا حق تألیف، اسرار تجاري، و یا امتیازات واردات و صادرات دیگري 

ه آن را مختل سازد. هرچند که مورد کاري در برنامه رایاناي وارد کند و یا با هک کردن و دستصدمه

رم در انگلستان ج« هادر قانون سوء استفاده از رایانه»اي هاي رایانهاخیر؛ یعنی دستکاري در برنامه و داده

اي، گردد، اما در حقوق ایران با تصویب قانون جرائم رایانهخاصی غیر از تخریب کیفري محسوب می

اند و مفاد این قانون در انتهاي قانون تعزیرات انگاري شدهماي جرهاي رایانهتخریب 1388مصوب 

 (211 ،)همان.گنجانده شده است

آوردن پی دیوار ملک خود تمام یا قسمتی از معبر عمومی را قطع نماید، این همچنین اگر کسی با پیش

 .1شودعمل تخریب و از حیّز انتفاع انداختن خیابان و معبر تلقی می
 

 شکار و صید غیرقانونی -4-4-2-2-1

                                                           

» دارد: اظهار می 24/6/1363مورخ  2136/7، شماره 155نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستري، ص  - 1

تخریب در لغت به معناي خراب کردن، ویران کردن، برهم زدن، تباه کردن و یا از حیّز انتفاع انداختن مال است، چنانچه 

 «.فري استعمل مذکور عمدي و نسبت به مال غیر باشد داراي جنبه کی
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، در مورد صید و شکار غیرقانونی، اشعار «1375قانون تعزیرات مصوب » 681در حقوق ایران، ماده 

هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران »دارد: می

دي از یک ونیم میلیون ریال تا وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزاي نق

 .هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده »مجازاتی که در ماده فوق مقرر گردیده براي 

یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار « است

 .1هاي حفاظت شده اعلام نموده استع بلکه آنها را جزء گونهآنها را ممنو

 

 

 

 

 

 ها، درختان و مراتعتخريب جنگل -4-4-2-2-2

کنندگان آنها را ها، درختان و مراتع پرداخته و تخریبدر مواردي به حمایت از جنگل،قانونگذار ایران

مالک درخت را نیز از این  بدیهی است با توجه به اهمیت موضوع حتی2مستحق مجازات دانسته است

مجازات مصون ندانسته، زیرا این جرم علیه اموال نبوده بلکه از مصادیق جرائم علیه آسایش عمومی 

ان است، رویه درختبینی آن، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بیاست که هدف از پیش

و  684به موضوع مواد « 1392ل قانون مجازات اسلامی مصوب سا» 114پس به همین دلیل، در ماده 

اي نشده است. در ضمن، عنوان به عنوان یک جرم با ماهیت خصوصی و قابل گذشت اشاره 685

تخریب درختان، بنا به تصریح مواد فوق، اعم از قطع کردن یا این که به طرق دیگر مثل آب ندادن، 

اي ن به منظور حفظ و گسترش فضریختن مواد نفتی و شیمیایی پاي درخت، ... ذکر شده است. همچنی

رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریقی در سبز و جلوگیري از قطع بی
                                                           

و یا اصلاحات بعدي آن و لایحه قانون  1346مصوب « قانون شکار  و صید»توانید به در مورد جرائم مزبور می - 1

برداري از منابع آبی و قانون حفاظت و بهره 1358فارس، مصوب سال مجازات صید غیرمجاز در دریاي خزر و خلیج

 .، هم رجوع کنید1358جمهوري اسلامی ایران، مصوب 

هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضاي »دارد: ، اشعار می1375مصوب « قانون تعزیرات» 686ماده  - 2

ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن

تا هجده میلیون ریال محکوم و یا جزاي نقدي از سه میلیونوارده حسب مورد به حبس تعزیري از شش ماه تا سه سال 

 1359مصوب « قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها» 4همچنین است در ماده «. خواهد شد
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هایی که به تشخیص شوراي اسلامی شهر ها، بوستان، باغات و نیز محلها، پاركمعابر، میادین، بزرگراه

ه شهرداري و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع باغ شناخته شوند، در محدوده حریم شهرها بدون اجاز

نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق است. ضوابط و چگونگی اجراي این ماده در چهارچوب آئین

زیست، وزارت جهاد مختلف کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان حفاظت از محیط

 .رسدها میلی استانکشاورزي و شهرداري تهران تهیه و به تصویب شوراي عا

ها با هماهنگی سایر نهادهاي از سوي شوراي عالی استان 1389آئین مورد اشاره در این ماده در سال 

بن درخت و باغ پرداخته  و در آن از جمله، به تعریف نهال، درخت، 1مذکور در قانون تهیه شده است

ز احکام ها و مراتع نیت. در مورد جنگلبینی شده اسشده و ضوابطی براي قطع یا جابجایی درختان پیش

 .2و مقررات خاصی در قوانین مربوطه وجود دارد

 

 خرابکاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی -4-4-2-2-3

، 12/11/1351مصوب « قانون اخلالگران در تأسیس آب، برق، گاز و مخابرات کشور»این جرم قبلاً در 

هرکس » 1375مصوب سال « قانون تعزیزات» 687ر، به موجب ماده بینی شده بود. در حال حاضپیش

هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه

و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مایکروویو )مخابرات( و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به 

هاي برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات و کشی و نیروگاهل و انشعاب لولهآنها، اعم از سد و کانا

هاي هوایی یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی براي استفاده کابل

عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان 

ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یسات فوق یا شوارع و جادهاشخاص یا تأمین تأس

یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاري دیگر شود، بدون آن که منظور او اخلال در نظم عمومی باشد، 

 .به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

شرط تحقق جرم موضوع این ماده  همانطور که از نگارش ماده هویدا است، تعلق این اموال به دولت

علق اعم از اینکه مت« براي استفاده عمومی ایجاد شده باشد»باشد، بلکه مهم آن است که اموال مذکور نمی

به دولت یا بخش خصوصی باشد، یا اینکه با سرمایه مشترك دولت و بخش خصوصی احداث شده 

هاي گردد. ولی ممکن است دربرگیرنده تلفنیباشد. بنابراین ماده شامل مثلاً کنتور شخصی یک خانه نم

                                                           

 28/2/1389، مورخ 18993روزنامه رسمی، شماره  - 1

، قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر 1346ها و مراتع، مصوب برداري از جنگلقانون حافظت و بهره - 2

 و ... 1341ها مصوب ، قانون ملی شدن جنگل1371جنگلی کشور، مصوب سال 
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ها جهت مصارف عمومی ها و نظایر آن باشد. ولی ایجاد و نصب شدن این دستگاهعمومی یا پمپ بنزین

شرط تحقق این جرم یا مسئولیت عمومی است و آسیب و صدمه به این وسائل قبل از استفاده عموم 

دد و گربل از استفاده مشمول وسائل عمومی میگردد و به صرف نصب حتی قمشمول این بحث نمی

باشد. مورد مهمی که در اختلال و آسیب به آن اشاره شده تبعات آسیب و صدمه بر آن مترتب می

ن، آههاي آب و فاضلاب و برق و سدها و خطوط انتقال نیرو، تلفن، پست، راهاختصاص به شبکه

 .ود و معلوم استتلگراف و غیره دارد که آثار ضررهاي جمعی آن مشه

صدور حکم و اجراي  1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال  47ماده  1لازم به ذکر است طبق بند 

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاري در تأسیسات آب، برق، گاز، »مجازات در مورد 

ه ماده فوق این موارد را بتوان از روح باشد. و براحتی میقابل تعویق و تعلیق نمی« نفت و مخابرات

هاي نقلیه عمومی، هواپیماها و ... تسري داد که در موارد دیگر نسبت به ها، وسیلهآسیب زدن به کشتی

 .آنها تصریح به عمل آمده است

 

 

 اقدامات علیه بهداشت عمومی -4-4-2-2-4

کرده که جبران ضرر بینی ، یک جرم علیه آسایش عمومی پیش1375مصوب « قانون تعزیرات» 688ماده 

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته »دارد: جمعی در آن کاملاً لحاظ گردیده، اشعار می

کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی شود از قبیل آلوده

ها و کشتار غیرمجاز دام، ها، زباله در خیابانکننده در رودخانهو دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم

هاي فاضلاب براي مصارف کشاورزي ممنوع استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه

باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتري نباشند به حبس تا یک سال می

 .محکوم خواهند شد

درآوردن وسیله نقلیه دودزا در معابر حرکتها یا بهتن زباله در خیاباناز سوي دیگر، اعمالی چون ریخ

توان از مصادیق این ماده دانست. همچنین غیرمجاز دانستن کشتار دام و ... نیز از این عمومی را می

 .دسته اند
 

 تخريب اموال تاريخی و فرهنگی -4-4-2-2-5
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 اصیل است، بلکه در واقع میراث فرهنگی بشریت آثار تاریخی و فرهنگی کشور نه تنها متعلق به ملت

المللی برخورداري بوده و ها و معاهدات بینگردد و به همین دلیل از حمایت کنوانسیونمحسوب می

 (31 ،1389 )کرد.اندآنها درصدد مقابله با قاچاق و تخریب این آثار برآمده

کهن، از آثار تاریخی فراوانی برخوردار است ایران به عنوان یک کشور باستانی و برخوردار از تاریخی 

که همواره مورد طمع بیگانگان و عاملان داخلی آنها قرار گرفته است. اوج این تهاجمات علیه آثار 

میلادي امتیاز انجام  1911تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه بوده است؛ به عنوان مثال، در سال 

 به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیاء مکشوفهشناسی رسماً هاي باستانحفاري

آنان توسط مأموران ایرانی، حتی در داخل خاك ایران، ممنوع گشت و شخصی به نام مورگان در راستاي 

ضمن  1«قانون حمورابی»اجراي این قرارداد به ایران اعزام شد. به موجب همین قرارداد، لوح سنگی 

شود که تنها در سال لوور پاریس انتقال داده شد. حتی گفته می کشف و به موزههاي شوش کاوش

سی گروه کارشناس از کشورهاي مختلف غربی به کاوش در « آخرین سال حیات رژیم پهلوي» 1357

اند. پس از پیروزي انقلاب نیز موارد متعددي از خرید و فروش و قاچاق قطعات ایران مشغول بوده

 .گی کشف شده استتاریخی و فرهن

 1375مصوب سال « قانون تعزیرات» 569الی  558 در راستاي مبارزه با این تجاوزات، دوازده ماده

( به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی 1362مصوب سال « قانون تعزیرات» 47و  46)جانشین مواد 

دازد، بلکه اعمالی چون پراین اموال نمی« تخریب»اند. البته مواد مذکور تنها به تخصیص داده شده

ابراین گیرند. بناستفاده از آنها را نیز دربر می سرقت، کاوش، خرید و فروش، قاچاق و تغییر دادن نحوه

ی و نه تخریب اموال تاریخ« جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی»بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان 

 (39 ،1378 )میرمحمدصادقی.شدندو فرهنگی ذکر می

یه آنها دهند، جرایم ارتکابی علبا توجه به اینکه این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می

جرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد. به همین دلیل، بخشی از این جرایم حتی  توان از زمرهرا می

«  راتقانون تعزی»مذکور در باشد که از این میان، جرایم توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می

)راجع  565)راجع به تغییر ابنیه و تزئینات اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده است(، ماده  564طی مواد 

)راجع به تغییر نحوه استفاده از اماکن  566به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی تاریخی ثبت شده( و 

رسد حتی، به نظر می.جوز( قابل ذکر هستندفرهنگی تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون م

                                                           

ترین ترین قانون نوشته بشر است که توسط حمورابی، ششمین و بزرگقانون حمورابی به نظر بسیاري، قدیمی - 1

قاله تدوین شده است. نگاه کنید به م کرد،بل از میلاد سلطنت میپادشاه سلسله اول دولت بابل که حدود بیست قرن ق

 9/4/1382روایتی از انتقال آثار صدهزارساله ایران به انگلیس و فرانسه، روزنامه ایران، مورخ »
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در عمل تنها از سوي مالک قابل ارتکاب باشد، چون اگر غیر مالک آن را مرتکب  565جرم موضوع ماده 

 .1شود، مشمول عنوان انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداري نیز قرار خواهد گرفت
 

 نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی -4-5

آزادي هاي فردي است که که منتهی به آزادي هاي جمعی می گردد و از ارتباط افراد با در واقع ادامه 

دیگران و اجتماع دفاع و به  مجموع حقوق و آزادي جامعه می انجامد. آزادي نه تنها توسط افراد بلکه 

طالعه م توسط گروه هاي طبیعی؛ مانند خانواده یا گروه هاي غیر طبیعی؛ مانند تشکل ها می تواند مورد

  .قرار گیرد

 

 

 آزادی تجمع و تظاهرات -4-5-1

تجمعات، تظاهرات، راهپیمایی عمومی از جمله حقوقی است که براي گروه هاي اجتماعی و تشکل ها 

یکی از عمده ترین  2به منظور ابراز دیدگاه ها و عقاید به طور جمعی به رسمیت شناخته شده است.

آزادي هاي گروهی حق تجمع مسالمت آمیز براي مشورت، مذاکره به صورت مشترك و انجام برخی 

فعالیت هاي جمعی می باشد. اگر این تجمع موقتی باشد آزادي تجمع تظاهرات و اگر جنبه دائمی 

 .داشته باشد، آزادي تشکل نامیده می شود

یل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن تشک» قانون اساسی،  27به موجب اصل 

برگزاري  1361همچنین در قانون فعالیت احزاب مصوب « که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است

اخلال در نظم  راهپیمایی و تشکیل اجتماعات آزاد است. مهمترین مانع براي ایجاد این اجتماعات بهانه

 3.عمومی است
 

 ی تشکلآزاد -4-5-2

                                                           

نقول تاریخی غیرم -هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی »قانون تعزیرات:  565ماده  - 1

بت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک ث

 «.شودسال محکوم می

هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت هاي مسالمت آمیز تشکیل » ، اعلامیه جهانی حقوق بشر21ماده  1تبصره  2

 «دهد

 1361فعالیت احزاب مصوب سال آیین نامه اجرایی  32ماده  3
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آزادي تشکل به معناي شناسایی آزادي براي اجتماع در یک مجمع و تشکل است، که از این راه، آگاهی، 

اطلاعات و مساعی خود را به طور مستمر در اختیار یکدیگر قرار می دهند و عموماً فعالیت و هدف 

 قبیل مجامع معمولاً آن ها غیر انتفاعی و معنوي بوده و هدف کسب سود و منفعت و درآمد نیست. این

انجمن، جمعیت، باشگاه یا حزب نامیده  می شوند. این تشکل ها در اکثر موارد، نشر و ترویج افکار و 

 نی)موتم عقاید را برعهده دارند و با سندیکا که انحصار هدفی صنفی و حرفه اي دارد متفاوت است

1389، 41). 
 

 تشکل های خاص -4-5-3

ها عهده دار اداره امور عمومی شده اند و در انجام خدمات عمومی با اشخاص امروزه پاره اي از تشکل 

عمومی همکاري می نمایند؛ مانند نظام هاي حرفه اي از قبیل کانون وکلا، کانون سردفتران، سازمان 

هاي نظام پزشکی، نظام مهندسی و ... . این اشخاص از جمله اشخاص خصوصی هستند که با داشتن 

منتخب اعضاء به تنظیم و سازماندهی حرفه اي خود پرداخته و از منافع صنفی و حرفه  یک هیات مدیره

اي خویش دفاع می کنند. براي فعالیت در این حوزه ها با عضویت در این نظام ها جنبه اجباري دارد 

و اعضاء باید داراي تخصص و مدرك مربوط باشند. در کشورهاي گوناگون نظامیان یا نیروهاي مسلح 

ز شرکت و یا داشتن حق تشکل سیاسی یا حرفه اي محرومند. زیرا از طرفی، این قواي نظامی و ا

انتظامی با قدرت خود می توانند جلوي بی نظمی را با قدرت خود بگیرند و اگر آنان خود وارد اختلاف 

با قدرتی که  یا منازعه گردند چه گروه یا نهادي باید عهده دار این وظیفه گردد و از طرف دیگر، آنان

 (45 ،1385 )قاضی .در دست دارند می توانند از آن به عنوان ابزار فشار استفاده نمایند
 

 آزادی فکری -4-5-4

آزادي فکري شامل آن دسته از آزادي هایی است که به اطلاعات، اندیشه، وجدان، عقیده و بیان آن ها 

رادیو و تلویزیون، آموزش و نمایش توسط از راه هاي گوناگون؛ مانند گفتار و سخنرانی، مطبوعات، 

 .شهروندان مربوط می گردد
 

 آزادی اطلاعات -4-5-5

آزادي اطلاعات به معناي حق و آزادي افراد در جستجو، دسترسی، دریافت، گردآوري ابراز و انتقال 

ود اطلاعات، اخبار و عقایدي است که دولت و دیگر نهادها و مقامات عمومی در اختیار و کنترل خ

 .دارند
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مردم سالاري، پاسخ گویی مقامات و مشارکت مؤثر مردم در اداره امور عمومی است.  این حق لازمه

این آزادي از لوازم تضمین آزادي اندیشه، بیان و مطبوعات است و در قوانین اساسی کشورها و اسناد 

 (96 ،1382 )حبیبی .گرفته استبین المللی به عنوان یکی از حقوق بشر مورد شناسایی و پشتیبانی قرار 

در این باره مقرر شده است، هرکس حق آزادي عقیده  1948در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 

و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در 

وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد داشته کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشارآن به تمام 

 1.باشد

قانون  3اصل  2این حق همچنین در قوانین مختلف عادي و قانون اساسی پذیرفته شده چنان که در بند 

، به 69اساسی به تکلیف دولت جمهوري اسلامی نسبت به بالا بردن سطح آگاهی هاي عمومی و اصل 

قانون اساسی نیز نشریات و مطبوعات را در  24نموده است. اصل علنی بودن مذاکرات مجلس اشاره 

 .بیان مطالب آزاد گذارده است

قانون اساسی به تامین آزادي بیان و نشر افکار در صدا و سیماي جمهوري اسلامی  175همچنین اصل 

سلامی قانون خط مشی کلی و اصول  برنامه هاي صدا و سیماي جمهوري ا 5ایران اشاره می کند. ماده 

یکی از اصول حاکم بر این برنامه را کمک به گسترش آگاهی و رشد جامعه  1361ایران مصوب سال 

این قانون نیز بر  16-29در زمینه هاي گوناگون به عنوان یک دانشگاه عمومی بر می شمارد. مواد 

ا و اد، گروه هانعکاس اخبار صحیح از سراسر جهان به شرط عدم مبانیت با اسرار نظامی، تهمت به افر

قانون اساسی نیز افزون بر شروط فوق لحاظ شدن  75نهادها، اصول اخلاقی و غیره تأکید دارد. اصل 

 .رعایت مصالح کشور را الزامی دانسته است
 

 آزادی انديشه و عقیده -4-5-6

شته اآزادي عقیده عبارت است از این که یک شخص بتواند آن گونه که می خواهد فکر کند یا اعتقاد د

باشد و هر فکر و اعتقادي اعم از اخلاقی و اجتماعی، فلسفی، سیاسی، اقتصادي یا مذهبی را آزادانه 

انتخاب کند؛ بی آنکه با نگرانی، بیم، فشار و یا تجاوزي از ناحیه دولت یا اشخاص روبرو شود و نیز 

همچنین  این آزادي، مستلزم خود اعتراف کند.  مجبور نباشد عقیده اي را بپذیرد و یا به داشتن عقیده

عقاید و وجدان خود می باشد.  زندگی خود بر پایه حق فرد بر ابراز و بیان عقاید به طور آزادانه و اداره

به علاوه، هیچ کس نباید در کار یا شغل خود صرفاً  به سبب خاستگاه یا اندیشه یا عقاید خود زیان 

                                                           

 اعلامیه حقوق بشر 19ماده  1
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خورداري و استفاده از خدمات عمومی یا جلوگیري از ببینید. در ادارات باید اصل بی طرفی در بر

 .ي عقاید حکمفرما باشدتبعیض بر پایه

هرکس حق » اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که اعلام می دارد:  18منبع بین المللی حق مذکور ماده 

ده و دارد از آزادي  فکر، وجدان و مذاهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادي تغییر مذهب یا عقی

اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل آزادي آموزش هاي مذهبی و انجام مراسم دینی  همچنین دربرگیرنده

 .می باشد. هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتعاً به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد

شدید کشورهاي اسلامی واکنش « آزادي تغییر مذهب و عقیده»مذکور، قید اصل  به هنگام بررسی ماده

یاد شده  به ویژه عربستان، عراق، سوریه و مصر را به همراه داشت ولی به رغم این مخالفت ها ماده

 (333 ،1381 )هاشمی .تصویب گردید

اما در حقوق ایران این حق مزبور با مانعیت ارتداد روبرو است و برگشتن از دین ممنوع اعلام شده و 

، آزادي 4قوانین و مقررات با موازین شرع طبق اصل  و لزوم سازگاري همهقانون اساسی  12در اصل 

عقیده محدود به اصل منع ارتداد می باشد. هرچند قانون مجازات اسلامی در این زمینه ساکت است. 

از ارتداد نام و مجازات آن را معین نموده و اگر به ارتداد  1364قانون مطبوعات مصوب  26 اما ماده

 (334 ،)همان .، حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات رفتار خواهد کردنیانجامد
 

 آزادی بیان -4-5-7

آزادي عقیده و بیان دو جزء لاینفک اند. نخست آزادي به معناي تفکر است به گونه اي که فرد بتواند 

 ابراز عقایدآن گونه که می خواهد فکر کند و در این حیاط خلوت بتواند باورهاي خود را برملا کند. 

و افکار براي دیگران می تواند به وسیله سخنرانی، رسانه ها، مطبوعات، آموزش، نمایش، سیما، رادیو 

 .و تلویزیون و اینترنت و غیره باشد

اعلامیه حقوق بشر کسب اطلاعات و افکار را در اخذ و  19ارزش این حق به اندازه اي است که ماده 

در  (91 ،1385 )موتمنیو بدون ملاحظات مرزي آزاد دانسته است. انتشار آن با تمام وسائل ممکن 

قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که  24حقوق داخلی نیز طبق اصل 

 .مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد

و حقوق داخلی  آزادي مطبوعات، فیلم و نمایش نیز از این مصادیق هستند که در حقوق بین الملل

 هرچند با موانع و محدودیت هایی مواجهند، اما اصل آن مورد حمایت قانونی قرار گرفته است.

 

 دعوای جمعی  -4-6

 مفهوم و مبنای دعوای جمعی -4-6-1
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کند. در مواردي هم که بین چند خواهان دعوا را غالباً یک شخص علیه یک شخص دیگر اقامه می

کنند، همگی به طور مستقیم را به طرفیت یک یا چند شخص اقامه می تعاون است و جملگی دعوایی

توان بین همه ترسیم کرد. اما حقوق دادرسی مدنی، در در دادرسی حضور دارند و رشته دعوا را می

اي از افراد داراي نفع مشترك، بدون دخالت مستقیم آورد که مجموعهبرخی موارد، وضعیتی را فراهم می

و نیز بدون تعاون، دعوایی را اقامه کنند و همگان از آن سود برند. در این موارد،  و حضور در دعوا

ممکن است برخی از آن مجموعه، اساساً اطلاعی نیز از اقامه دعوا نداشته باشد. در واقع، این جمع 

ن ارداشتشود و افراد زیرمجموعه، به اعتبار قرکند و آثار دعوا نیز متوجه آن میاست که اقامه دعوا می

  .توانند به مفاد رأي استناد نمایندذیل آن عنوان و گروه، می

  classو یا همان 1جمعیدعواي جمعی یا دعواي گروهی که به زبان فرانسه مراجعه و درخواست دسته

action کنندگان( گردد که به تعداد زیادي از افراد )اغلب مصرفاست، به نوعی دادرسی اطلاق می

دهد که از یک شخص حقوقی )اغلب شرکت و یا سازمان حقوقی( درخواست غرامت مالی اجازه می

دیدگان یا متضرران یک خسارت حقوقی( به دادخواهی نمایند. در دعواي گروهی همه گروه )بزه

و  هاي دادرسینماید. البته دیگران در پرداخت هزینهکه نماینده آنان مبادرت به این امر میروند بلنمی

دیده یا متضرر باید در دادسرا شناسایی شوند. به این هاي مربوطه به عنوان بزهتکمیل و پرکردن فرم

یافتنی به تاقدامی که در شروع چندان دس .2عمل امکان اقدام جمعی در برابر دستگاه قضایی گویند

  .آمدنظر نمی

دیدگان در زیان تکنیک دادرسی دعواي گروهی متناسب با حقوق جمعی است از آن جهت که زیان 

جمعی متعدد می باشند و لذا نیاز به حمایت ویژه با شرایط خاص دارند. لذا این تکنیک زیان دیدگان 

مانند و در این اجتماع فریاد آنان به یکند که در فراز و نشیب دادرسی تنها نمرا ترغیب و دلگرم می

رسد تا به استمداد آنان برخیزند و اعلام خطري است براي بزهکاران که با یکدست گوش مستمعان می

توانند غرامت خود را مسترد نمایند. ولو اینکه زیان دیدگان به لحاظ دیدگان میشدن و ائتلاف، زیان

اش باشند، کمکی به بزهکار براي کتمان و انکار اعمال متقلبانهزمانی و مکانی از یکدیگر فاصله داشته 

 (91 ،1391)مختاري  لا تشکیل شدنخواهد نمود. این تکنیک گروهی نخست به ابتکار کشورهاي کامن

 .و سپس به دیگر کشورها سرایت کرد

ه دشوار متحمل شدهایی که فرد البته شناسایی و تشخیص بین خساراتی که به گروه وارد آمده و زیان

دیده حق طلب جبران را دارد. به هرحال، همانطور که گفته است، اما در مورد اخیر تنها شخص زیان

شود و شخص حقوقی که شود که به طور مستقیم به جمع وارد آن گاه جمعی تلقی می شد، زیان
                                                           
1- Recourscollectif 
1- Agricollectivement Justice 
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، این حق براي او به بیندالعموم این اشخاص است و بطور غیرمستقیم از این واقعه زیان میمدعی

رسمیت شناخته شده تا به سود آن جماعت اقامه دعوا و مطالبه خسارت نماید. شاید فلسفه دیگري که 

ها و تهتک این افراد با خواستواند به تکبر این امور سایه افکنده این باشد که مرجع صالح قضایی نمی

 (135 ،1384 )صفایی .ادعاهاي متفاوت پاسخگو باشد

ودي این کند. غالباً دلیل وجها و مؤسسات غیرانتفاعی این مساله بیشتر نمود پیدا میارتباط با انجمندر 

هایی که ها و انجمنها، سندیکاها و کانونها دفاع از حقوق معنوي اعضاء است. مانند، اتحادیهتشکل

انی سی یا قومی و یا زببراي حمایت از حقوق افراد وابسته یک گروه، فرقه، یا حزب با گرایشات سیا

خاص تشکیل شده در واقع قسمت اعظم دارایی این اعضاء تشکیل شده از سرمایه معنوي آنان است. 

تواند موجب مسئولیت گردیده و حق مطالبه را براي انجمن یا پس هر گونه آسیبی به این سرمایه می

 .مؤسسه ایجاد کند

شود. با ئل کیفري بر اساس ماهیت آن تعیین میقلمرو دادخواهی، چه در امور مدنی و چه در مسا

توانیم آثار و نتایج دخالت شخص و تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی را شناخت این ماهیت می

تشخیص داده و مفاهیم فنی دادرسی را بر موضوعات خارجی منطبق نماییم. براي تبیین ماهیت اقامه 

، براي 1باشند. مطابق نظریه عینیو شخص موسوم می دادرسی، دو نظر ارائه شده، که به نظریات عینی

نظارت همگانی بر اجراي قواعد حقوقی باید اجازه دخالت آنها و اقامه دعوا وجود داشته باشد. در این 

شود و تکلیف رسیدگی به آنها رویکرد، دعاوي متعددي براي حفظ نظام حقوقی و قواعد آن مطرح می

اشخاص براي حمایت از قواعد انتزاعی بیشتر باشد، کنترل حقوقی  با مراجع رسمی است. هر چه حضور

  .هاي مختلف مانع از طرح دعاوي انتزاعی شدنیز بیشتر است و نباید به بهانه

، اقامه دعوا براي حفظ حقوق واقعی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منافع 2در نظریه شخصی

ا مانعی روبرو گردیده است. مدعی باید احساس کند که حق شخص مربوط است و اجرا یا اعلام آن ب

  تواند براي حفظ قواعد انتزاعی حقوق دادخواهی نمایداو محدود یا انکار شده و نمی

این نظریات بدون فایده عملی نیستند و از حیث رویکرد حقوق مدنی و کیفري و قلمرو دادرسی آثار   

 .مهمی به دنبال دارند

  

 دعوای جمعیاصحاب  -4-7

 خواهان در دعوای جمعی -4-7-1

                                                           
1- objective 

2 - subjective 

file:///C:/Users/asr/Desktop/خ%20شفیعی%20اصلاح/پایان%20نامه%20اصلاح%20شده%202.doc%23_Toc400357306
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هاي جمعی وارده بر اشخاص متشکل وضع نشده است. در حقوق ایران، قانون خاصی براي مطالبه زیان

قانون تجارت که اشخاص حقوقی و حقیقی را یکسان پنداشته و  588حقوقدانان نظر به ماده برخی از 

ها این قدرت را اعطا نموده تا به خاطر ضرر اند که قانون به انجمنداراي حقوق مدنی دانسته، گفته

 ییا)صف وارده به منافع اعضاء گروه خویش از واردکنندگان زیان مطالبه جبران ضرر جمعی را بخواهند

 تواندگویند: جمعی که داراي شخصیتی حقوقی است، میاي دیگر از حقوقدانان میعده (135 ،1389

ضرر وارد بر گروه خود را مطالبه کند مشروط بر اینکه، اولاً عملی که زیانبار تلقی گردیده منافع گروه 

ایندگی نمرسانده باشد. و دوم اینکه شخص حقوقی واجد شرایط و داراي اعتبار  را تهدید و به آن آسیب

گیرد مثل مبارزه با جمع باشد. پس اگر هدف انجمنی حمایت از گروه نامحدودي از جامعه را در برمی

ها مواد مخدر، در این صورت نمایندگی از سوي جامعه در اختیار قواي عمومی و دولت است و انجمن

ائل ري که قانون براي آنها قاین اختیار را ندارند که به این حوزه ورود پیدا کنند مگر با تفویض اختیا

نگاران از این قاعده هاي محدود مثل کانون وکلا یا انجمن روزنامهها و کانونشده باشد. اما انجمن

باشند و از سوي اعضاء خود اجازه دارند تا جبران خسارت جمعی را مطالبه و در مراجع مستثناء می

 (83 ،1371 مدي)بهرامی اح .قضایی اقامه دعوا نمایند
 

 خوانده دعوای جمعی -4-7-2

این امکان وجود دارد، که خواندگان در قالب مفهوم جمع نامعین قرار گیرند. برابر قواعد عمومی طرح 

گیرند، به هر تعداد که باشند باید در دادخواست مشخص دعاوي، اشخاص که در مقام خوانده قرار می

با این حال، در برخی از موارد امکان دعوت همه شود. شوند و دعوا بدون حضور همه آنها استماع نمی

ت در نظر گرف« گروه»ها را به عنوان یک خوانده« مجموع»نیست و طبع اختلاف به نحوي است که باید 

قانون آئین دادرسی مدنی  74و به جاي دعوت فردفرد آنها، عنوان کلی را به دادرسی دعوت کرد. ماده 

دعاوي راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده در » دارد: در این مورد بیان می

، یک نسخه از دادخواست به 1ماده قبلآنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح

 .شودکند ابلاغ میشخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می

                                                           

درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از » آئین دادرسی مدنی:73ماده - 1

بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت تعیین نشانی اعلام ناتوانی کنداخطار رفع نقص از 

تر آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمهاي کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشاردر یکی از روزنامه

 «.از یک ماه باشد 
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دهد که عده اشاره قانون )ده، شهر و بخشی از شهر( نشان می در این مورد باید گفت که عناوین مورد

کم باشد. بنابراین، حاشخاص، نامحصور است، به نحوي که شناسایی آنها بسیار دشوار یا ناممکن می

ها معلوم هستند، با هر تعداد، باید ماده را باید به صورت مضیق تفسیر نمود و در مواردي که خوانده

ه تعداد آنها اوراق دادخواست را تهیه نمود. همچنین این ماده را باید به موردي نام همه را ذکر و ب

تسري داد که دعوا، قابل تجزیه نباشد. به عبارت دیگر، دعوت همه افراد لازم باشد به نحوي که رأي 

خی از راي واحد، در مقابل آنها قابل استناد باشد. بنابراین، اگر موضوع دعوا به نسبت ببه عنوان پدیده

 74تواند از ماده افراد ده یا شهر قابل تجزیه باشد، خواهان باید همان افراد را طرف قرار دهد و نمی

توان بیان نمود، ادعاي حق ارتفاق براي ممر یا مجراي آب می 74کمک بگیرد. مصداقی که براي ماده 

ثبت ملک به حقوق کسانی »ثبت:  قانون 23گذرد و به تعبیر ماده است که گاه از مسیر شهر یا روستا می

که در آن ملک مجراي آب یا چاه قنات )اعم از دائر و بائر( دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت 

توان با اعمال در این مورد اگر اهالی ده از حق مذکور ممانعت به عمل آورند، می«. آوردخللی وارد نمی

اي باشد، باید مشخصات آنها ارتفاق، تنها در ملک عده اقامه دعوا کرد. در همین مورد اگر حق 74ماده 

 .رسدنمی 74قید شود و دیگر نوبت به ماده 

پرسشی که در این حالت مطرح است، آن است که آیا همه اشخاصی که ذیل عنوان کلی )شهر، ده و ...( 

شوند، این عنوان را میشوند یا تنها آنهایی که در دادخواست ذکر محسوب می« خوانده»گیرند، قرار می

خواهند داشت؟ توضیح اینکه شرط خوانده بودن در دعواي مدنی، برخلاف دعواي جزایی، این است 

که نام و مشخصات او معلوم باشد و دعوت شخص، بدون ذکر آن مشخصات، صحیح نیست. بنابراین 

د و سایرین از طریق باش« معارض»اگر دادخواست حاوي نام چند خوانده معلوم یا به تعبیر قانون 

ی توانند به رأیروزنامه و بدون ذکر نام دعوت شده باشند، نقش واقعی خوانده را ندارند و بنابراین می

شود، به عنوان ثالث اعتراض کنند نه اینکه به دلیل غیابی بودن رأي، درخواست واخواهی که صادر می

( 73قرینه ابلاغ دادخواست در روزنامه )ماده رسد با توجه به طبع اختلاف و داشته باشند. به نظر می

باید بر این بود که افراد ذیل آن عنوان، همگی نقش خوانده را دارند و رأیی که در مورد آنها صادر 

تواند غیابی و قابل واخواهی باشد زیرا دعوت شخص، هر چند به اجمال شود، با شرایط قانونی، میمی

شود. بنابراین، معنا است و تنها خوانده است که دعوت میبی و بدون ذکر مشخصات، در مورد ثالث

کنند قابل استماع نخواهد بود. به دعواي اعتراض ثالث از اشخاصی که در آن ده یا شهر زندگی می

د نسبت توانله میهمین ترتیب اعتبار امر مختوم نیز در مقابل همه اشخاص قابل استناد است و محکومٌ

( ٌعلیهها )در مقام محکومها اقدام نماید، مگر اینکه برخی خواندهبه مجموع خواندهبه اجراي رأي نسبت 
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با واخواهی، رأي را نقض نمایند که در این صورت رأي، نسبت به سایرین نیز به دلیل غیرقابل تجزیه 

 .افتدبودن، از اثر می
 

 صورت جمعی در حقوق ايرانراهکارهای مشابه طرح دعاوی به -4-8

شود، اما باید دید آیا صرف نظر از این نهاد، آیا راهکارهاي جمعی در حقوق ایران یافت نمیدعواينهاد 

و یا اجتماع افراد و اجتماع دعاوي باشد در قوانین  1دیگري که مشابه طرح دعاوي به صورت گروهی

یاز توانند نمیهایی، تا چه اندازه این قوانین است و در صورت وجود چنین دادرسیبینی شدهما پیش

هاي تعیین شده براي طرح دعاوي، که تا به شیوه ا مرتفع نمایند. لذا در این قسمتجامعه امروز ر

 پردازیم.تواند از جمله راههاي مشابه دعاوي جمعی تلقی گردد، میحدودي می

 2طرح دعوا به نمايندگی -4-8-1

ه کند. باز سایرین اقامه دعوا میاین دعاوي یک شخص حقیقی یا حقوقی به نمایندگی حقیقی  در

عبارت دیگر در این نوع دعاوي یک انجمن، سازمان، اتحادیه یا یک شخص و مقام مجاز از سوي سایر 

توانند به نمایندگی از تعدادي از افراد اقدام نماید. در برخی موارد این نهادها میاشخاص اقامه دعوا می

هاي حقوق مصرف مانند ین نهادها به ویژه در حوزه، وجود ا3به طرح دعاوي جمعی نیز نمایند

سازمانهاي حمایت از حقوق مصرف کنندگان، زیست محیطی مانند گروههاي طرفدار محیط زیست و 

هاي حمایت از حقوق کارگران بیشتر اهمیت خود را ها و تشکلنیز در حوزه حقوق کار مانند اتحادیه

ز مواردي که در مورد نمایندگی قراردادي یا قانونی بیان دهد. در نظام حقوقی ما نیز به جنشان می

 ا نیز دیده می شود لذا در این مبحثکردیم، به نوعی اقامه دعاوي به نمایندگی توسط این گونه نهاده

 پردازیم.هاي مذکور میبه بررسی و مطالعه امکان طرح این نوع دعاوي در حوزه

                                                           

و در قلمروهاي مهمی هم چون حقوق مصرف کنندگان، حقوق کار ،  به خصوص باید دید که آیا در قوانین ما -1 

حقوق محیط زیست و ... که لزوم وجود چنین مکانیزمی بیشتر خود را نشان می دهد، تاسیس هاي مشابه یافت می 

 گردد یا خیر؟
2-Representative action 

عی این است که به جز خود افراد زیان دیده، قبلاً هم بیان نمودیم که یکی از مباحث اختلافی در طرح دعاوي جم -3 

شوند توانند خواهان نماینده تلقی گردند یا خیر؟ و یا اساساً دعاوي که به نمایندگی مطرح میآیا این قبیل نهادها نیز می

 یمی تواند به عنوان دعاوي جمعی تلقی گردد؟ پاسخ به این سوالات و تحلیل هاي موجود در این زمینه یکی از اساس

ترین مبحث مطرح شده در دعاوي جمعی می باشد، لذا در این جا از دعاوي به نمایندگی به عنوان مکانیزمی مشابه 

 نام برده می شود. -ونه لزوماً خود دعاوي جمعی به معناي خاص-دعاوي جمعی
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 1کنندگاندعاوی مربوط به حوزه حقوق مصرف -1

هاي مختلف به وجود آمده است و این تحولات تاثیر اي در عرصهدر عصرکنونی که تغییرات گسترده

مستقیم بر شیو هاي زندگی مردم و نحوه تولید کالا و خدمات داشته و همراه با تنوع و پیچیدگی 

فراد به عنوان محصولات تولیدي و خطر ناشی از مصرف کالاهاي غیر استاندارد بوده است، تمامی ا

کننده کالاها و خدمات بایستی آن را کننده داراي حقوقی هستند که تولیدکنندگان و عرضهمصرف

. امروزه گستردگی محصولات، تولید و توزیع کالاها به صورت انبوه، (11، 1391)آزادي  مراعات نمایند

، همه و دستمواردي از این هاي بزرگ، استفاده گسترده از صنعت تبلیغات وایجاد و توسعه فروشگاه

هرچند اندك براي   هاي مادي یا حتی معنويهمه باعث مصرف بیشتر و به دنبال آن امکان ایجاد زیان

دیده یکی از مباحث مهم در کننده زیاناست، درنتیجه حمایت از حقوق مصرفکنندگان شدهمصرف

 .2گذاري بسیاري از کشورها می باشدقانون

رات کیفري است، وضع مقرمبالاتی تولیدکننده در نظام مرسوم ایجاد شدهدر برابر بی نخستین واکنش که

گذاران چنین می اندیشیدند که کیفر دادن به ویژه در زمینه مواد خوراکی، دارویی و بهداشتی بود. قانون

و بدین  تکه در زمینه مواد خوراکی و بهداشتی به تقلب دست میزند، وسیله مفید و بازدارنده اسکسی

رین تشود. در ایران نیز قدیمیجویی دغلکاران حمایت میکنندگان در برابر سودوسیله از سلامت مصرف

واکنش جدي در برابر تولیدکننده جنبه کیفري داشت: قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی 

خوردنی و آشامیدنی و  و اصلاحات بعدي آن و قانون مواد 1334و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

هاي آشکار استفاده از سلاح کیفري در نمونه 1353و اصلاحات  1346آرایشی و بهداشتی مصوب 

گذاران به دنبال سپس قانون. (31، 1384)کاتوزیان  کننده استحمایت از امنیت و سلامت مصرف

کنندگان بودند، اما مصرفهاي مسئولیت قراردادي یا قهري در زمینه حقوق تدوین مقررات در زمینه

کنندگان تواند به طور کامل موجب جبران خسارات مصرفتجربه جوامع نشان داد که این موارد نمی

شیدن کننده، سامان بخباشد، به همین علت به موازات تدوین قوانین ماهوي مانند شناسایی مفهوم مصرف

ننده حق کارات، تبیین مواردي که مصرفگیري از وقوع خسبه نظام تولید و توزیع و مصرف براي پیش

                                                           

ت مدنی آنها و مسئولینظرازمبانی مسئولیت تولیدکنندگان، قلمرو مسئولیت و یا شرایط تحقق در این گفتار، صرف -1 

هایی که براي طرح دعاوي دراین قوانین پیش بینی نیزانواع خسارات قابل جبران،  سعی شده به شیوه دادرسی و مکانیزم

 گردیده، پرداخته شود.
گردید، کننده حداقل ازسال هاي نخست قرن بیستم آغاز و به تدریج قوانین و مقررات جامعی در خصوص آن وضع حمایت از مصرف -2 

کننده ایجاد اي تحت عنوان وزرات امور مصرفکننده به حدي است که در برخی کشورها مانند نیوزلند وزارت خانهاهمیت حمایت از مصرف

است که وظایفی مانند تدوین خط مشی هاي مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، تهیه پیش نویس قوانین، ارائه رهنمود به مصرف کنندگان شده

 ( را برعهده دارد.Usafe Consumer Productsو خدمات، تحقیق پیرامون کالا هاي ناسالم ) کالا
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مطالبه خسارات دارد و در کل مباحث ماهیتی مربوط به فروض تحقق مسئولیت تولیدکننده و ارائه 

نظریات گوناگون دراین خصوص) از قبیل نظریه تقصیر، خطر، اصلاح در این دو نظریه، مسئولیت 

ننده کین قواعد زدند، مقرراتی که تضمینمحض و ..... ( دست به تدوین مقررات شکلی متناسب با ا

این حقوق ماهوي بوده و با تعادل و تناسب با این حقوق، جامعه را در رسیدن به اهداف خود یاري 

ی کننده و بازدارندگترین راه را براي جبران خسارت مصرفترین و سریعنمایند، مقرراتی که آسانمی

 .1متخلف فراهم آورد

کننده را در دو امر باید جست و وین مقررات شکلی جدید در زمینه حقوق مصرفبنابراین نیاز به تد

کنندگان، نوپا بوده و از سوي سو مقررات ناظر به حمایت بنیادین و ماهوي از مصرفجو نمود: از یک

کنندگان کنندگان نصیب عرضهدیگر اگرچه سود سرشار و ناروایی از رهگذر نقض حقوق مصرف

کنندگان نوعاً خسارات ما به لحاظ سرشکن شدن و توزیع آن در میان انبوه مصرفشود، امتخلف می

کننده و اندك و قابل اقماضی به هریک از آنان وارد شده و لذا انگیزه لازم جهت اقامه دعوا علیه عرضه

. دعاوي جمعی از جمله ابزارهاي کارآمد در زمینه حمایت (158)محسنی و دیگران،  تعقیب وي ندارد

هاي مخالف حتی نظامگردد، کارایی این شیوه به حدي است که کننده محسوب میز حقوق مصرفا

کننده پی به اهمیت آن برده و سعی در بکارگیري چنین حداقل در زمینه حقوق مصرفدعاوي جمعی، 

 اند.مکانیزمی) با وجود تغییرات در آن (داشته

کننده بیانگر این است که مقنن نیز به ت از مصرفگذاري در زمینه حمایدر کشور ما نیز سیر قانون

 کننده) قانونخسارت مصرفاست. علاوه بر منابع حقوق عام براي جبرانبردهاهمیت این موضوع پی

توان شاهد منابع قانونی خاص نیز در این زمینه باشیم، قوانینی از مدنی و قانون مسئولیت مدنی( می

کنندگان خودرو، قانون ون نظام صنفی، قانون حمایت از مصرفقبیل قانون تعزیرات حکومتی، قان

کنندگان. اما موضوعی که در این تحقیق به موسسه استاندارد و صنعتی ایران و قانون حمایت از مصرف

ضع اي نیز وشود این است که آیا به موازات تدوین این مقررات، قواعد ثانویه شایستهآن پرداخته می

 گردیده است؟

                                                           
در بحث حمایت از حقوق مصرف کننده صحبت از دعاوي کوچک یا خرد می شود. دعاویی که از سوي مصرف کنندگان مطرح می شود  -1 

هاي دعوي از میزان عایدي و ازرش پولی آن کمتر خواهد بود ل غالباً هزینهمعمولاً دعاویی با بهاي کم و خواسته ناچیز می باشند، به همین دلی

گردد که خواهان از اقامه دعوا صرف نظر نماید، به همین علت پیش بینی آیین دادرسی ویژه اي که مبتنی بر رسیدگی و همین امر موجب می

ا به عدالت کنندگان رتواند دسترسی حقوق مصرفی کمتر باشد، میهاي دادرسی ناچیز و با تشریفات دادرسقضایی سریعترو ساده تر، هزینه

 نزدیک تر می کند. براي مطالعه بیشتر رجوع شود به:
-Stuycky Jules, “An Analysis and Evaluation of Alternative Means of Consumer Redress other than Redress through Ordinary 
Judicial Proceeding”, Final Report, Katholike Universiteit Leuven, 2007 
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کننده در ایران را بر عهده دارند، هایی که وظیفه نظارت و حمایت از مصرفسی نهاد و دستگاهبا برر

هاي دولتی متعددي هستند که هر کدام به تناسب شرح وظایف و ماموریت گردد که دستگاهملاحظه می

ی ار نظارتهاي محوله، وظیفه نظارت بر بخشی از امور مربوطه را نیز بر عهده داشته و داراي ساز و ک

باشند)مانند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در ایران ، وزرات بهداشت اعم از بازرسی و غیره می

کنندگان و تولیدکنندگان به توان گفت که سازمان حمایت مصرف، اما می(41، 1391)آزادي  و ....(

دستور کار آن قرار گرفته کنندگان به طور مستقیم در عنوان نهاد دولتی که وظیفه حمایت از مصرف

هاي حمایتی ایفا نماید. البته این سازمان که تنها نهاد تواند نقش مهمی را در اجراي سیاستاست، می

تواند به تنهایی اهداف حمایتی مورد نظرش را باشد نمیکننده میتخصصی حمایت از حقوق مصرف

وه تولیدکننده و مصرف کننده به این )خصوصاً با توجه به این که حمایت از هر دو گر محقق سازد

تواند نقش موثري در کنار هایی با عملکردهاي مشابه میسازمان سپرده شده است(، بنابراین وجود نهاد

و 1حکومتی، اصنافتعزیراتاند از سازمانترین این نهادها عبارتباشد، ازجمله مهمسازمان داشته

( حال 1388بینی شده درفصل سوم قانون ح.ا.م مصوب کنندگان )پیش هاي حمایت از مصرفانجمن

با بررسی این نهادها باید دید که آیا ساز و کارهایی مشابه با دعاوي جمعی در قوانین آن ها یافت می

 گردد؟

 کنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمايت مصرف -الف

ود، شر بسیاري از کشورها دیده میهایی از آن دهاي مشابه دعاوي جمعی که نمونهیکی از انواع مکانیزم

طرح دعوا به نمایندگی قانونی یا قراردادي از سوي چند مدعی توسط یک نهاد دولتی یا غیردولتی معین 

کننده نیز از جمله این نهادها قلمداد هاي حمایت از مصرف، سازمان(172)محسنی و دیگران، می باشد

 . 2گرددمی

منظور تعدیل و تثبیت قیمت کالا و خدمات داخلی کشور و کالاهاي به  1354در ایران و در تیر ماه 

هاي مورد نیاز جهت متعادل نمودن و پیشگیري ها و فراهم نمودن طرحوارداتی و نیز انجام بررسی

 کنندگان تشکیل شد. درها و سپس صندوق حمایت از مصرفنامتناسب قیمت، مرکز بررسی قیمت

غام آنها را در دستور کار خود قرار داد و با تصویب قانون تشکیل شوراي انقلاب طرح اد 1358سال 

کنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت و وظایف هر دو دستگاه را در یک سازمان سازمان حمایت مصرف

                                                           

البته سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع صنفی  ضرورتاً براي هدف حمایت از مصرف کننده تشکیل نشده اند بلکه  -1 

 در میان وظایف اصلی آنها می توان به حمایت از مصرف کننده نیز اشاره داشت.  

ازمان یک نهاد اجتماعی است که از انسان هایی با مهارت، تخصص ویژه و در تعریف سازمان می توان گفت که س -2 

 یابی به هدف معین تشکیل شده است . مرتبط براي دست
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نامه، این سازمان داراي شخصیت حقوقی و استقلال . مطابق اساس(4، 1391)صمدي فر  متمرکز نمود

. ازجمله اهداف 1رکت سهامی اداره شده و وابسته به وزرات بازرگانی می باشدمالی بوده و به صورت ش

هاي مردمی در خصوص تخلفات اقتصادي و وظایف سازمان، دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش

و مشکلات مربوطه در بخش کالا و خدمات بوده و در این راستا همواره تلاش شده تا ضمن بستر 

ان نامه سازماساسی به شکایات ایجاد شود. البته درسهیل در روند رسیدگسازي مناسب موجبات ت

کنندگان مصرف است، بلکه سازمان حمایترسیدگی به شکایات، صراحتاً در زمره وظایف آن قرارنگرفته

شوراي عالی اداري به منظور تحقق اهداف مورد نظر اقدام  85181/1911و تولیدکنندگان پیرو مصوبه 

 . (121، 1391)اناري کندري  ساختار سازمانی و شرح وظایف سازمان نمودبه گسترش 

گرفته و نقش موثري دارد، سازمان ترین نهادهایی که در کنار سازمان قرارتوضیح دادیم که ازجمله مهم

کنندگان نقش یک نهاد قضایی را مصرفتعزیرات حکومتی است که عمدتاً در زمینه حمایت از حقوق

حکومتی به عنوان مرجعی اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادي بخش . سازمان تعزیراتکندایفا می

واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام حکومتی، به موجب مادهخصوصی و دولتی طبق قانون تعزیرات

کننده و اي به سازمان مذکور، با هدف حمایت از مصرفو با تفویض اختیارات گسترده 73درسال 

گذاري و توزیع کالا کنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگی مراجع قیمتضرورت نظارت و 

و اجراي مقررات و ضوابط مربوطه به آن تشکیل شد و کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و 

خصوصی و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجراي آن به سازمان مذکور محول گردید تا براساس 

. (49، 1391)آزادي  اقدام نماید 1367حکومتی مصوب رر در قانون تعزیراتهاي مقجرائم و مجازات

این سازمان از جمله مراجع اختصاصی براي رسیدگی به تخلفات اقتصادي بوده و در راستاي حمایت 

کند. با توجه به وظایف در نظر گرفته شده براي این از مصرف کننده و ایجاد نظم اقتصادي فعالیت می

-توان حضور سازمان را از موثرترین طرق حمایت از مصرفاجراهاي تعیین شده، میانتسازمان و ضم

ردازد، پکنندگان دانست، این سازمان در جهت حمایت از آحاد جامعه به مقابله با متخلفان اقتصادي می

ان گکند و تولیدکننددهند برخورد میها و دلالانی که گران فروشی را در جامعه ترویج میبا واسطه

-نماید. در قانون تعزیرات مواردي مورد جرمناسالم را نیز از میام تولیدکنندگان سالم پاك سازي می

انگاري قرارگرفته که رعایت آن توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ضمن به رسمیت شناختن حقوق 

                                                           

شوراي عالی ادراي، کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر  12/5/1384براساس مصوبه مورخ  -1 

نندگان و کیی ستاد پشتیبانی تنظیم بازار به سازمان حمایت مصرفها و توزیع کالا و خدمات و آیین نامه اجراقیمت

 1384می باشد اما در سال  1358تولیدکنندگان منتقل شد، شرح وظایف و ساختار این سازمان هم چنان طبق اساس نامه 

 نیز با توجه به تحولات، ساختار جدیدي براي سازمان تعریف گردید.
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. (28، 1391)صمدي فر  کننده به عملکرد هرچه بهتر ساختارهاي اقتصادي نیز کمک می کندمصرف

کنندگان و تولیدکنندگان عمدتاً تحت نظارت و درصورت اموري هم که در سازمان حمایت مصرف

شود بر اساس تخلفات مندرج در قانون تعزیرات) و البته قانون نظام لزوم مورد رسیدگی قرار داده می

از مواردي که شعب حکومتی نیز یکی نامه سازمان تعزیراتآیین 18باشد. به موجب ماده صنفی( می

نمایند، گزارشات و شکایات ارسالی از طرف تعزیرات حکومتی به موجب آن شروع به رسیدگی می

 . 1کنندگان و تولیدکنندگان می باشدسازمان حمایت مصرف

تلفن  باشد: از طریقنحوه شکایت در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سه طریق می

به عنوان سریعترین واحد اخذ شکایت از مردم، ارسال نامه به  21111124کوتاه  و شماره پیام 124

سازمان و طرح دعوا از طریق آن، اقدام مستقیم سازمان، به این صورت که سازمان راساً و به عنوان 

هاي واحدهاي نظارتی نماید که این اقدام مستقیم سازمان بر اساس گزارشمدعی العموم طرح دعوا می

در سازمان  124گیرد. مرجع رسیدگی به شکایات کتبی و یا شکایات واصله از طریق سامانه می صورت

. شکایات 2باشدکنندگان و تولیدکنندگان، معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات میحمایت مصرف

 ،مطروحه در دفتر امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات وابسته به معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات

گیرد و در صورت صحت موارد، این واحد مبادرت به تشکیل پرونده و ارسال آن مورد بررسی قرار می

نماید. در مواردي هم که سازمان راساً اقدام به طرح شکایت در مرجع به سازمان تعزیرات حکومتی می

به  سی و رسیدگینماید، این اقدام توسط اداره کل بازرسی ویژه وابسته به معاونت بازرذي صلاح می

 .(123و  122، 1391)اناري کندري  تخلفات صورت می گیرد

کنندگان و تولیدکنندگان نتوانسته به تنهایی اهداف با همه این توضیحات سازمان حمایت مصرف

ز باشد اتواند دلایل زیادي داشتهطور جدي محقق نماید، این امر میکنندگان را بهحمایتی از مصرف

                                                           

-1ن تعزیرات حکومتی، شعب تعزیرات در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند: آیین نامه سازما 18طبق ماده  -1 

گزارش سازمان بازرسی کل کشورو سایر -2گزارش ماموران سازمان بازرگانی و یا حمایت از حقوق مصرف کننده، 

مردمی وحقوقی، اعلام اطلاعات،اخبار،گزراشهاي شکایات اشخاص حقیقی-3مراجع قضایی و دولتی و انتظامی،

واشخاص. هرچند حیطه نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستاي قوانین حمایت از مصرف 

کننده، شامل کلیه مراکز، شرکتها، واحدهاي اقتصادي و صنفی می باشد و در نتیجه متولی اصلی نظارت محسوب می 

ود دارد که آن ها نیز هرکدام متولی بخشی از بازرسی گردد، مع ذالک دستگاههاي نظارتی متعددي در داخل کشور وج

باشند و گزارشات و اعلام شکایات آن ها به تعزیرات حکومتی ارسال می گردد، مانند وزارت بهداشت و و نظارت می

 (126درمان ، موسسه تحقیقات و استاندارد و غیره .)محمدرضا آزادي، حقوق کاربردي مصرف کننده، ص 

حیت سازمان در طرح دعوا در شعبات تعزیرات حکومتی، براساس مقررات موجود امکان علاوه بر صلا -2 

 تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء شعب بدوي نیز براي روساي سازمان حمایت وجود دارد.
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ه ارگان کنندگان که وابسته بن سازمان یک سازمان دولتی بوده و نمایندگان مستقیم مصرفجمله اینکه ای

نندگان کدولتی نباشند در آن حضور ندارند) صرف حضور رئیس اتاق بازرگانی به عنوان نماینده مصرف

دولتی هاي ، علاوه براین معمولاً سازمان(81، 1391)صمدي فر  باشد(براي تامین این هدف کافی نمی

ر رو هستند و این امر که سازمان فقط ببهیابی به اهداف در نظر گرفته شده با تنگناهایی روبراي دست

کننده متمرکز نشده بلکه همان طور که از نام آن هم پیداست حمایت همزمان از دو حمایت از مصرف

قت کافی سازمان براي امور گروه مصرف کننده و تولیدکننده را بر عهده دارد، بر عدم کارایی و عدم د

گذارد، به عبارت دیگر بر خلاف بسیاري از کشورها این سازمان یک سازمان کننده تاثیر میمصرف

دادرسی، مکانیزم دعاوي جمعی نیز در باشد. از طرف دیگر و از لحاظ آیینتخصصی در این زمینه نمی

هاي نظارتی خود و یا راههاي سیاست ها پیش بینی نگردیده، هرچند این سازمان بر اساس اعمالآن

هاي لازم تخلفات اتفاق افتاده را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش تواند پس از بررسیپیش گفته می

کنندگان در مورد جرائم و تخلفات تعیینی نشان نماید و این امر نمایندگی این سازمان را از مصرف

مایندگی براي طرح دعاوي به صورت گروهی در برخی دهد، اما ساز و کاري که در دعاوي به نمی

 گردد.  شود، در مقررات ما یافت نمیهاي حقوقی دیده مینظام

حکومتی هم باید گفت که هرچند رسیدگی در شعبات سازمان در مورد رسیدگی در سازمان تعزیرات

دارد، اما و حتی امکان تشکیل شعب بدوي به صورت سیار وجود 1داراي تشریفات خاصی نیست

 شود، به علاوه اینهاي دادرسی در دیگر دادگاهها اجرا میتشریفات دادرسی مطابق سایر اصول و شیوه

. مضافاً اینکه 2نیز نمی باشد (84)همان،  سازمان مجاز به صدور راي مبنی بر جبران خسارات وارده

ران خسارت در این قواعد دادرسی جمعی نیز با وجود مزایایی چون بازدارندگی قوي و نیز جبآیین

                                                           

در هیچ یک از قوانین و آیین نامه هاي مربوط به تعزیرات حکومتی تصریح نشده که شعب رسیدگی کننده سازمان  -1 

رات حکومتی  ملزم به رعایت قوانین آیین دادرسی کیفري و مدنی می باشند، البته آیین نامه سازمان تعزیرات مصوب تعزی

 هیات وزیران پاره اي از ضوابط مربوط به رسیدگی را تبیین نموده است.

نده با این استدلال ق.ت.ح مستفاد می گردد( برخی شعب رسیدگی کن 54البته برخلاف این موضوع )که از ظاهر ماده  -2 

قانون مزبور، حق شکایات را محفوظ دانسته و شعب تعزیرات حکومتی را مکلف به رسیدگی نموده و با  54که ماده 

توجه به این که اذن در شی اذن در لوازم آن هم می باشد، به ضرر وارده و جبران آن نیز رسیدگی و راي لازم را صادر 

کنندگان و استوار بودن آن بر فرض مسئولیت قراردادي، از جمله ت از حقوق مصرفنمایند. به علاوه قانون حمایمی

توانند به جبران خسارات نیز راي دهند. )محمد دلایل دیگري است که بر اساس آن ها شعبات تعزیرات حکومتی می

 رسی و تحقیق بیشتر(البته این امر خود موضوعی است که نیاز به بر98رضا آزادي، حقوق کاربردي مصرف کننده، ص 

 چه درزمینه قواعد ماهوي در مورد مسئولیت تولیدکننده و چه در زمینه قوانین آیین دادرسی خواهد داشت. 



95 

 

هاي دعاوي جمعی و چه در مورد ایجاد قوانین شکلی شود، بنابراین چه در مورد ایجاد زمینهدیده نمی

 هاي بیشتري در این خصوص صورت بگیرد. تر و موثرتر باید تلاشچابک

ش ندگان نقکنندگان و تولیدکنمصرفحمایتتوضیح دادیم که از دیگر نهادهایی که در کنار سازمان

و با تصویب  1382گذار در سال باشد. قانوننماید، اصناف مندرج در قانون نظام صنفی میموثري ایفا می

صنفی، افراد صنفی را ملزم به انجام اقداماتی به منظور رعایت حقوق و حدود و شئون قانون نظام

ازرسی از واحدهاي صنفی مشارکت ها را در باست. این قانون علاوه براینکه اتحادیهکننده کردهمصرف

هاي جدیدي تعیین و رسیدگی به این تخلفات را از صلاحیت داد، براي تخلفات تعزیري نیز مجازات

ق.ن.ص(  73و72سازمان تعزیرات حکومتی خارج و به مراجع ابداعی به نام هیات هاي رسیدگی) مواد 

و  88کنندگان در سال از حقوق مصرف اما با تصویب قانون حمایت .(79، 1391)آزادي  واگذارنمود

آن، مجدداً رسیدگی به تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار  22به موجب ماده 

کلیف صنفی تعیین تها در مواردي که قانون نظامتعزیرات در تعیین مجازاتگرفت. البته شعب سازمان

ب توان گفت با تصویبر اساس آن گردیدند اما می نموده، مکلف به رعایت این قانون و تعیین مجازات

 نمودند.کنندگان، اصناف صرفاً نقش نظارتی بر افراد صنفی را ایفا میقانون حمایت از مصرف

این  59قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور تصویب گردید، به موجب ماده  92مجدداً در شهریور 

این  48کنندگان لغو گردید مضافاً اینکه ماده حقوق مصرفقانون حمایت از  22و 17،15،14قانون مواد 

 ":  تبصره تصویب نمود. طبق این ماد 8که نسخ شده بود، ماده اي دیگر و با  72قانون به جاي ماده 

توانند شکایت این قانون می 1(52کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده)خریداران و مصرف

ربط تسلیم، ارسال یا اعلام هاي ذيرد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیهیا گزارش خود را درمو

موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی  2دارند. اتحادیه ها

قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و 

خلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت احراز ت

ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان

                                                           

ـ کمیسیون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود 52ماده -1 

صلاح قابل پیگیري است. براي بازرسان و ناظران از سوي جع قانونی ذيتعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مرا

  .شودکمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می

ق.ن.ص در هر شهرستان که واحدهاي صنفی یا فعالیت شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد 21طبق ماده -2 

اصلاحی نیز اتحادیه داراي شخصیت 1تبصرهصنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند . طبق 

 یابد.و تجارت رسمیت میانتفاعی بوده و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن حقوقی و غیر
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نده عنه به پرواي با دعوت از شاکی و مشتکیها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسهدر شهرستان

هاي مطابق مقررات مندرج در تبصره "سیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.ر

 1(2) غیر از مواردي که در تبصرهاین ماده نیز صدور رأي درمورد تخلفات موضوع قانون نظام صنفی به

ی و این ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاک

عنه انجام خواهد شد به علاوه تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع تبصره یک ماده مشتکی

موجب مذکور و نیز ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجراي احکام به

 گیرد. مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می

ها توانند شکایات یا گزارشات خود را راساً به اتحادیهیپس طبق این ماده خود بازرسان و ناظران نیز م

بنابراین وظیفه نظارتی و ابتکار عمل در موارد لازم، براي احراز تخلف بر عهده بازرسان  2اعلام نمایند

-انیزمتواند از جمله مکو ناظران قرار گرفته است. البته در دعاوي به نمایندگی )که با وجود شرایطی، می

دعاوي جمعی به شمار آید( یک انجمن یا مقام مجاز و یا شخص به نمایندگی از سوي  هاي مشابه

، هرچند در  (132)کاشانی،  سایر اشخاص ذي نفع که در وضعیت مشابه هستند اقامه دعوا می نماید

اي به طرح دعاوي جمعی یا گروهی نشده است بلکه حتی در مورد صلاحیت این قانون نه تنها اشاره

                                                           

)احتکار( و  61)تقلب(،  59فروشی(، )کم58فروشی(، )گران 57ـ رسیدگی بدوي به تخلفات موضوع مواد2تبصره -1 

گذاري و توزیع( درمواردي که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف )عدم اجراي ضوابط قیمت 63

ت، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤساي شعب سازمان تعزیرات حکومتی، ( ریال اس3,111,111بیش از سه میلیون )

عنه انجام خواهد شد.مبناي نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی

تغییر  ان قابلمذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیر

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤساي شعب تجدیدنظر .است

سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع 

ت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنع

کننده به همان پرونده باشند.جلسات هیأتهاي هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههاي مزبور در هیأت بدوي رسیدگی

 باشد.رسیدگی بدوي و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر می

شایان ذکر است شیوه نامه و دستورالعمل تشکیل هیات هاي رسیدگی مندرج در این تبصره نیز که شامل یک مقدمه  البته

 به تایید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است. 12/8/92تبصره است در تاریخ  4ماده و 38، 

یه ها یا ناظران و یا بازرسان اعلام منسوخ، خریداران و مصرف کنندگان شکایات خود را به اتحاد 72طبق ماده  -2 

روز به هیات هاي رسیدگی بدوي یا اتحادیه  11داشتند و بازرسان و ناظران می بایست این شکایت مطروحه را ظرف می

روز در صورت احراز عدم تخلف یا انصراف شاکی پرونده را  11هاي ذي ربط ارسال می داشتند. اتحادیه ها هم ظرف 

روز از تاریخ مخنومه شدن به  11این صورت یا اعتراض شاکی، بازرسی و یا ناظران، پرونده را ظرف مختومه و در غیر 

 هیات هاي رسیدگی بدوي ارسال می داشتند .
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م ها به نظر می رسد که صرفاً به اعلام تخلف و نه به نمایندگی براي پیگیري دعاوي نظر داشته این مقا

است ) چراکه حتی در مورد اعتراض به نظر اتحادیه در خصوص احراز عدم تخلف نیز فقط از اعتراض 

ه مقامات یار بکننده این اختشاکی نام برده است ( اما باز این امر که براي حمایت هرچه بیشتر از مصرف

 تواند از نکات مثبت این قانون تلقی گردد. مذکور اعطا گردیده می

این قانون هم رسیدگی و قواعد حاکم بر آن را، به سازمان تعزیرات حکومتی و مقررات مربوطه ارجاع 

نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل مقررات شکلی از قبیل نحوه داده است هرچند قوانین و نیز آیین

، اما همان طور  1طرح دعوا، تشکیل جلسات، شیوه اعتراض به آراء و مواردي از این دست می باشد

کننده، همچنان نیاز به تدوین تر هم اشاره کردیم، به منظور حمایت هرچه بیشتر از مصرفکه پیش

 .2مقررات شکلی کارآمدتر در این زمینه احساس می شود

 کنندگانانجمن حمايت از مصرف -ب

                                                           

به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب  "این آیین نامه:  31طبق ماده  -1 

شود که تخلف اشد در ان حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه سیدگی میاي رتخلف گردد در حوزه

برخی از نویسندگان معتقدند که این  "باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وي به پرونده رسیدگی خواهد شد.

توانند به نوعی ( نیز آمده، می113( و آیین دادرسی مدنی) ماده 183و 54امرکه در مقررات آیین دادرسی کیفري ) مواد 

نمونه ساده اي از دعاوي گروهی  تلقی می گردند، چراکه تعدادي از اشخاص به هر تعدادي که باشند در صورتی ادعاي 

توانند علیه او طرح دعوا نمایند ولی باید دانست که این امر بیشتر از اینکه حقی در برابر شخص واحد داشته یاشند می

 لقی گردد، راهی است براي اجتماع افراد و دعاوي آن ها.دعواي جمعی ت

هاي لازم اجراي دیده براي اجراي حکم، ضمانتهاي دادرسی، عدم نیاز به درخواست زیانالبته عدم پرداخت هزینه -2 

ومی ماحکام، امکان استفاده از کارشناسان مختلف و نیز سرعت در رسیدگی و اجراي راي به نسبت رسیدگی در محاکم ع

از جمله مزایایی است که می توان براي رسیدگی در شعب تعزیرات برشمرد)محمدرضا آزادي، حقوق کاربردي مصرف 

( به همین علت در قسمت قبل هم حضور این سازمان را از جمله موثرترین طرق حمایت از مصرف 135-133کننده، ص

براي رسیدن به حداکثر حمایت از مصرف کنندگان ) البته کنندگان دانستیم، اما هنوز براي رسیدن به اهداف مورد نظر 

 بدون تضییع حقوق تولید و یا عرضه کنندگان( به نظر می رسد که باید تلاش بیشتري صورت گیرد .
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کنندگان، نهادهاي غیردولتی نیز در زمینه حمایت در کشورهاي پیشرو در زمینه حمایت از حقوق مصرف

براي افراد این اطمینان را ایجاد  2، وجود چنین نهادهایی1کنندگان فعالیت می نماینداز حقوق مصرف

ي احقاق خواهد کرد که علاوه بر مراجع دولتی یک مرجع تخصصی و در عین حال غیر دولتی برا

 حقوقشان وجود دارد.

-ها، حرکتکنندگان و حمایت از آندر کشورهاي غربی به منظور ایجاد تعادل در دفاع از حقوق مصرف

-ها به صورت سازمان، این انجمنگرفتکننده شکلهاي مصرف NGOکنندگان در غالب هاي مصرف

ي هاي غیر ضرورادي ناشی از دخالتیافته براي بازار ساختار ایجاد کرده و با انحصار و فساد اقتص

ها در مواردي چون . علاوه بر نقش مهمی که این انجمن(42، 1391)صمدي فر  دولت مبارزه می نمایند

کنندگان، توسعه اجتماعی و یا تصویب و اجراي صحیح قوانین ایفا  اطلاع رسانی و آموزش به مصرف

ند از توانجبران خسارات وارده به ایشان نیز میکنندگان براي کنند، حتی به نمایندگی از مصرفمی

ها در طرح دعاوي جمعی و نظریاتی که در این طرف آنها اقامه دعوي نمایند. قبلاً به اهلیت انجمن

ها قادرند با توجه به خصوص وجود دارد اشاره کردیم و دیدیم در بعضی کشورها حتی این انجمن

صورت گروهی در دادگاهها اقامه نمایند و به همین علت نمایندگی که دارا هستند، دعاوي را به 

 توانند اهداف بازدارندگی و جبران خسارات را نیز در حد مطلوبی تامین نمایند.می

کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یک نهاد دولتی، مصرفدر کشور ما نیز اگرچه سازمان حمایت 

 تر نیز ذکر کردیم نتوانسته تمامبنا به دلایلی که پیشاقدامات حمایتی متعددي را بر عهده دارد، اما 

                                                           

به عبارت دیگر در حال حاضر سازمان هاي غیر دولتی به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی  -1 

مایتی جایگاه ویژه اي یافته اند . این سازمان ها به دلیل مردمی بودنشان از نفوذ اجتماعی قابل توجهی در تامین اهداف ح

برخوردارند و این امتیازي است که دستگاههاي دولتی به راحتی قادر به کسب آن نیستند . براي مطالعه بیشتر دراین 

 زمینه مراجعه شود به :

مقالات برتر ، "نقش سازمان هاي غیر دولتی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان "حسین، رضازاده، ابراهیم، ملازاده،

 1385، سازمان حمايت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

(،انجمن The National Consumer Affairs Center of Japan) مرکز امور ملی مصرف کنندگان ژاپنبراي مثال می توان به  -2 

و انجمن حمایت  (Consumer Unionدر آمریکا به اتحادیه مصرف کننده )( China Consumer Associationمصرف کنندگان چین )

 Consumer ( ، انجمن هدایت مصرف کننده هند)Consumer Protection Association of Americaمصرف کنندگان )از مصرف 

Guidence Society of India(در کانادا به انجمن مصرف کنندگان )Consumer Association of Canada و در مالزي به اتحادیه )

رجوع شود به ( اشاره داشت. براي اطلاعات بیشتر Federation of Malaysian Consumer Associationمصرف کنندگان آن )

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قسمت مربوط به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده   سایت

 به آدس اینترنتی :
www.hami-ngo.ir 
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ها یا کنندگان را مرتفع سازد و به همین علت وجود چنین انجمننیازهاي مربوط به حقوق مصرف

د. کنندگان را بیشتر نمایتواند کارآیی و اثر بخشی قوانین حمایت از مصرفهاي خصوصی میسازمان

اي هکنندگان به تشکیل انجمنم قانون حمایت از حقوق مصرفبا توجه به همین نیاز هم فصل سو

 .1استکنندگان اختصاص یافتهحمایت از حقوق مصرف

آید که از قوانین کنندگان آن بر میتهیه و از نوشته هاي تدوین 1371طرح نخستین این قانون در سال 

دیم ه و بودجه تهیه و به دولت تقاروپایی و آمریکایی تاثر فراوان پذیرفته است. طرح در سازمان برنام

)کاتوزیان  به صورت لایحه به مجلس شوراي اسلامی داده شد 72هاي اساسی در سال شد و با تغییر

تصویب  1388سال طول کشید تا سرانجام در سال  16اما به علل گوناگونی بررسی آن  (242، 1384

-ها و برنامهشارکت مردمی در اجراي سیاستدهی ماین قانون، به منظور سامان 9بر اساس ماده  گردید.

شود تاسیس می 2کنندگانهاي حمایت از حقوق مصرفکنندگان، انجمنهاي حمایت از حقوق مصرف

و داري شخصیت  3هایی غیرانتفاعی، غیردولتیها تشکل، این انجمن9که بر اساس تبصره یک ماده 

                                                           

مبناي حقوقی تاسیس سازمانهاي غیردولتی، استفاده افراد و گروههاي اجتماعی از حق تشکیل اجتماعات و فعالیت  -1 

قانون اساسی ایران همانند وجود  26در این اجتماعات است، آزادي تشکیل اجتماعات و حضور افراد در آنها در اصل 

 نظام هاي حقوقی دنیا، به رسمیت شناخته شده است .این حق در سایر 
بر اساس تعریف ارائه شده در سایت انجمن ملی مصرف کننده، انجمن تشکلی غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با هدف  -2 

و مطابق اساس نامه مصوب حمایت از مصرف کننده و در چهارچوب قانون حمایت از مصرف کننده با مشارکت آحاد مردم تشکیل می شود 

 شوراي عمومی موسس انجمن نسبت به پیگیري مطالبات مصرف کننده و سایر تکالیف قانونی متصوره اقدام می نماید.

ق.ح.ا.ح.م در اشاره به اعضاي شوراي عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، افرادي نام برده شده که  11در ماده  -3 

ها صادق هاي دولتی هستند و حداقل در مورد این انجمنها این سوال را به وجود می آورد که آیا غیردولتی بودن در مورد آني سمتعموماً دارا

توان گفت که از آنجایی بر اساس خود قانون انجمن داراي شخصیت حقوقی مستقل از است یاخیر؟ البته در پاسخی مختصر به این سوال می

قانون  587نظارت یا هیات مدیره و غیره می باشد و از طرف دیگر برعکس موسسات و تشکیلات بلدي )که طبق ماده  اعضا و یا هیات هاي

تجارت به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت داراي شخصیت حقوقی می شوند( براي رسمیت یافتن باید در وزارت یا سازمان هاي صنعت، 

ا تشکل هایی غیردولتی بوده و به صرف دولتی بودن مقام اعضاي موسس نمی توان آن ها را معدن و تجارت )حسب مورد( ثبت شوند ، لذ

 دولتی دانست.



111 

 

هاي . نحوه فعالیت انجمن3یابدرسمیت می 2نیدر وزارت بازرگا 1باشد و پس از ثبتحقوقی مستقل می

قانون حمایت از حقوق  21کنندگان نیز به وسیله آیین نامه اجرایی ماده حمایت از حقوق مصرف

 کنندگان مشخص گردیده است.مصرف

ها را بر شمرده است که کنندگان وظایف و اختیارات انجمنقانون حمایت از حقوق مصرف 12ماده 

هاي گروهی و مواردي از این دست، ارائه کنندگان از طریق رسانهسازي مصرفآگاه عبارت اند از:

هاي ذي ربط اجرایی به جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط نظریات مشورتی و همکاري با دستگاه

، کنندگانکنندگان، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقی به مصرفبه حقوق مصرف

 ربط در صورت درخواست خواهان.ي به مراجع ذيارجاع دعاو

شکایات خود  4توانند، اشخاص حقیقی و حقوقی می91مورخ  21آیین نامه اجرایی ماده  18طبق ماده 

آن، انجمن باید در خصوص خسارات مالی  21ها ارسال و اعلام نمایند و بر اساس ماده را به انجمن

روز  15جهت سازش طرفین و حل وفصل اختلاف ظرف ناشی از ارتکاب تخلف تمام تلاش خود را 

از تاریخ شکایت به عمل آورد. اما در صورت عدم حصول سازش یا براي رسیدگی قانونی به اصل 

روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوطه ارسال  5تخلف، انجمن باید ظرف 

ننده کیدگی به تخلفات قانون حمایت از حقوق مصرفاین آیین نامه ذکر شده که رس 24نماید. در ماده 

چنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب جز در مواردي که واجد عنوان مجرمانه باشد و هم

                                                           
، اشاره اي به معنا و اقسام موسسات غیردولتی غیرتجاري در 1337آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاري مصوب سال  -1 

قانون تجارت تعریف و در تبصره یک  584مه تشکیلات و موسسات غیرتجاري مندرج در ماده این آیین نا 1حقوق ایران نموده است و در ماده 

 584 هآن ذکر گردیده که تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون ، بنگاه و امثال آن اختیار نمایند. بر اساس ماد

آیین نامه مذکور ثبت این تشکیلات یا موسسات  3پیدا می کنند و بر اساس ماده  ق.ت این تشکیلات و موسسات پس از ثبت شخصیت حقوقی

ن مدر تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن ها به عمل خواهد آمد، لذا به نظر می رسد که ثبت این انج

 ر بوده و در نتیجه از ثبت در مراجع ذکر شده در این ماده بی نیاز خواهد بود .مذکو 3ها در وزارت صنعت و معدن وتجارت، استثنایی بر ماده 

مورخ  21البته با ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ، طبق آیین نامه اجرایی ماده  -2 

 صنعت و معدن و تجارت رسمیت می یابند. مصوب هیات وزیران، انجمن ها پس از ثبت در وزارت 17/7/91
این قانون، در مرکز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان،  9ماده  2طبق تبصره  -3

ین تان تابع حوزه جغرافیایی تعیانجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد و حوزه فعالیت انجمن هاي استان و شهرس

به مقررات مربوط به ثبت انجمن ها  21(، فصل دوم ازآیین نامه اجرایی ماده 9ماده  3شده در قانون تقسیمات کشوري خواهد بود )تبصره 

جارت استان مربوطه این آیین نامه انجمن هاي شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و ت 2ماده  1اختصاص یافته است، که طبق تبصره 

 و انجمن ملی در وزارت مذکور)سازمان حمایت( به ثبت می رسند .

پس این امربه این معناست که اشخاص می توانند بدون مراجعه به انجمن ها، شکایات خود را مستقیماً به ادارات تعزیرات حکومتی ارائه  -4 

 نمایند.
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تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه نماید( توسط ادارات دیده میتخلف )براي خسارات غیرمالی زیان

 .1و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیردتعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین 

این قانون به موجب  14نکته دیگري که ذکر آن حائز اهمیت است این است که تا قبل از حذف ماده 

تبصره مورخ  83ماده و  133فصل با  13و نیز به موجب آیین نامه اي که در  92قانون نظام صنفی 

ها در دعاوي عبارت بود از  کدخدامنشی و سعی در صلاحیت انجمن تهیه شده بود، نقش و 17/6/89

ایجاد تفاهم میان طرفین اختلاف و در نهایت ارجاع دعاوي به سازمان تعزیرات حکومتی. )متن ماده 

ا هکننده چنین نقشی از انجمنکنندگان نیز مشخصقانون حمایت از حقوق مصرف 12ماده  4و3بند هاي 

ها فراهم نشده بود که راساً و بدون دریافت هیچ دیگر این امکان براي انجمنمی باشد( به عبارت 

کنندگان موضوع را پیگیري نمایند و یا راساً در سازمان تعزیرات حکومتی شکایتی از سوي مصرف

بنا به پیشنهاد  17/7/91قانون ح.ا.ح.م که مورخ  21طرح شکایت نمایند، اما در آیین نامه اجرایی ماده 

هاي صنعت و معدن و تجارت و دادگستري توسط هیات وزیران خانهوزارت 21/6/89ك مورخ مشتر

 25اند، طبق ماده ها موظف به اعلام تخلف به ادارت تعزیرات حکومتی شدهبه تصویب رسید، انجمن

هاي ها، اتحادیهصنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنهايسازمان حمایت، سازمان "نامه مذکورآیین

کننده، درصورت وقوع هرگونه تخلف اند به منظور احقاق حقوق مصرفها موظفصنفی و انجمن

ي البته نحوه نگارش این ماده به نحو "مراتب را براي رسیدگی به ادارات تعزیري حکومتی اعلام نمایند.

                                                           
الی  2حمایت از حقوق مصرف کنندگان حقوقی را براي مصرف کنندگان به شرح مواد  در همین جا ذکر این نکته ضروري است که قانون -1 

به رسمیت شناخته که نقض این حقوق موجب تعقیب عرضه کنندگان خواهد شد، اما در قانون براي این تخلفات مرجع خاصی براي رسیدگی  8

تلقی می شود، تخلفات قانون را در صلاحیت سازمان تعزیرت حکومتی تعیین نگردیده اما در آیین نامه به جز مواردي که تخلف ارتکابی جرم 

ه دقرار داده، اما نکته اي که قدري ایجاد ابهام می کند این است که این جرائم که در ق.ح.ا.ح.م براي آنها ضمانت اجراي خاصی پیش بینی نش

آن هم مقید به ورود خسارت به مصرف کننده شده( ، قدري قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که  19و 18) جز در جرائم موضوع مواد 

متفاوت از جرائمی است که در قانون تعزیرات حکومتی براي آن ها جریمه و مجازات در نظر گرفته شده و به همین علت بهتر بود که صرف 

دیگر که بازموجب ابهام می شود این است که  را نیز قانون جرم تلقی و براي آن مجازات معینی در نظر می گرفت. نکته 8تا  2تخلفات مواد 

آیین نامه رسیدگی به خسارات مالی را هم درصلاحیت سازمان تعزیرات قرار داده ، حال آنکه در خود مقررات تعزیرات حکومتی ، اشخاص 

تعزیرات مجاز به صدور راي در  در صورت ورود خسارات باید براي جبران آن باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند و به نوعی شعبات سازمان

باشند به همین علت اینکه رسیدگی به جبران خسارت در مورد تخلفات مندرج در ق.ح.ا.ح.م در صلاحیت ادارت تعزیر مورد خسارت نمی

ن موارد ختم نمی شود آن به همی 21است ، قدري ابهام آور می باشد . البته موارد سوال برانگیز در خصوص ق.ح.ا.ح.م و آیین نامه اجرایی ماده 

ق.ح.ا.ح.م نیز از جمله مقرراتی است که نیاز به بررسی هاي بسار دقیق تري دارد و قدري ابهام انگیز می باشد ، براي  7و6. آیین نامه هاي مواد 

ین آیین نامه و تکالیف ، اعلام داشته که در صورت شکایت و اعتراض  در خصوص ا 28/12/91ق.ح.ا.ح.م مصوب  6آیین نامه ماده  5مثال ماده 

ق.ح.ا.ح.م ، مراجعه کنندگان می توانند مراتب را از طریق واحد هاي ذي ربط بازرسی و نظارت  6مقرر در مورد دستگاه هاي ذکر شده در ماده 

ظارت مستقر در این ها و درشهرستانها درفرمانداریها و در ارتباط با دستگاههاي ستادي و ملی ، واحدهاي بازرسی و نمستقر در استانداري

ق.ح.ا.ح.م ، مقررات  7دستگاه ها مطابق قوانین و مقررات جاري تا حصول نتیجه پیگیري کند و یا در مورد تبلیغات خلاف واقع، موضوع ماده 

 این ماده جاي بررسی و مطالعه بیشتري خواهد داشت . 11/6/91آیین نامه مورخ  8تا  5مواد 
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ح مت براي طرها داده شده و نه سرسد صرفاً صلاحیت در اعلام تخلفات به انجمناست که به نظر می

ر خصوص تواند نکته مثبتی دنامه قبلی میدعوا و پیگیري آن، اما در هرصورت این امر نیز نسبت به آیین

طور هم که قبلاً توضیح دادیم در خصوص . به علاوه همان1ها تلقی گرددها و اختیارات آناین انجمن

ت توانند از طریق سازمان حمایمیدعاوي که در قانون تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است، اشخاص 

کنندگان و تولیدکنندگان و یا مراجعه مستقیم به سازمان تعزیرات طرح دعوا نمایند که در این مصرف

کنندگان تواند راساً طرح دعوا نماید، اما در خصوص اینکه آیا مصرفرابطه سازمان حمایت نیز می

نیز از طریق سازمان حمایت مطرح نمایند یا خیر توانند موارد پیش بینی شده در ق.ح.ا.ح.م را می

 .(84، 1391)صمدي فر  اختلاف نظر می باشد

هاي حمایتی و غیر دولتی، موضوع علاوه بر موارد ذکر شده مهمترین مساله در فعال شدن این انجمن

بل هاي اطمینان آور قاهاي آنهاست که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نه راهتامین هزینه

بینی کرده و نه اختیارات لازم را به آنان داده است تا بتوانند از محل استفاده ها پیشاتکایی براي تامین آن

  (.173)محسنی و دیگران،  از این اختیارات و خدمات درآمدزایی کنند

مینه ز ها بتوانند به طور کامل خلاءهاي موجود دررسد که این انجمنبا همه این توضیحات، به نظر نمی

هاي موجود در زمینه قانون حمایت نامهکننده را برطرف نمایند، مقررات و آیینحمایت موثر از مصرف

از حقوق مصرف کنندگان باید بسیار بیشتر از آنچه که در اینجا بررسی شد، مطالعه گردد تا به مرور و 

. قبلاً 2متر و بهتري دست پیدا کنیشود، به مقررات شفافالبته با توجه به اشکالاتی که در عمل دیده می

                                                           

ایت نیز طبق این آیین نامه وظیفه اعلام تخلفات پیش بینی گردیده، باز از نکات مثبت این امر که براي سازمان حم -1 

می تواند تلقی گردد، اما در کل ، جراي این آیین نامه و مواردي که در حقیقت  توسط این آیین نامه قانون گذاري 

 صورت گرفته، خود نیاز به بررسی جداگانه اي خواهد داشت. 

حمایت ازحقوق مصرف کنندگان و مقررات مندرج در آن و نیز این امرکه این انجمن هاي خصوصی در آن پیش بینی شده، ازجمله  هرچند خود قانون -2 

در کلیه مواردي که  " 67قانون تعزیرات حکومتی مصوب  54طبق ماده تواند به شمارآید که ابداعات قابل توجهی نیز داشته است، براي مثال قوانین مترقی می

 ".ها محفوظ خواهد بودلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت براي آنبه ع

ذاران گتوان گفت یکی از مهمترین مواردي که قانونآنچه از ظاهر این ماده استنباط می گردد این است که مصرف کنندگان براي جبران خسارت خود ) که می

ه ر را توجیبراي حمایت از حقوق مصرف کننده باید در نظر گیرند، نحوه جبران خسارات وارده به آن هاست و همین امر ضرورت قواعد آیین دارسی کارآمدت

یفات و چه در زمینه قواعد ماهوي می نماید( ناچاراً باید به سایر قواعد عام چه در زمینه آیین دادرسی از قبیل هزینه دادرسی، صلاحیت دادگاه ها و سایر تشر

قانون مذکور، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفرداً و یا مشترکاً  2متوسل گردند. در حال حاضر و با تصویب قانون حمایت از مصرف کننده و طبق ماده 

ین قانون ضمن محفوظ دانستن حق شکایت مصرف کننده مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات می باشند، لذا برخی نویسندگان استدلال می نمایند که که ا

عدم  صورتزیان دیده، مسئولیت قراردادي را به منظور حمایت از مصرف کننده و جلوگیري از فرار تولیدکنندگان استوار نموده است که با این وصف در 

، متعهدله براي مطالبه خسارت، نیازي به اثبات تقصیر نداشته و همین اجراي مفاد قرارداد از سوي متعهد، یعنی عدم تحویل کالا و خدمات سالم و بدون عیب

ا علاوه رکه ثابت نماید، ضرري وارد شده که ناشی از عیب در کالا و خدمات متعهد است ، کافی می باشد و شعب رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی متخلف 

ق.ح.ا.ح.م می نمایند. این استدلال هم چنین می تواند تا حدودي رافع ابهامات پیش گفته  18و2بر اعمال مجازات، محکوم به جبران خسارت، مستند به مواد 

 در خصوص رسیدگی به جبران خسارات مربوط به مصرف کنندگان در شعب تعزیرات حکومتی نیز تلقی گردد.
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هاي طرح دعاوي به صورت جمعی این است که صلاحیت اقامه دعوا به یک هم ذکر کردیم که از شیوه

یی کنندگان، در مراجع قضاسازمان یا انجمن غیردولتی سپرده شود تا به استناد ضرر جمعی به مصرف

-، اما نه تنها قانون حمایت از حقوق مصرف1نمایند کننده متخلف اقامه دعواو علیه تولیدکننده یا عرضه

است بلکه به موجب آن، اي نداشتهها اشارهکنندگان به اقامه دعاوي به صورت جمعی توسط این انجمن

ها در طرح دعاوي صرفاً یک نقش اعلامی است و این امر بسیار متفاوت از عملکرد نقش این انجمن

کنندگان صلاحیت اقامه دعاوي و اعتراض به آراء صادره گی از مصرفباشد که به نمایندهایی میانجمن

 باشند.را دشته و در حقیقت در این گونه دعاوي داراي سمِت می

 2کنندگان خودروهای حل اختلاف دعاوی مصرفهیات -ج

و در راستاي حمایت بیشتر از  23/3/1386کنندگان خودرودر تاریخ قانون حمایت از مصرف

کننده خوردو مکلف به رعایت است، طبق این قانون، عرضهخودرو به تصویب رسیدهکنندهمصرف

استانداردهاي ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به 

چنین موظف به رفع هرنوع نقص و عیب که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه کننده و هممصرف

 است.ول از خودرو بروز نماید، گردیدهاستفاده معم

دانان مطرح شده که با توجه به اینکه در بیشتر کشورها در خصوص البته این سوال براي برخی ازحقوق

کنندگان خودرو قانون خاصی وجود ندارد و این نوع مسئولیت تابع قوانین عام مسئولیت مدنی عرضه

وضع نمود و چرا  1386ان چنین قانونی را در سال گذار ایرحقوق مصرف کنندگان است، چرا قانون

اشند؟ بکنندگان خودرو تابع وضعیت حقوقی خاص میکنندگان انواع محصولات مصرفدر بین مصرف

کننده خودرو نیز حمایت کننده، از مصرفتوان از طریق مقررات عام حمایت از حقوق مصرفآیا نمی

ي بودن بازار خودرو در ایران از یک طرف و میزان خسارات به عمل آورد؟ این سوال با توجه به انحصار

ها از طرف دیگر قابل پاسخ خواهد بود، در هر و صدمات ناشی از عیب خودروها و ایمن نبودن آن

ر تگذار با توجه به این دو دلیل عمده، سعی داشته تا گامی هرچند کوچک در جهت ایمنصورت قانون

 (.41، 1391 اصانلو پناهیو  بادینی) کنندگان آن برداردصرفکردن خودروها و جبران خسارت م

                                                           
ان در مراجع قضایی است که همان طور که یکی از مهمترین محلهاي درآمد براي انجمن ها همین اقامه دعاوي به نیابت از مصرف کنندگ -1 

 اي نشده است .گفته شد در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به این اختیار براي انجمن ها اشاره
در این قانون بر خلاف قوانین فوق الذکر به صلاحیت انجمن یا سازمان براي طرح دعاوي اشاره اي نشده، اما قانون گذار با هدف وضع  -2

دادرسی ویژه براي مصرف کنندگان خودرو، هیاتهایی را پیش بینی نموده که بررسی آن خالی از فایده نخواهد بود، به علاوه با توجه به  آیین

سال بعد از وضع این قانون، این سوال می تواند مطرح شود که آیا انجمن هاي حمایت از  2تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

 می توانند در دعاوي مربوط به مصرف کنندگان خودرو نیز وظایف مربوطه را ایفا نمایند؟مصرف کنندگان 
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نظر از مبانی مسئولیت تولیدکنندگان خودرو، قلمرو مسئولیت و یا شرایط تحقق مسئولیت اما صرف

اي که براي طرح دعاوي در مدنی آنها و نیز خسارات قابل جبران، در این قسمت به دادرسی و شیوه

 ه، پرداخته خواهد شد.بینی گردیداین قانون پیش

صل وفکننده پرداخته و براي حلاین قانون به عیوب خودرو و جبران خسارات وارده به مصرف 4و3مواد 

 ت. بینی نموده اسهاي حل اختلافی را پیشکننده، هیاتکننده و مصرفاختلافات احتمالی میان عرضه

، موضوع 31طرفین در خصوص ماده  در صورت بروز اختلاف بین"این قانون  3ماده  2طبق تبصره 

ننده کاختلافی حسب در خواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه

ستري، دادگ دادگستري و کارشناس نیروي انتظامی به ریاست کارشناس رسمیخودرو، کارشناس رسمی

عتراض هر یک از طرفین به راي صادره، طرح و راي لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت ا

خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف 

نیز بیان نموده که در صورت بروز اختلاف در خصوص این  42ماده  1، تبصره  "ماه انشاء راي نماید 2

 بود.ماده، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختلاف فوق خواهد

کنندگان، طرح دعاوي به صورت جمعی پس در این قانون نه تنها براي حمایت هرچه بیشتر از مصرف

ه به ینی نگردیده است بلککنندگان و یا مرجع دیگري به نمایندگی از آنها پیش بتوسط خود مصرف

هاي این هیات، جهت رسد وجود چنین مرجعی با توجه به ابهامات موجود نسبت به رسیدگینظر می

تواند شیوه دادرسی کارآمدي براي حمایت از حقوق آنها به حل اختلاف به صورت انفرادي نیز نمی

ا در خصوص شیوه رسیدگی آن هتري بینی چنین هیاتی نیاز به تدوین مقررات کاملشمار آید. پیش

                                                           

: عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هرگونه نقص یا عیب )ناشی از طراحی،مونتاژ،تولید یا 3ماده  -1 

وده و با مفاد ضمانت نامه و حمل ( است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نم

مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خوردو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش 

ارزش معاملاتی خودرو شود.هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به 

م از خسارات مالی وجانیو هزینه هاي درمان ناشی از نقص یا عیب)که خارج از مصرف کننده و اشخاص ثالث، اع

تعهدات بیمه شخص ثالث یاشد(هزینه هاي حمل خوردو به تعمیرگاه، تامین خودروي جایگزین مشابه در طول مدت 

 ساعت باشد( بر عهده عرضه کننده می باشد.  48تعمیرات)چنانچه مدت توقف خودرو بیش از 

: چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی 4ماده  -2 

که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو 

ده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده، خودروي روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفا 31بیش از 

 معیوب را با خودرویی نو تعویض یا با توافق، بهاي آن را به مصرف کننده مسترد دارد.
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کنندگان خودرو نیز در این خصوص آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف 33دارد و حتی ماده 

 .1رسدکافی به نظر نمی

مرجع دیگر براي حل اختلاف ابتدایی نام برده  گردد که ازآیین نامه ملاحظه می 33با دقت در متن ماده 

است )که خود این تفاوت ها شدهاختلاف استفادهجلسه حلارت صورتشده و به جاي راي نیز، از عب

نامه نتوانسته ابهامات موجود در خصوص شیوه رسیدگی علاوه این آیینجاي بررسی خواهد داشت( به

ها را برطرف نماید، براي مثال امکان حضور و دفاع طرفین در هیات مذکور و در فرایند این هیات

ست، بینی نشده ایچ راهکاري جهت ابلاغ و یا جهت امکان تبادل لوایح پیشرسیدگی روشن نیست، ه

هاي دادرسی و مسئول پرداخت آن، من جمله پرداخت دستمزد کارشناس نیز علاوه در مورد هزینهبه

شود. علاوه بر این موارد، دقت در ترکیب اي دیده نمیگونه مقررهنامه و چه در قانون هیچچه در آیین

انگیزد که در حالیکه این قانون با هدف حمایت هرچه بیشتر از مصرف ت نیز این سوال را بر میاین هیا

ي اشود درحالیکه نمایندهکننده خودرو در این هیات دیده مینماینده عرضهکننده وضع گردیده، پس چرا 

تر ضییع بیشتواند در مواردي موجب تکننده اصلا نقشی ندارد و این موضوع حتی میاز گروه مصرف

 کنندگان بشود.حقوق مصرف

حسب "نماید، عبارت طرح دعوي موضوع دیگري که در رسیدگی هاي این هیات ایجاد ابهام می

در هیات حل اختلاف مذکور می باشد، اگر این امر را حمل بر اختیاري بودن  "درخواست طرفین

 هاییاگر هدف از پیش بینی چنین هیات شود کهها بدانیم این سوال مطرح میمراجعه افراد به این هیات

ایجاد یک فرایند رسیدگی تخصصی خارج از سیر قضایی در محاکم دادگستري و نیز سرعت در 

 باشد، پس اختیاري بودن مراجعه به آن ها در حقیقت نقض غرض خواهد بود.رسیدگی می

شود که در اکثر مطرح میها، باز این بحث در صورت اجباري تلقی نمودن اقامه دعوا در این هیات

کننده است که معترض و متقاضی جبران خسارت است، از این رود اقتضا دارد که موارد این مصرف

. ) (59)همان،  اصلاح گردد« حسب درخواست یکی از طرفین یا هر دو»مزبور به 3عبارت تبصره ماده 
                                                           

عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارایه شده خود  "آیین نامه مذکور:  33مطابق ماده  -1 

ان ضمانت و تعهد تامین نمایند چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود وي بدوا می تواند شکایت خود را در مورد در دور

هاي ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودروهاي وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم نماید. شکایت خودرو

سیدگی قرار می گیرد و در صورت عدم حل و فصل موضوع هر یک مصرف کننده از سوي مرجع ذي ربط ظرف سی روز مورد ر

توانند به هیات حل اختلاف مربوطه مرکب از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستري در رشته از طرفین می

تلاف و مرجع حل اخمرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستري مراجعه نمایند 

موظف است ظرف بیست روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام نماید در صورت 

 "اعتراض هر یک از طرفین به صورتجلسه حل اختلاف خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري خواهد بود.
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د، چراکه در این ماده صراحتاً آمده که باشکننده این مشکل مینامه تا حدودي برطرفآیین 33البته ماده 

 ها مراجعه نمایند.(  توانند به این هیاتهریک از طرفین می

طرف ترکیب هیات مذکور باشد، از یکها مینکته دیگر در خصوص تبیین ماهیت حقوقی این هیات

ي نیرو)یعنی حضور یک کارشناس رسمی دادگستري و نیز حضور کارشناس راهنمایی و رانندگی 

دهنده ماهیت هیات به عنوان یک نهاد تواند نشانانتظامی( و قابل اعتراض بودن راي هیات همگی می

ارت کننده خودرو و نیز درج عبشبه قضایی باشد. از طرف دیگر وجود قرائنی مثل حضور نماینده عرضه

، هرچند به نظر تواند یادآور نهاد داوري گردددر قانون، می« رسیدگی برحسب درخواست طرفین»

گذار با تصویب این قانون به دنبال آن بوده است و نیز مقررات داوري رسد توجه به اهدافی که قانونمی

-دادرسی قانون آیین 455و454نماید. طبق ماده مدنی این استدلال را تضعیف میدادرسیدر قانون آیین

 ختیار طرفین در ارجاع امر به داوران منتخب،مدنی، داوري باید مورد تراضی طرفین قرار گیرد بنابراین ا

اشند بباشد، در فرضی  هم که طرفین در اصل ارجاع امر به داوري توافق داشتهشرطی غیر قابل انکار می

و مرجع قضایی داوران را انتخاب نماید، طرفین در وضعیتی همانند هم قرار دارند، درحالیکه نماینده 

ب هیات معرفی شده و لذا این موضوع نیز امکان انتساب ماهیت هیات کننده طبق قانون در ترکیعرضه

 نماید.ها به داوري را تضعیف می

 

هاي کنندگان، شرط داوري)ولو داوريقبلاً نیز اشاره کردیم که در دعاوي جمعی مربوط به حوزه مصرف

باشد، عاوي میانگیز در این دکننده از جمله موضوعات چالشجمعی( و اسقاط حق دادخواهی مصرف

ها جویی در وقت دادگاههاي رسیدگی، صرفههرچندکه طرفداران داوري جمعی معتقد به کاهش هزینه

کنندگان از این طریق هستند. بنابراین )صرفنظر از عدم وجود نهاد و جبران خسارات ناچیز مصرف

این خصوص به نوعی ارجاع گذار ما نیز در دعاوي و نیز داوري جمعی در این قانون( اگر منظور قانون

بایست بسیار بیشتر نسبت به این سازوکار کنندگان خوردو به داوري باشد، میدعاوي در حوزه مصرف

 گذاري براي این امر بپردازد.و مقررات

قضایی بدانیم که هدف از وضع آنها تسریع ها را نهادهایی شبهتر، این هیاتچنانچه بنا به استدلال قوي

کننده است، با توجه به ابهامات موجود که به برخی از آنها لبته حمایت بیشتر از مصرفو ا 1رسیدگی

                                                           

روزه اي را براي صدور راي هیات ونیز مهلت دو  51جموع مهلت هرچند قانون ح.ا.م.خ و آیین نامه مربوطه در م -1 

ماهه را براي انشاي راي دادگاه در نظر گرفته است و این امر می تواند نشان دهنده دغدغه قانون گذار براي سرعت در 

این  به رسیدگی به دعاوي مربوط به مصرف کنندگان باشد اما اشکالات و ابهامات این هیات و آیین دادرسی مربوط

رسیدگی ها و این امر که دوباره راي صادره از دادگاه نیز طبق عمومات قابل تجدید نظرباشد می تواند موجب طولانی 
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بایست تلاش نماید تا براي رسیدن به اهداف مورد نظر این اشکالات را گذار میاشاره شده، قانون

 برطرف نماید. 

هاي یا انجمنکنندگان، آنکته دیگر این است که با توجه به تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف

کنندگان خودرو نیز وظایف خود را ایفا توانند در دعاوي مربوط به مصرفمذکور در این قانون می

به تصویب رسید بنابراین نسبت  1388کنندگان در سال قانون حمایت ازحقوق مصرفنمایند یا خیر؟ 

زآنجایی که خاص باشد، ا، عامِ موخر می1386کنندگان خودرو مصوب به قانون حمایت از مصرف

کنندگان خودرو حکم باشد بنابراین در مواردي که قانون حمایت از مصرفمقدم مخصص عام موخر می

ون توان به قانخاصی دارد، باید به همان عمل شود اما چنانچه این قانون اولی متضمن حکمی نباشد، می

مینه قانون حمایت از مصرف کنندگان عام)قانون ح.ا.ح.م( مراجعه نمود، لذا درکلیه تحلیل هایی که در ز

-دادرسی و مبانی مسئولیت(، باید قانون حمایت از حقوق مصرفگیرد )اعم از آیینخودروانجام می

بینی شرسد که با توجه به پیکنندگان نیز مدنظر قرار گرفته شود. در مورد دعاوي مربوطه نیز به نظر می

هاي کنندگان خوردو، انجمنکنندگان و مصرفحکم خاص در مورد اختلافات حاصله بین عرضه

 کنندگان خوردو، برگزاريتوانند وظایفی مانند آگاه سازي مصرفکنندگان صرفاً میحمایت از مصرف

ق.ح.ا.ح.م( اما  14ماده  1و2همایش و مواردي از این قبیل را ایفا نمایند )وظایف مندرج در بندهاي 

ف کنندگان خودرو جهت حل وفصل ابتدایی اختلاف از چون در آیین نامه قانون حمایت از مصر

وزارت صنعت،معدن و تجارت نام برده وسپس در صورت باقی بودن دعوي، حل اختلاف را به هیات 

هاي مذکور ارجاع داده است، لذا نقش انجمن ها در مورد بررسی شکایات در این خصوص و ارجاع 

 . 1دعاوي به مراجع ذي ربط مورد تردید خواهد بود

 کنندگان در قانون تجارت الکترونیکیهای قانونی حمايت از حقوق مصرفسازمان -د

                                                           

 اگر قانونشدن دادرسی و در حقیقت نقض غرض قانونگذارباشد . از طرف دیگر حتی این بحث مطرح می شود که 

تشکیلات دادگستري دارد، چرا مرجع تجدید نظر از آرا را دادگاه گذار سعی در حل و فصل دعاوي بدون مراجعه به 

قرار داده؟ بهتر بود که مرجع تجدید نظر هم یک مرجع غیر قضایی در نظر گرفته می شد تا هم در راه سرعت بخشیدن 

  به این رسیدگی ها و هم کم نمودن بار دادگاهها گام موثري برداشته می شد.
ق.ح.ا.ح.م در اعلام تخلفات دارا می باشند، صرفاً به اعلام  21آیین نامه اجرایی ماده  25ین انجمن ها مطابق ماده در مورد نقشی هم که ا -1 

تخلف به ادارات تعزیرات حکومتی اشاره شده است . بنابراین می تواند گفت حتی این انجمن ها در اعلام تخلف به هیات هاي مذکور در 

ق.ح.ا.ح.م  از راجاع دعاوي به مراجع  12ماده  4وردو نیز نقشی ندارند. به علاوه علی رغم این که در بند قانون حمایت از مصرف کنندگان خ

آیین نامه مذکوراز ارجاع دعاوي به ادرات تعزیرات حکومتی براساس قوانین و مقررات  24ذیربط  به خواست خواهان صحبت شده اما در ماده 

مجرمانه به مراجع صالح قصایی نام برده و صحبتی از هیات هاي حل اختلاف مذکور در قانون حمایت سازمان تعزیرات و نیز اعلام تخلفات 

 از مصرف کنندگان خوردو ننموده، که همه این ها دلیلی بر عدم صلاحیت انجمن ها در دعائی مصرف کنندگان خوردو خواهد بود .
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اي به نمایندگی از یک گروه اقامه دعوا با اینکه در حقوق ایران دعاوي جمعی، به این صورت که عده

 ترین قانونتوان گفت مترقیکه می 1382نمایند وجود ندارد، اما قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

بینی طرح دعاوي به صورت جمعی می باشد، صلاحیت یک سازمان در اقامه دعوا و به درمورد پیش

 کنندگان را به رسمیت شناخته است.استناد ضرر جمعی مصرف

توانند به عنوان کنندگان میهاي قانونی و مدنی حمایت از مصرفسازمان"این قانون  48بر اساس ماده 

اي خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و رتیب آن به موجب آیین نامهشاکی اقامه دعوا نمایند. ت

ماده به تصویب رسیده  5و در  1384نامه مذکور که در سال ، مطابق آیین"تصویب هیات وزیران باشد

کننده اعم از هر موسسه، شرکت یا انجمنی است هاي قانونی و مدنی حمایت از مصرفاست، سازمان

هایی از قبیل قیمت کالا و کننده در زمینهنون یا در اجراي آن با هدف حمایت از مصرفکه مطابق قا

هاي مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضررو زیان کالاهاي خدمات اعم از تولیدي و وارداتی، سیستم

ان سازم"این آیین نامه  2. به علاوه مطابق ماده 1مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا میشوند

در مراجع  2بینی شده در این آیین نامه مبادرت به طرح شکایتتواند در موارد زیر و به ترتیب پیشمی

 قضایی و یا سایر مراجع صلاحیت دار نماید:

داد کننده در حالیکه تعکننده متضرر، ب(به تقاضاي یک یا چند نفر مصرفالف(به تقاضاي مصرف

متحمل شده اند، ج(اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاي  کثیري از مصرف کنندگان ضرر مشترکی را

هرچند در اساس نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چنین اختیاري  "شاکی خصوصی

اي معتقدند با توجه به این که در قانون تجارت است، عدهبینی نشدهبراي سازمان حمایت پیش

توان این اختیار را براي سازمان حمایت ود ندارد میالکترونیک نسبت به سازمان، قید خاصی وج

. پس همان طور که (254، 1389 غفاري فارسانی) کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نظر گرفتمصرف

ملاحظه می شود طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین نامه مذکور، طرح دعوا به نمایندگی و نیز اقامه 

است اما متاسفانه در اجراي این مقرره موانع و اشکالاتی دیده ردیدهبینی گدعوا به صورت جمعی پیش

 شود.می

کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه منظور از مصرف"آیین نامه  2ماده  1طبق تبصره 

کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و کننده از قواعد حمایت از مصرفتخلف تامین

 "متحمل آسیب یا خسارت شده است.-1382مصوب -مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفیموارد 

                                                           
سازمان حق "این آیین نامه  16مان هاي مردم نهاد به تصویب رسید و طبق ماده نیز آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت ساز 8/5/84مورخ  -1 

 "دارد در مووضع فعالیت هاي خود و براي حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند

انجمن ها را صرفاً به طرح شکایت کیفري در مراجع جزایی محدود هرچند در قانون از واژه شکایت استفاده شده است اما نباید نیابت این  -2 

 مایند. ننمود، بلکه باید گفت که این انجمن ها می توانند به نیابت از مصرف کنندگان در مراجع صالح قانونی اقامه دعوي)اعم از مدنی یا کیفري( 
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اي کننده در فضاي فیزیکی هم مانند فضتواند براي حمایت از مصرفبنابراین طبق این مقرره سازمان می

 تسایبري اقدام به طرح دعوا نماید. در اینکه اطلاق و عموم تبصره گفته شده از محدوده قانون تجار

نده کنالکترونیک خارج است، تردید وجود ندارد. چه اینکه قانون مذکور، تنها براي حمایت از مصرف

در فضاي سایبر وضع قاعده کرده است و لذا تسري شرایط اقامه دعوا به موارد خارج از چهارچوب 

ذار خارج می کننده است، از اراده اعلامی قانون گآن قانون به رغم یکسانی هدف که حمایت از مصرف

نامه مذکور و هاي ضروري براي اجراي آیینبه علاوه به علت نبود زیرساخت (.142)کاشانی،  باشد

نامه با وجود کنندگان در کشور، این آیینهاي فعال حمایت از حقوق مصرفویژه با نبود انجمنبه

. (173و دیگران، )محسنی  کنندگان متروك مانده استاهمیت آن در حمایت شکلی از حقوق مصرف

ها با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان رفت که خلاء موجود در زمینه انجمنانتظار می

ذار اختیار گبرطرف گردد، اما بنا به دلایلی که قبلاً بیان گردید و با توجه به اینکه قانون 1388مصوب 

موده و اختیار آنها در قانون صرفاً به توصیه، طرح دعوي اصالتاً و یا نیابتاً را به این انجمن ها اعطا نن

مشاوره، ارجاع پرونده به تقاضاي خواهان به مراجع قضایی و طبق آیین نامه علاوه بر این موارد به 

اعلام تخلف به مراجع مربوطه محدود شده است، این قانون نتوانست ادامه دهنده مقرره مذکور در 

 قانون تجارت الکترونیکی باشد. 

 

هر صورت در پاسخ به این سوال که آیا آیین نامه قانون تجارت الکترونیک با توجه به قانون حمایت در 

نامه ق.ت.ا و آیین 48توان گفت که ماده کنندگان به اعتبار خود باقی است یا خیر، میاز حقوق مصرف

لازم الاجرا  کنندگان در محیط مجازي منسوخ نشده وآن قدر متیقن در بخش حمایت از حقوق مصرف

باشد، چراکه اولاً عام لاحق سبب نسخ خاص سابق نمی شود، ثانیاً اساساً نصی بر خلاف این مقررات می

قانون تجارت  45شود و ثالثاً حسب ماده کنندگان یافت نمیدر قانون حمایت از حقوق مصرف

ت قوانین که حمای کننده به موجب این قانون نباید براساس سایراجراي حقوق مصرف"الکترونیکی

  (.174)همان،  "تري اعمال می کنند متوقف شود.ضعیف

 زيستدعاوی مربوط به حوزه حقوق محیط-2

سیار زیست بتخریب بیش از حد طبیعت در چند دهه اخیر باعث گردیده تا موضوع حفاظت از محیط

ن زمینه و ایجاد الزامات بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر تدوین قوانین ماهوي در ای

ریزي ضمانت اجراهاي لازم اعم از قانونی براي رعایت موازین زیست محیطی، قوانین شکلی و پی

هاي دیگر اهمیت زیادي دارد. از جمله قلمروهایی مدنی،کیفري و یا اداري دراین حوزه مانند سایر حوزه

 باشدمحیطی مینماید، همین حوزه زیستتواند ایفا سزایی میهم که دعاوي جمعی در آن ها نقش به
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زیست را براي حمایت از گروه بسیار توانند دعاوي مربوط به محیطو به جز جمعی از افراد که می

ا هها و انجمنتري از افراد دیگر به دادگاه بیاورند )دعاوي جمعی در معناي خاص خود(، سازمانگسترده

 نند نقش مشابهی را در این خصوص ایفا نمایند.توابه خصوص سازمانهاي غیردولتی نیز می

توان ، اما می 1در نظام حقوقی ایران قوانین مختلفی در مورد حفاظت از محیط زیست وضع گردیده

است و لذا  محیطی بودهگذار در این عرصه بیشتر نگاهی کیفري به تخلفات زیستگفت که نگاه قانون

. به موازات تدوین 2گرددهاي کیفري در این حوزه میتبیشتر صحبت از جرائم زیست محیطی و ضمان

هاي دولتی مانند سازمان شکاربانی و نظارت بر صید یا سازمان حفاظت از محیط این قواعد، سازمان

 زیست نیز براي حمایت هرچه بیشتر و اجراي قوانین مربوطه ایجاد و تشکیل شدند. 

باشد، طی، موضوع ذي نفعان در این دعاوي میاز جمله موضوعات مهم در دعاوي کیفري زیست محی

سه توان آنها را با جرائم دیگر مقایزیرا جرائم زیست محیطی ماهیتاً داراي وضعیتی خاص هستند که نمی

علیهم، قربانی خاموشی است که توان اعتراض و دفاع از خود را کرد. در واقع در این جرائم مجنی

خواهد بود: فرض نخست هنگامی است که از رهگذر جرم علیه ندارد. در این شرایط دو فرض متصور 

شود که در این فرض به تبع زیست به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگري خسارت وارد میمحیط

تواند مورد حمایت نظام حقوقی قرار گیرد. فرض دوم زیست نیز میدیده خصوصی، محیطشکایت زیان

ر آنکه به طور مستقیم زیانی به اشخاص دیگیابد بیب میزیست ارتکاهنگامی است که جرم علیه محیط

وارد آورد، که در این صورت جرم اخیر را می توان از مصادیق جرائم علیه منافع عمومی در نظر گرفت 

که در این جرائم فقط دادستان داراي سمت قانونی لازم براي اعلام جرم و طرح دعاوي کیفري در 

 (.214، 1391 آباديمرمضانی قوا) دادگاه صالح است

در مورد ضمانت اجراهاي مدنی نیز باید گفت که در نظام حقوقی ایران قانون مسئولیت مدنی، اصل 

وان براي تاست که از آن میکلی جبران خسارت در نتیجه تقصیر یا بی احتیاطی را مورد توجه قرارداده

. با این (17، 1392 زرین قبایی) نمودزیست استفاده الزام متخلف به جبران خسارات وارده به محیط

شود، به عبارتی چنانچه فعالیت دادرسی کارآمد در این حوزه نیز دیده میها و آیینوجود خلا نبود روش

ي ازیست و در نتیجه وارد آمدن خسارات به گروه گستردهشخص یا اشخاصی موجب تخریب محیط

                                                           
زیست، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور،  قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون حفاظت و بهسازي محیط -1 

 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جکهوري اسلامی ایران و قوانینی از این دست .

دي در اویژگی هایی متصوره براي جرائم زیست محیطی، دشواري تدوین ضمانت اجراههاي کیفري را بیشتر می کند، براي مثال قلمرو م -2 

این جرائم بسیار گسترده است و همین گستردگی موجب تنوع جرائم ارتکابی نسبت به آن می شود،میزان مشارکت هریک از مرتکبان جرائم 

روبه  اياي نخواهد بود، علاوه بر این موارد تشخیص مجنی علیه هاي جرایم زیست محیطی نیز با اشکالات عمدهزیست محیطی نیز کار ساده

 دهد.اشد که همه این موارد لزوم دقت بیشتر در تدوین ضمانت اجرا و قوانین کاربردي کارآمد در این زمینه را نشان میبرو می
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واند موجبی براي تشویق افراد به دادخواهی در جمعی که بتاز افراد شود، مکانیزمی همچون دعاوي

گونه موارد و بازدارندگی سریع افراد متخلف شود، در قواعد مربوط به محیط زیست نیز دیده نمی این

 شود.

هاي محیطی ایران، اهمیت کارکرد سازمانهاي جمعی در قواعد زیستبا نبود قوانین مربوط به دادرسی

فعال در این  1هاي خصوصیها یا انجمنرسد که حضور سازماننظر می شود، بهغیر دولتی بیشتر می

ها، طرح دعاوي عرصه )به غیر از بحث جبران خسارت افراد( ولو اینکه در قوانین براي این سازمان

تواند موجب بازداندگی متخلفان و نفع رساندن به گروه کثیري نوعی میبینی نشود، بهجمعی هم پیش

گیري ارتکاب تخلفات زیست محیطی ها موجب پیشاکه اقدام به موقع این سازماناز افراد شود چر

شود که به طور غیرمستقیم یا مستقیم از این شود و این امر مانع واردآمدن زیان بیشتر به افرادي میمی

 .2تخلفات دچار خسارت می گردند

مومی، براي رسیدن به اهداف هایی چون اطلاع رسانی،آموزش و یا بسیج افکار عپس علاوه بر نقش

ان محیطی را اقامه نمایند. اما در مباحث قبلی نیز بیپیش گفته این سازمان ها باید بتوانند دعاوي زیست

باشد و هیچ قانونی صریحاً حق گردید که در حقوق ما نقش این سازمانها در دعاوي بسیار کم رنگ می

مت سهم نه فقط در اعلام تخلفات بلکه در ذيیی، آندولتی را به مراجع قضاهاي غیردسترسی سازمان

 دهد.بودن در دعاوي مورد شناسایی قرار نمی

برخی اساتید به استناد بعضی مقررات پراکنده در قوانین موضوعه ایران و ارائه تفسیر موسع از آنها، 

ی زیست محیطهاي حق دسترسی به مراجع قضایی و داشتن سمت در این گونه دعاوي را براي سازمان

نامه ( و یا آیین45و41،34اند. علاوه بر بعضی از اصول مندرج در قانون اساسی)مانند اصولاستنباط نموده

اي به معنا و اقسام که اشاره 1337اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 

هاي اسیس وفعالیت سازماننامه اجرایی تاست، آیینموسسات غیردولتی غیرتجاري در حقوق ایران کرده

                                                           

کنندگان و تولیدکنندگان  اشاره داشتیم که سازمانهاي دولتی به در بحثهاي قبلی و در مورد سازمان حمایت مصرف -1 

ل نقش خود را ایفا نمایند و به همین علت وجود سازمانهاي غیر دولتی توانند به طور کامعلت وجود برخی مسائل نمی

 هایی از این دست لازم و ضروري می باشد.در زمینه

اي هازحیث کارکردي ماهیت اقدامات سازمانهاي غیردولتی بیشتر واجد پیشگیري کیفري است زیرا وسایل و شیوه -2 

مورد استفاده این سازمانها جنبه پلیسی و سرکوب گرایانه ندارد، براي مثال سازمانهاي مذکور با درج مقالات گوناگون 

علمی در خصوص معضلات محیط زیست در نشریات خود و یا انتشار آمار و ارقام در گزارشات خود در خدمت پیش 

ازمانهاي غیر دولتی در دعاوي زیست محیطی آنچنان پر گیري از تخریب و آلودگی محیط زیست می باشند. نقش س

اهمیت است که چه در اسناد بین المللی مانند کنوانسون حمایت از محیط زیست از طریق کیفري و چه در حقوق 

 ( 211بسیاري از کشورهاي پیشرفته از قبیل سوئیس وفرانسه مورد پذیرش قرار گفته است.)منبع پیشین، ص
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 هاي غیردولتیوزیران به طور مستقیم به مقوله فعالیت سازمانهیات 1384غیردولتی مصوب مرداد ماه 

نامه سازمان نامیده سازمان غیردولتی که در آیین "نامه این آیین 1پردازد. طبق قسمت الف ماده می

شخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت گردد که گروهی از اهایی اطلاق میشود، به تشکلمی

 "اشند.بداوطلبانه با رعایت مقررات مربوط، تاسیس شده و داراي اهداف غیرانتفاعی و غیر سیاسی می

دهد تا نسبت به حق ها اجازه مینامه به سازماناین آیین 16و ماده  4ماده  2قسمت « چ»چنین بندهم

عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی اقامه دعوي نمایند .  دادخواهی و به منظور حمایت از منافع

ه زیست بلکدولتی نه فقط در زمینه حقوق محیطهاي غیراین موارد تنها موادي هستند که به سازمان

آیین نامه مذکور نام برده  3هایی از این موضوعات در ماده هایشان)که نمونهمتناسب با موضوع فعالیت

 دهد.دعاوي را به نام منافع عمومی می شده است( اجازه طرح

بینی شده چنین حقی محل تامل است، چراکه از نظر شکلی اما به رغم آنچه گفته شد قالب پیش

شوند و نه قوانین لذا فاقد ضمانت اجراي قانونی بوده و بر ها در زمره مقررات محسوب مینامهآیین

ها و نامهات دادگاهها مکلفند از اجراي تصویبقض "قانون اساسی  172این اساس است که وفق اصل 

هاي دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه آیین نامه

 "گونه مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کندتواند ابطال ایناست خودداري کنند و هرکس می

 نامه مذکور به تنهایی وافی مقصود نیست؛هاي غیردولتی در آیینبینی حق دادخواهی براي سازمانپیش

رمضانی ) ها را در مرحله دادرسی فراهم کندگذار باید مقدمات مشارکت فعالانه این سازمانقانون

 (.221، 1391 آباديقوام

هاي ت سازماند داراي نوآوري هاي زیادي در زمینه فعالینامه در نوع خوعلی رغم ایراد مذکور، این آیین

نامه نیز وجود ندارد، غیردولتی است، هرچند بحث دعاوي جمعی و جبران خسارات جمعی در این آیین

تواند اما همین که نقش نمایندگی را در اقامه دعاوي و در جهت منافع عمومی به رسمیت شناخته، می

 گامی موثر در زمینه پذیرش دعاوي همانند دعاوي گروهی به شمار آید.

 به حوزه حقوق کار دعاوی مربوط-3

-هکشد که به دستدعاوي جمعی کارگري، سیاست یا روش رفتاري را در موسسه کارفرما به چالش می

 هاي مربوطتواند شامل تبعیض در حوزهاست که این رفتار میهاي خاصی از کارگران ضرر وارد کرده

 (33، فلاح) دستمزد و ساعات کاري باشدبه سن، جنسیت، ملیت و مذهب و یا عدم پرداخت حقوق و 

 توانند با رعایت شرایط قانونی، چنین دعاوي را مطرح نمایند.و هریک از افراد متضرر می
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تواند از جانب افراد، هاي کارگري از جمله نهادهایی است که میدر دعاوي به نمایندگی نیز سازمان

در کشورهاي مختلف عناوین گوناگونی دارند  هاي کارگرياقدام به طرح دعاوي نماید. این سازمان

 مانند: اتحادیه، فدراسیون، کنفدراسیون، سندیکا، انجمن صنفی و یا کانون.

هاي کارگري حفظ و حمایت از منافع کارگران، کمک به افزایش به طور کلی هدف از تشکیل سازمان

لبته میزان تاکید بر هر یک از وري و مشارکت در کنترل امور اقتصادي و اجتماعی کشور است، ابهره

نوانی، نظر از هر عباشد.  به علاوه صرفهاي فوق متناسب با نوع نظام مستقر در کشور متفاوت میهدف

اي ایفا نمایند، موضوع مهم هاي کارگري بتوانند کار ویژه خود را به نحو شایستهبراي آنکه سازمان

 . (211، 1392 هکی) اي کارفرمایی استهها در مقابل دولت و سازمانحفظ استقلال آن

 

 

هاي کارگري، به طور کل، این نظر از امکان یا عدم امکان طرح دعاوي جمعی توسط سازمانصرف

نهادها در تدوین و تکوین حقوق کار اهمیت فراوانی دارد و غالب موفقیت کارگران در زمینه تقلیل 

ي، آموزش کارگران، تامین بهداشت و رفاه ساعات کار، افزایش مزد و حقوق، احقاق حقوق کارگر

 ها می باشد. کارگران مربوط به فعالیت همین سازمان

ها در حوزه حقوق کار، حمایت از حق تشکل، مذاکرات در اسناد بین المللی نیز بر آزادي انجمن

اختیاراتی . علاوه بر تمام تکالیف، حقوق و 1جمعی و مواردي از این قبیل تاکید فراوان شده استدسته

هاي حقوقی اختیار طرح دعوا و هاي کارگري در نظر گرفت، در برخی نظامتوان براي سازمانکه می

باشد لذا در این قسمت صرف ها متصور میدر حقیقت داشتن سمت در دعاوي نیز براي این تشکل

ر ط این تشکل ها، دهایی، صرفاً به امکانِ طرحِ دعاوي توسنظر از مبانی، اهداف و کارکرد چنین تشکل

 پردازیم.نظام حقوقی ایران می

هجري شمسی تشکیل شدند، از آن تاریخ تا کنون  1291هاي کارگران ایران در سال اولین اتحادیه

، در حال (217)همان،  ها و سندیکاهاي کارگري در ایران فراز و فرودهاي بسیاري داشته استتشکل

هایی نامهاي کارگري و کارفرمایی اختصاص یافته است و آیینهحاضر فصل ششم از قانون کار به تشکل

است، اما با دقت در این مقررات نیز مرتبط با امکانِ ایجاد و تاسیس چنین تشکلاتی وضع گردیده

 بینی نگردیده، بلکه نقایص بسیار زیاديتوان دریافت که نه تنها امکان طرح دعاوي براي آنها پیشمی

                                                           

سازمان بین المللی کار ناظر به آزادي انجمنها و حمایت از حق تشکل یا مقاوله نامه  87مقاوله نامه شماره براي مثال  -1 

در خصوص گسترش مذاکرات  154این سازمان ناظر بر حق تشکل و مذاکره دسته جمعی ، مقاوله نامه شماره 98شماره 

 رگران.در خصوص نمایندگان کا 135دسته جمعی و یا مقاوله نامه شماره 
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در مقررات ما  -ترین رکن مربوط به این نهادها استکه اساسی -دیکاها هم در خصوص آزادي سن

 شود.دیده می

اند هاي موجود و قابل بحث در حیطه حقوق کار عبارتقانون کار، تشکل 135تا  131با توجه به مواد 

ت . اما مواردي از جمله عدم رسمی1هاي صنفی و شوراهاي اسلامی کارهاي اسلامی، انجمناز: انجمن

هایی مطابق با استانداردهاي بین المللی، عدم استقلال در فعالیت براي و شناسایی حق تاسیس تشکل

هاي کارگري موجود، نظارت و دخالت نهادهاي دولتی و نقض استدلال تشکل ها ها و تشکلسازمان

اعث همه از جمله مواردي است که ب (222)همان،  و تبعیض در استیفاي حق مشارکت در تشکل ها

ا هاي کارگري بهاي کارگري در حقوق ایران نتواند مشمول تعریف سندیکا یا اتحادیهشود تشکلمی

ند نقش توانهاي کارگري مستقل باشد لذا این تشکلها نمیمعیارهاي بین المللی یا منطبق با سازمان

 موثري در حوزه حقوق کار و یا دفاع از منافع کارگران ایفا نمایند.

ي نمایندگی برا -هرچند به صورت بسیار کلی و بعضاً مبهم-گذارد همه این ایرادات، قانوناما با وجو

بررسی »قانون تشکیل شوراهاي اسلامی کار،  13ماده « و»احقاق حق کارگران را پذیرفته است. در بند 

 ت ایناز جمله وظایف و اختیارا« شکایات کارکنان در مورد نارسایی هاي واحد و پیگیري موارد حقه

آیین نامه اجرایی این قانون هم در همین ارتباط مواردي را  15و14،11است، مواد شورا قلمداد گردیده

ه گردد این است که شوراي اسلامی کار وظیفکند. البته با مطالعه این مقررات آنچه استنباط میبیان می

د در عمل شورا نتواند آن طور لذا شای 2اعلامی دارد و نه سمت در ادامه و پیگیري دعاوي مطرح شده

 که باید به طور شایسته و به نمایندگی از حقوق کارگران اقدام نماید.

از اصطلاح مبهم و کلی حقوق و منافع مشروع  3قانون کار 131هاي صنفی  در ماده در تعریف انجمن

چگونگی تشکیل،حدود نامه آیین 21ماده  1است. بند و قانونی به عنوان هدف این تشکل استفاده شده

کوشش در جهت »وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهاي صنفی و کانونهاي مربوط نیز 

                                                           

از میان موارد مذکو، انجمنهاي صنفی می تواند به مفهوم سندیکاها نزدیک تر باشد اما مواردي چون عدم اختیار  -1 

کافی، تصویب آیین نامه ها توسط نهادهاي دولتی یا به کاربردن اصطلاحات کلی و مبهم در متن ماده باعث می شود که 

 اهداف وجودي سندیکاها ایفا نماید.این تشکل نیز نتواند نقش موثري در زمینه 
شورا موظف است در زمینه هاي اجتماعی بروز حوادث مراجع ذي صلاح، خصوصاٌ "آیین نامه مذکور بیان می دارد 15براي مثال ماده  -2 

در ارتباط با حفاظت فنی و  14یا در ماده  "وزارت کار و امور اجتماعی و وارت خانه هاي مربوط را مطلع و همکاري هاي لازم را معمول دارد

حسب مورد در وزارت کار یا "و بهداشت  حرفه اي، شورا در صورت اطلاع از وقوع حادثه یا عدم اجراي صحیح مقررات باید موضوع را 

  "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منعکس نماید

ر حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي قانو اساسی جمهوري اسلامی ایران و به منظو 26در اجراي اصل "131ماده  -3 

 کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کرا و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مباردت

 "به تشکیل انجمن هاي صنفی نمایند
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هاي را از جمله وظایف و اختیارات انجمن« هاي مشروع و قانونی اعضااستیفاي حقوق و خواست

اشته براي احقاق حق گذار قصد درسد قانونکه به نظر می. با وجود این1صنفی کارگران بیان می دارد

کارگران، به نوعی نمایندگی به تشکلهاي صنفی اعطا کند، اما چنان کلی و بدون ذکر جزییات این 

را در نظر گرفته که صرفاً با وجود همین مقرره، اهلیت براي طرح دعاوي و داشتن سمت در  2وظیفه

با توجه به همه این موارد،  رسد. پس به طور کل وها بعید به نظر میپیگیري آن براي  این تشکل

ها براي اقامه دعوا از طرف کارگران، مستلزم بازنگري و تغییر در خصوص شناسایی صلاحیت این تشکل

 ها خواهد بود.قواعد موجود در مورد سندیکا و اتحادیه

ز یها، در قانون کار بحث نمایندگان کارگر نها و اختیار طرح دعاوي از سوي آنعلاوه بر بحث تشکل

در مواردي که در کارگاهی » بیان شده است، طبق دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران

توانند طبق مقررات هاي صنفی وجود نداشته باشد، کارگران کارگاه میشوراي اسلامی کار یا انجمن

این دستور العمل نیز  21ماده « د»، بند«این دستورالعمل نسبت به انتخاب نماینده کارگران اقدام نمایند

را از  «پیگیري و مراقبت در جهت حسن اجراي مقررات قانون کار و استیفاي حقوق قانونی کارگران»

رسد از آنجا که اذن در شی دارد. به نظر میجمله وظایف و مسئولیت هاي نمایندگان کارگران بیان می

استیفاي حقوق قانونی کارگران اقامه دعوا تواند براي اذن در لوازم آن نیز هست، پس نماینده کارگر می

نماید، اما این مقرره نیز مانند سایر مقررات کافی و کامل نبوده و براي به رسمیت شناختن سمت طرح 

 .3تري خواهد بودتر و روشندعاوي براي نمایندگان کارگري نیاز به تدوین مقررات جامع

                                                           
کوشش در جهت »ایف و اختیارات کانون هاي استان و کانون عالی انجمنهاي صنفی کارگري این آیین نامه هم در ارتباط با وظ 22ماده  -1 

و در ارتباط با وظایف و اختیارات انجمنهاي  23را بیان می کند، حتی در ماده « استیفاي حقوق صنفی و خواست هاي مشروع و قانونی اعضاء

 اً به همین مورد در رابطه با کارفرمایان اشاره می گردد .صنفی و کانونهاي انجمنهاي صنفی استانی کارفرمایی نیز عین

 اینکه این موضوع اختیار است یا وظیفه خود بحث دیگري را می طلبد اما از لحن قانون گذار وظیفه بودن این امر بیشتر استنباط می گردد. -2 

شگیري و یا راه حل مشکلات حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود جمعی کار نیز با هدف پیصرف نظر از این موارد، مذاکرات و پیمانهاي دسته -3 

 شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران، در قانون کار پیش بینی گردیده است، این مذاکرات به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز

ا نمایندان کارگران و کارفرمایان در این مذاکرات دارند اختلافات صورت می پذیرد، نتیجه این پیمانها و نمایندگی که شورا، انجمن صنفی و ی

به نوعی می تواند با دعاوي جمعی قیاس گردد، عده اي به نمایندگی )که البته جنس این نمایندگی با دعاوي جمعی به معناي خاص و از نوع 

 142یا اختلافی را حل و فصل می کنند، به علاوه طبق ماده آمریکایی متفاوت خواهد بود( پیمانی را براي تعداد زیادي از افراد منعقد می نمایند 

در صورتی که اختلاف در مودر مواد مختلف این قانون یا پیمان هاي قبلی و یا هریک از مووضعات مورد درخواست طرفین براي "قانون کار 

د از سوي کارگران شود، هیات تشخیص موظف انعقاد پیمان جدید منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدي تولی

است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهاي کارگري و کارفرمایی موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی و اعلام نظر 

اد را ضوع و براي کل افرهرچند این ماده جاي تفسیر و بحث داشته و هم چنین شروع رسیدگی با درخواست یک نفر نسبت به کل مو"نماید

 قیتل -استثنایی و خاص،محدود،ساده بسیار هرچند–تواند نمونه اي مشابه دعاوي جمعی مشروط به شرایطی نموده است، اما خود این امر می

 مشابه یزممکان از استفاده براي سرآغازي تواند می زمینه این در موجود مقررات و کارگري تشکلهاي تقویت و آن باگسترش که اي نمونه گردد،

 .  گردد تلقی کارفرمایی و کارگري دعاوي در جمعی دعاوي
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ار براي کنمایندگی کارگران و نیز به رغم اینکه در قانونبینی چند تشکل و یا نهاد بنابراین با وجود پیش

دادرسی متفاوتی در نظر گرفته شده است که تا رسیدگی به اختلافات کارگري و کارفرمایی، آیین

هاي معمول دعاوي و در نتیجه به نفع کارگران می باشد، اما باید حدودي به دور از تشریفات و هزینه

تواند پذیر کارگر در اقتصاد یک جامعه میرایط کنونی و نقشی که قشر آسیبدر نظر داشت با توجه به ش

شود. دعاوي جمعی و یا اقامه تري احساس میچنان نیاز به تدوین مقررات بهتر و کاملایفا نماید، هم

تواند از جمله ابزارهاي کارآمد در این حوزه به شمار هاي موجود نیز میاین نوع دعاوي توسط تشکل

ي از ا، مکانیزمی که در اختلافات کارگري علاوه بر جبران خسارت و تغییر وضعیت گروه گستردهآید

چنین ارزیابی سیاست ها و روش هاي موجود کارگران، موجب اصلاح رفتار و بازدارندگی کارفرما و هم

 خواهد شود.

 1دعاوی مشتق -4-8-2 

هاي تجاري )به خصوص اقلیت( در شرکتدعواي مشتق یکی از راهکارهاي حمایت از حقوق شرکا 

خی باشد، برهاي حقوقی در ارتباط با شرایط اقامه چنین دعاوي یکسان نمیاست، البته موضع نظام

کشورها با توجه به افزایش تعداد دعاوي واهی علیه مدیران با این استدلال که اصولاً خواهانِ واقعی 

ارد استثنایی و محدود دعواي شرکا به نام و از طرف خود شرکت است و نه سهامدارانِ آن، جز در مو

شرکت را مسموع نمی دانند، در مقابل قوانین برخی از کشورها حق اقامه دعاوي مشتق را به طور 

و کشورهایی هم راه حل بینابینی را اتخاذ کرده اند به این  2اندگسترده اي براي شرکا به رسمیت شناخته

دانند که تعداد خاصی از شرکا یا دارندگان صورتی قابل رسیدگی میدر  راترتیب که دعاوي مشتق 

 .(139)کاشانی،  بخش معینی از سرمایه شرکت اقامه کنند

،  3شودمی قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نهاد حقوقی مورد بحث دیده 277و  276در مواد 

که مجموع سهام آنها حداقل یک  شخص یا اشخاصی"قانون اصلاح قانون تجارت ایران 276طبق ماده 

پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تفصیر رییس و اعضاي هیات مدیره 

                                                           
 

1 -Derivative Action 

است، مطابق مقررات این کشور سهامدار )ولو یک نفر و با براي مثال طبق مقررات کشورآمریکا دامنه کاربرد دعاوي مشتق بسیار گسترده -2 

)چه اعضاي داخل شرکت و چه خارج از آن( که زیانی به شرکت وارد نموده است، به منظور هر میزان سهامی( می تواند علیه هر شخصی 

 مطالبه حقوق اقامه دعوا نماید.

ندي بنامیده شده است که یکی از نویسندگان حقوق تجارت با تقسیم "دعواي مسئولیت مدنی علیه مدیران"، دعواي مذکور 277البته در ماده  -3 

اند. )ربیعا، را تحت عنوان دعواي غیرمستقیم مورد بحث قرارداده 276ه دعاوي مستقیم و غیرمستقیم، دعواي موضوع ماده دعاوي علیه مدیران ب

 (175، ص1377اسکینی، حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات سمت، 
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و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضاي هیات 

  "ت وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند...مدیره و مدیر عامل اقامه دعوا نمایند و جبران کلیه خسارا

بنابراین طبق مقرره فوق، دعواي مشتق، دعوایی است که دارنده یا دارندگان حداقل یک پنجم سهام 

ا هاند، به نام و از طرف شرکت علیه آنشرکت، جهت مطالبه خساراتی که مدیران به شرکت وارد کرده

دعوایی عبارت است از: سهامی بودن شرکت، اقامه دعوي در  نمایند پس شرایط اقامه چنینمطرح می

قالب دعواي مسئولیت مدنی فقط علیه اعضاء هیات مدیره و یا مدیرعامل، اقامه دعوي از سوي دارندگان 

توانند به نام و از طرف شرکت علیه اشخاص ثالث حداقل یک پنجم سهام. بنابراین صاحبان سهام نمی

قانونی مدیران را توانند با اقامه دعواي مشتق، ابطال تصمیم یا عمل غیرنمی اقامه دعوي نمایند و یا

که ذینفع مستقیم و اصلی دعواي مشتق علاوه با وجود اینمستقیماً از دادگاه در خواست نمایند. به

کننده دعواي مشتق است که در دادرسی دعوا بر عهده اقامهشرکت است، مطابق این ماده پرداخت هزینه

ه بهاي خود ) و نه خسارات دادسی( را از محل محکومتوانند هزینهصرفاً در صورت پیروزي در دعوا می

انی قرب) وصول نمایند و همین امر ممکن است رغبت اقامه دعاوي مشتق را از صاحبان سهام سلب نماید

ایی  است که در با توجه به آنچه بیان گردید، نظام حقوقی ایران از جمله کشوره .(261، لاچوانی

فته، گاست، اما در عمل و با توجه به موارد پیشپذیرفتن دعاوي مشتق راه حل بینابینی اتخاذ نموده

 هاي ایرانی میل چندانی به طرح چنین دعاوي ندارند.سهامداران شرکت

است، لایحه جدیدتجارت نیز به مقرراتی در خصوص دعواي مشتق اشاره شده  474و  473در مواد 

ذیر پبینی شده در لایحه، امکانهاي پیشابق این مقرره، دعواي مشتق براي شرکاي کلیه شرکتمط

توانند علیه الشرکه میلایحه مذکور، دارندگان یک پنجم سهام یا سهم 474باشد، به علاوه در ماده می

( هاي دادرسیهزینهبازرسان نیز اقامه دعوا نمایند. حتی در مورد پرداخت خسارات دادرسی ) و نه صرفاً 

آید که در صورت پیروزي سهامداران، خسارات دادرسی آنها را شرکت نیز از ظاهر این ماده چنین برمی

ن هایی دارد که همیباید تادیه نماید و بنابراین لایحه قانون تجارت در خصوص دعاوي مشتق نوآوري

م اقلیت به اقامه دعاوي مشتق تلقی تواند از جمله دلایل مثبت براي تمایل دارندگان سهاموضوع می

هاي موجود در مقررات اي از خلاءها و نارساییتواند بخش عمدگردد. بنابراین تصویب این لایحه می

فعلی را برطرف نماید، هرچندکه توجه به مواردي از جمله امکان طرح دعوا در شرایطی خاص علیه 

هاي خارجی در محاکم ایرانی، امکان طرح این اشخاص ثالث، امکان اقامه دعواي مشتق به نفع شرکت

 سدردعاوي از سوي شرکاء شرکت مادر علیه مدیران شرکت فرعی نیز در لایحه جدید لازم به نظر می

 . (264)همان، 
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است. طبق نیز صریحاً به دعاوي مشتق اشاره شده 91تا  88در لایحه آیین دادرسی تجاري و در مواد 

شود که توسط سهامداران یا شرکا یا اعضا به نام دعواي مشتق به دعوایی گفته می»این لایحه  88ماده 

در این لایحه در مورد « شود.و از طرف شرکت مطابق مقررات حاکم بر شرکت هاي تجاري اقامه می

توان به آن اشاره ي دیگري که در این لایحه میاي را وضع نموده. نکتهنیز مقرره 1سازش در این دعاوي

در دعواي مشتق، "باشد. طبق این ماده: هاي دادرسی میآن در مورد پرداخت هزینه 91اشت، ماده د

باشد، ولی چنانچه حکم به نفع شرکت صادر گردد، هزینه خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می

هاي نهاین امر که خواهان دعاوي مشتق از پرداخت هزی "به وصول خواهد شد.دادرسی از محل محکوم

معاف گردیده از نکات مثبت این  -تواند مانعی براي اقامه چنین دعاوي محسوب شودمی-دادرسی که 

  2باشدگردد، هرچندکه ماده در مورد خسارات دادرسی ساکت میلایحه  محسوب می

 سازي نظام مدیریتیسزایی در حمایت از حقوق شرکا شرکتهاي تجاري و بهپس این دعاوي نقش به

تواند ایفا نماید و تدوین و بازنگري در مقررات قانون تجارت در این خصوص ها میشرکتاین 

هاي صورت گرفته در لایحه جدید تجارت و نیز لایحه آیین دادرسی تجاري( بسیار )همانند تلاش

 باشد.حائز اهمیت می

لحاظ نتیجه حاصله در نهایت هرچند این دعاوي چه از لحاظ نحوه عملکرد و یا قلمرو طرح و چه از 

باشد اما از جمله دعاوي است که همان نمایندگی مصلحتی و قانونی در با دعاوي جمعی متفاوت می

آن دیده می شود مضاف بر اینکه هرچند در این نهاد، دعواي مطروحه در حقیقت براي خود شرکت 

ه باشد و لذا از این منظر  ببط میطور غیرمستقیم با جمعی از سهامدران مرتگردد، اما آثار آن بهاقامه می

 دعاوي جمعی نزدیک خواهد بود.  
 

 3دعاوی نمونه -4-8-3

                                                           

اي قانون تجارت مقررهقانون اصلاح قسمتی از  276در این مورد نه در لایحه جدید قانون تجارت و نه در ماده  -1 

دادرسی مدنی شود لذا  تا تصویب این لایحه ، در مورد سازش در این دعاوي باید به عمومات قانون آیینیافت نمی

 مراجعه گردد. 

د و باشاي که پرداخت نشده قابل وصول میالبته قسمت دوم این ماده نیز جاي بررسی خواهد داشت که چرا هزینه-2 

باشد، پس بهتر بود کلیه خسارات دادرسی را صریحاً تر براي مدیران خاطی میر ضمانت اجراي سنگیناگر دلیل این ام

به، که متعلق به شرکت است، داد، نه اینکه هزینه دادرسی که پرداخت نشده از محل خود محکومبر عهده آنها قرار می

 قابل برداشت باشد.
3 -Test Cases 
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در دعاوي نمونه به علت وضعیت مشابه چندین خواهان، راي صادره در خصوص یکی از این افراد، 

اي خواهد بود براي صدور راي در دعاوي سایر اشخاص. به عبارتی در صورتی که دعاوي مشابه نمونه

ماند و در نتیجه از راي در جریان باشد، رسیدگی به آنها تا تعیین تکلیف در دعواي نمونه معلق می

-هایی که شرایط حکمی و موضوعی یکسان با دعواي نمونه دارند، استفاده میصادره در سایر پرونده

 گردد.

راي در پرونده، تا مدنی ایران نیز مواردي وجود دارد که موجب توقف صدور دادرسیدر قانون آیین

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات "ق.آد.م  19حصول نتیجه مورد نظرمی شود؛ براي مثال طبق ماده 

ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگري است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از 

اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی طاري و یا در مقررات مربوط به  "مرجع صلاحیت دار متوقف می شود...

تواند تا تعیین تکلیف ادعاي مطرح شده، رسیدگی را به تاخیر در صورت وجود شرایطی، دادگاه می

اي براي صدور اندازد. اما دراین موارد اولاً با چندین خواهان مواجه نیستیم و ثانیاً راي صادره نمونه

ی حقتواند معیاري براي ذيشود بلکه صرفاً میب نمیراي در پرونده مطروحه یا سایر دعاوي محسو

کار دعاوي نمونه با این مقررات متفاوت وآید، لذا سازحقی خواهان در دعواي مطروحه به شماریا بی

 باشد.می

تواند نزدیک به مفهوم دعاوي شود که میاي دیده میقانون دیوان عدالت اداري نیز مقرره 44در ماده 

 ردد:نمونه تلقی گ

باشد با نظر رئیس دیوان، هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج راي مشابه از شعب مختلف صادر شده"

شود، این راي براي شعب دیوان، ادرات موضوع در هیات عمومی مطرح و راي وحدت رویه صادر می

ي دبه عبارتی در برخی موارد اشخاص متعد "و اشخاص حقیقی و حقوقی ذي ربط لازالاتباع است

هاي عمومی یا هاي اختیارات دستگممکن است از تصمیم یا اقدامی خلاف قانون یا خارج از محدوده

ها شاکی باشند، مثل عدم صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداري براي افرادي در دولتی یا ماموران آن

تا،  )کاشانی بی بگیران تامین اجتماعیمنطقه خاص یا عدم برقراري حقوقی براي گروهی از مستمري

ورد الاصول در مباشد و حکم صادره نیز علی، در این قبیل موارد به علت اینکه مساله یک چیز می(118

تواند موجب صرف باشد، دادخواست جداگانه و رسیدگی مجدد به هریک میهمگی قابل تسري می

است. این نقیصه بوده دنبال برطرف نمودنق.د.ع.ا به 44هزینه و وقت گردد لذا حسب ظاهر، ماده 

را از هدف بازگفته شود به طوریکه آنمیصرف نظر از ایرادات و مسائلی که پیرامون این مقرره دیده

پس  رسدکه به نظر میتواند با دعاوي نمونه قیاس شود با این توضیحنماید، اما این مقرره میدور می

اداري همه اشخاص داراي وضعیت مشابه  عمومی دیوان عدالترویه توسط هیاتاز صدور راي وحدت
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توانند با تقدیم دادخواست و بدون تبادل لوایح و خارج از نوبت همان راي را )اعضاي گروه( می

دریافت کنند. در چنین مواردي شعبه دیوان باید از وحدت مسایل موضوعی و حکمی میان دعواي 

. به عبارتی در دعاوي نمونه نیز یک (141)کاشانی بی تا،  پیش رو و راي وحدت رویه مطمئن شود

راي)البته نه لزوماً راي وحدت رویه( مدلی خواهد بود براي سایر دعاویی که تشابه آنها با دعواي نمونه 

 اثبات گردیده است.

ص، رویهِ صادره در این خصواما اگر از این منظر به این ماده نگاه کنیم که برايِ اثباتِ تطبیقِ راي وحدت

رویه در سایر دعاوي حقوقی ن راهی طی شود که در کل برايِ اثباتِ لزومِ اعمالِ آراء وحدتباید هما

سد رشمارآید. به عبارت دیگر به نظر می تواند دعاوي نمونه بهشود، این مقرره نیز نمیو کیفري طی می

ت رویه شود که برعکس صدور راي وحدنوآوري قانون دیوان عدالت اداري به این موضوع ختم می

تواند صادرگرددکه این راي هم در موراد اختلاف، این بار در موراد تشابه نیز آراء وحدت رویه می

درست مانند سایر آراء وحدت رویه لازم الاتباع خواهدبود اما وقتی فردي با چنین موضوعی دادخواستی 

رعایت کلیه تشریفات با  دهد باید تطبیق راي را،که در حال حاضر حکم قانون را دارد، باارائه می

موضوع ادعایی خود ثابت نماید. در دعاوي نمونه براي جلوگیري از صدور آراء متعارض در چندین 

اند ماند، سایر رسیدگی ها تا حصول نتیجه متوقف میپرونده مشابه که ممکن است همزمان مطرح شده

هاي گوناگون طرح شده ا فاصلهرویه در موارد مشابه، ممکن است دعاوي باما در خصوص راي وحدت

و ابتدا مورد رسیدگی قرار بگیرد و سپس در صورت تطبیق با راي وحدت رویه مورد نظر)مانند تطبیق 

ز رسد این مقرره نیبا یک ماده قانونی( از این راي به عنوان نمونه استفاده گردد، در نتیجه به نظر می

 . 1باشدداراي تفاوتهایی با دعاوي نمونه می
 

 2سايرطرق اجتماع دعاوی -4-8-4

توان خلاف اصل استقلال، دعاوي را به ها میمواردي وجود دارد که طبق آن در نظام حقوقی ایران

 اي خواهیم داشت. یکدیگر ضمیمه نمود که در این قسمت مختصراً به این موارد اشاره

ادخواست جداگانه تقدیم نماید مدنی، خواهان مکلف است براي هر دعوا ددادرسیبه موجب قانون آیین

توان طی یک الاصول دعاوي متعدد را حتی اگر علیه شخص واحدي باشد نمیو بنابراین علی

ق.آ.د.م طرح دعاوي متعدد در یک  65دادخواست اقامه نمود. در عین حال با توجه به مفهوم ماده 

ا رسیدگی هد ضمن یک دادرسی به آندادخواست چنانچه با یکدیگر ارتباط کامل داشته و یا دادگاه بتوان

                                                           

 لا نیز قیاس گردد.در نظام حقوقی کامن ”Stare Decisis”اند با قاعده راي مسبوقالبته شاید این مقرره بتو -1 
2-Joint Trial 
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بود و اگر خواهان با رعایت شرایط مقرر در این ماده از این حق خود استفاده نماید، نماید مجاز خواهد

هاي طرح شده تواماً رسیدگی نماید، البته بررسی و احراز ارتباط دادگاه مکلف است به همه خواسته

. به عبارت دیگر این مقررات به خواهان اجازه طرح (75، )شمس کامل بین دعاوي با دادگاه خواهد بود

دعاوي متعدد در یک دادخواست و در یک دادگاه را به منظور جلوگیري از صدور آراء متعارض می 

. اما اگر دعاوي متعدد بدون رعایت شرایط مزبور طی یک دادخواست اقامه شوند دادگاه آنها را 1دهد

 تفکیک و در صورت داشتن صلاحیت به هریک جداگانه رسیدگی خواهد کرد. 

مدنی نیز اگر دعاوي دیگري که ارتباط کامل با دعاوي طرح شده دارند در دادرسیقانون آیین 113حسب ماده 

نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح باشد اه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی میهمان دادگ

نیز بین دو دعوا  141در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهند شد، با توجه به ماده 

 وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگري باشد.

به ادعاهاي حقوقی چند شخص علیه یک فرد در قالب یک  2ر هر حال بر فرض اینکه با توجه به این مقررهد

ود شدعوا رسیدگی شود اما باید به این نکته توجه نمود که ادعاي هر فرد مستقل از ادعاي دیگري محسوب می

اً پذیرد مضافگیري صورت میمو با توجه به دلایل اقامه شده در خصوص هریک، جداگانه درباره آنها تصمی

اینکه در این موارد نیز هر مدعی باید شخصاً یا از طریق انتخاب شخصی وکیل دادگستري طرح دعوا نماید، 

اند، نماینده او محسوب نشده و اقدامات در نتیجه مدعیان دیگر یا وکلاي آنها که با او طرف دعوا واقع شده

توان نوعی دعاوي چندطرفه یا ر نیستند، پس اینگونه دعاوي را صرفاً میآنان اصولاً در ادعا و منافع وي موث

 .  (177)محسنی و دیگران،  چندجانبه به حساب آورد که با دعاوي جمعی متفاوت می باشند

ق.آ.د.م دعاوي طاري تعریف شده است، دعاوي که در اثناي رسیدگی به دعواي دیگر از  17به علاوه در ماده 

شود که اگر با دعواي اصلی انده یا اشخاص ثالث یا از طرف متداعنین بر ثالث اقامه میطرف خواهان، خو

گردد که دعواي اصلی در آن جا اقامه شده اس . دعاوي مرتبط یا داراي یک منشا باشد در دادگاهی اقامه می

( مصادیق دعاوي 135 ( و جلب ثالث )ماده131(، ورود ثالث )ماده 141ق.آ.د.م(، تقابل )ماده  98اضافی)ماده 

 روند. طاري در نظام حقوقی ما به شمار می

                                                           

هاي از طرف دیگر قانون با تدوین مقررات دیگري ترتیباتی را اتخاذ نموده تا از رسیدگی به دعاوي مرتبط در دادگاه -1 

درحقیقت درصورتی که دعاوي دیگري که با دعواي  گیري شود،هاي متعدد در دادگاه واحد پیشمتعدد و حتی دادرسی

ها یک جا اقامه شده ارتباط کامل دارد در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه با صدور قرار رسیدگی توامان به تمامی آن

 ق.آ.د.م (    113و ماده  84ماده  2رسیدگی خواهد کرد.) بند 
این قانون نیز در  54ز به اتهامات متعدد متهم باید توامان ویک جا رسیدگی شود و ماده قانون آیین دادرسی کیفري نی 183به موجب ماده  -2 

تکمیل حکم فوق و حل مسائل تعارض صلاحیت محلی دادگاهها در مورد اتهامات متعدد یک شخص مقرراتی را بیان نموده است . پس با 

در صورتی که ادعاي حقی در برابر شخص واحدي داشته باشند می توانند توجه به این مقرره ها ، تعدادي از اشخاص به هر تعداد که باشند 

 تواند دعاوي گروهی ، البته از نوع بسیارساده آن شناخته شود . علیه او طرح دعوا نمایند و این موارد می
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ق.آ.د.م مواردي است که قانون بر خلاف اصل استقلال دعاوي، ضمیمه  65درحقیقت این موارد و نیز ماده 

. پس شاید بتوان گفت که در قانون ما نیز در حقیقت راههایی براي 1نمودن و اجتماع دعاوي را اجازه داده است

است، اما این طرق، سازوکار بسیار متفاوتی نسبت به دعاوي جمعی دارند بینی شدهدعاوي چند طرفه پیشطرح 

قی شوند، تلو نمیتوانند به طور کامل پاسخ گوي نیاز تعداد زیادي از افراد که از حادثه اي واحد متضرر می

 گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمفصل 

 ضررهای جمعی در امکان جبران

 حقوقی انگلیس
 

                                                           
ت وي اضافی صرفاً در برخی موارد و با رعایالبته باز در این موارد بین اجتماع دعاوي و اجتماع افراد باید تفاوت قائل شویم، براي مثال دعا -1 

که ورود ثالث اصلی)در صورت باشند. در حالیشرایط قانونی موجی اجتماع دعاوي خواهد بود، در حالیکه طرفین دادرسی همان افراد قبلی می

د. دعاوي جلب ثالث صرفاً گردد و هم موجب اجتماع افراوجود شرایط قانونی( هم موجب جمع شدن ادعاي جدید با دعواي مطروحه می

گردد، دعاوي تقابل نیز با وجود رعایت شرط ارتباط کامل با دعواي اصلی و کند و موجب جمع شدن افراد میفردي را به دادرسی دعوت می

 شود. یا ناشی بودن از یک منشاء موجب اضافه شدن ادعاي جدید و به نوعی اجتماع دعاوي می
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 تاريخچه دعوای جمعی در حقوق انگلستان -5-1

گردد، در مرحله گذار جامعه انگلستان از ابتداي تاسیس نهاد دعواي جمعی به کشور انگلستان باز می

هاي قدرتمند جامعه ) عمدتاً روحانیون و سیستم فئودالی به چهارچوبهاي بازرگانی و تجاري ، نهاد

حالیکه مردم در مقابل پرداخت هایی از رعایاي خود بودند، درزادگان ( به دنبال گرفتن سهام اشراف

کردند، لذا صاحبان قدرت به قانون پناه آوردند. اما اینکه هریک براي گرفتن این سهم ها مقاومت می

ین علت حقیقت سخت و پرهزینه بود، به همصورت انفرادي اقامه دعوي کند درسهم اندك خود به

آن شدند تا تمام افرادي را که به عنوان عوام و از نظر قواعد حقوقی و عادات سنتی در سیستم فئودالی بر

بدهکار بودند، یک جا و در یک گروه طرف دعوا قرار دهند. دادگاه ها نیز چنین دادرسی را تنفیذ 

 . 1نمودند و به این ترتیب پایه و اساس دعاوي جمعی شکل گرفت

میلادي، مطابق قانون لزوم حضور اعضاي ذي نفع در دادرسی در دادگاههاي انگلستان،  18و 17قرون در 

بایست به عنوان طرف دعوي به دادرسی هر فردي که براي او در موضوع دعوي نفعی متصور بود می

ر دمی پیوست و درحقیقت از لحاظ تاریخی پذیرش دعاوي جمعی در انگلستان با همین قانون مذکور 

تضاد قرار میگرفته است. البته صرفاً در شرایطی که به علت تعدد افراد، اجتماع همه آنها در دادرسی از 

دادند که این دعاوي بدون نیاز به حضور همه ذي نفعان نظر عملی غیرممکن بود، دادگاهها اجازه می

  شدند:مورد رسیدگی قرار بگیردکه این نوع دعاوي در سه قالب ذیل دیده می

دادخواست ویژه که در آن افراد زیادي با وجود منفعت مشترکی قصد اقامه دعوا داشتند و با ارائه -1

 کردند.دادخواست صلح از طرح دعاوي متعدد و مجزا خودداري می
                                                           
1- C.Piche, “The Cultural Analysis Of Class Action Law”, University of Montreal, Lsu Law Center of 

Civil Law Studies, Vol. 2, 2009, p. 115, http://papers.ssrn.com 
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علیه یک بدهکار و همچنین دعاوي گروهی از وارثان که  دعاوي که از سوي گروهی با ادعاي طلب-2

 ی اقامه می شد.علیه دارایی فرد متوف

 . 1دعاوي که از سوي سازمان هاي غیر تشکلی یا علیه آنها به صورت گروهی مطرح می شد-3

اما اولین جلوه دعاوي جمعی را به طور خاص در انگلستان می توان در دعاوي دانست که بوسیله 

 2اي چنسريمیلادي، دادگاه ه 17دادخواست صلح اقامه می شدند، با این توضیح که در اواخر قرن 

انگلستان دادخواست صلح را به عنوان استثنایی قابل اجرا در مقابل قانون الحاق اجباري که در عمل 

غیر ممکن بود، توسعه دادند. در  این دادرسی یک طرف )مدعی( می توانست تا دادخواست صلح را 

ی توانست این دعوي را علیه علیه تعدادي از افراد )گروه( با منافع مشابه ارائه دهد و در مقابل گروه م

مدعی مطرح کند که چه جهات حکمی یا موضوعی مشترکی بین اعضاي گروه وجود دارد. اگر 

دادگاههاي انصاف دعوي را تحت دادخواست صلح می پذیرفتند، راي نهایی بر همه اعضاي گروه، چه 

 اعضاي حاضر و چه اعضاي غایب، الزام آور می شد.
 

 درحقوق انگلستانمفهوم ضرر  -5-2

و در  در حالت مفرد براي تعریف ضرر فردي استفاده شده است 3در حقوق انگلستان از واژه ضرر

توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضررو زیان، لطمه و صدمه 

 او وارد شده باشد. هر گونه آسیب بهره گیري شده است. ضرر ممکن است به شخص یا اموال بدنی،

اما حالت جمع این کلمه متمایز از حالت مفرد آن و به معناي تاوان یا غرامت  (81، 2112 4)هنري کمپل

پولی است که در مقام جبران ضرر یا زیانهاي وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیر 

همچنین ممکن است علت پرداخت  یا عمل خطاکارانه حکم به پرداخت می شود. قانونی، ترك فعل

باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد  ضرر ناشی از یکی از ضمانات قهري

هدف از جبران ضرر، اعاده  .پرداخت مبلغی پول   می باشد وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات،

ل زیانبار می باشد که این امر با پرداخت وضعیت زیاندیده به زمان قبل از ورود ضرر یا ارتکاب فع

انگلیس، ضرر معنوي، ضرري است که به شرافت، اعتبار،  در حقوق مبلغی پول ، تحقق می یابد.

                                                           
1 - C.Hazard jr, Geoffery, L.Gedid, John, Sowel, Stephen, “AN Historical Analysis Of The Binding Effect 

Of Class Suits”, University Of Penssylvania Law Reviw, Vol 146, 1998, p. 1859, 

http://digitalcommons.law.yala.edu 
2 -chancery 

3 -damage,harm 

4 Henry Campbell 
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وابستگی و یا به عنصري از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می شود، مثل قطع غیر موجه 

 قول ازدواج ، مرگ همسر یا یک خویشاوند نزدیک و یا ضرر به زیبایی.

 ،منافع، هویت بودن دارا یا عضویت اعتبار به جمعیت یا گروه یک اعضاي برتمام وارد تبعی خسارت

 هیچیک زیان این نوع در .میشود نامیده گروهی یا جمعی زیان دیگري، مشترك وجه هرگونه ویا اهداف

 جمعیت و گروه بر وارد تبع صدمه به انان همه بلکه بینند، نمی زینان مستقیم و خاص طور به اعضا از

 مورد امر این محدودیتهایی و شرایط و قیود با انگلیس حقوق در .گردند می زیان دچار یکسان نحو به

 .است گرفته قرار پذیرش

 تمرکز دردکترین حقوقی وهم قضایی رویه و قوانین در همانگلیس  حقوقی نظام در مدنی مسئولیت

 پیش بینی ویا را موردبررسی ان اثار و مسئولیت ایجاد وشرایط ومبانی واصول نموده فردي خسارات بر

 سادگی دلیل به گذشته در .نپرداخته است باید که انگونه جمعی خسارت وبه است داده قرار قانونی

 نحوه تغییر امروزه اما بود کمتر زیان جمعی بروز امکان اجتماعی زندگی بر حاکم وشرایط روابط

 است ساخته مهیا پیش از بیش را جمعی ایجادخسارات بستر منافع، تضاد هاي زمینه افزایش و زندگی

 .است یافته ضرورت ان از قانونی وحمایت

 مشخصه و مصادیق و مفهوم بررسی به ابتدا انگلیس حقوقی با تحلیل نظام این فصل در اساس براین

 پرداخته معین از اشخاص جمعی بر وارد وخسارت فردي خسارت از ان وتمایز جمعی زیان اصلی هاي

 .است گرفته قرار مطالعه مورد ان وشیوه جبران مطالبه ونحوه خسارت از گونه این جبران امکان وسپس
 

 مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس -5-3

عبارت است از یک خطاي مدنی، یعنی غیر از یک نقض قرارداد،که 1در حقوق انگلیس، مسئولیت مدنی"

قانون براي آن راهکارهاي جبران خسارت را فراهم آورده است. منشأهاي مسئولیت مدنی مدرن در 

 دادخواهی هاي جبران تعدي وتجاوز وتعدي و تجاوز مبتنی بر صدمه غیر مستقیم نهفته است.)لاورنس

2114 ،212) 

است. در زبان فرانسه  "خطا"از حقوق فرانسه اخذ شده است و معناي تحت اللفظی آن tortخود واژه 

ترجمه شده است و معادل قانونی آن در نظامهاي حقوقی  "خطا کردن"به 2 "اشتباه داشتن"عبارت  

 3مدنی عبارت است از تخلف خطاي خارج از قرارداد.

                                                           
1 -tort  

2 - avoir tort 

3 -delict 
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مسئولیت مدنی عبارت است از نقض یک وظیفه غیر قراردادي که به طور بالقوه بر ذمه همه انسانها می 

 شوند.به صورت مسئولیت مدنی اقامه میباشد و بوسیله قانون تحمیل شده است. واکثر ادعاهاي قانونی 

قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد 

انصاف وحقوق کیفري متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات 

دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیري میکند، حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع  سابق از 

قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل 

کنند وحقوق کیفري تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در 

از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی  جلوگیري از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاري

 هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

قانون مسئولیت مدنی براي حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت 

از این منافع بوسیله اقامه دعواي جبران خسارت معمولاً به واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی 

شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن 

شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت )اصل انتظار یا وضعیتی که 

 ن به سر می برد(.شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آ

در اکثر کشورها مسئولیتهاي مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم  شده اند: مسئولیت هاي مدنی ناشی 

از فعل زیانبار عمدي، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت. دسته هاي دیگر یا دسته 

دنی عبارتند از مسئولیت هاي هاي فرعی در برخی کشورها شناسایی  شده اند. برخی مسئولیت هاي م

ناشی از حوادث )مسئولیت محض( زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع  شده است 

خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازي به اثبات وضعیت روحی خوانده 

 (126، 1385رضایی ) "و در وظیفه مراقبت لازم نیست.یا تقصیر ا

مسئولیت  "تعهدات "اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به  1کتاب راهنماي قانون مسئولیت مدنی

مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته براي یک دسته گوناگون  وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهاي مدنی 

را فراهم غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه براي آن دادخواهی در قالب دعواي خسارت 

 (14، 2112 خواهد ساخت.)پروسر

علاوه بر خسارات، در طیف محدودي از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون 

مراجعه به مراجع قانونی، براي براي مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب براي دفع متجاوز را جایز 

                                                           
1 handbook of the law of torts-  
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ر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب  وزیان می شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطاي مستم

 وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیري از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.

قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که براي یک شخص اتفاق می افتد باید یا 

واقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه هاي نباید بر عهده شخص دیگري گذاشت. برخی از ع

پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن 

 است،به علت فقدان امکانات بهتر براي عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.

 

 

چهار مبناي احتمالی را براي 1نویل ویلیامز(، گلا1951) "اهداف قانون مسئولیت مدنی "در مقاله 

 مسئولیت هاي مدنی مختلف در نظر گرفته است : 

تسکین وتسلی، عدالت، بازدارندگی و جبران خسارت. قانون در صدد است بر اهداف مختلف در 

ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدي و اختلاف آن با اهداف مربوط به  مسئولیت مدنی 

 ناشی از فعل زیانبار غفلت یا مسئولیت مدنی حوادث)مسئولیت محض( تأکید کند.
 

 جمعی در انگلیس زيان اوصاف و مفهوم -5-4

 جمعی عنوان دعواي تحت خسارت نوع این انگلیس حقوق مشخص لاوبطور نکام حقوقی نظام در

 خسارت جبران مطالبه که گروهی است شده گفته ان تعریف در و گرفته قرار بحث مورد گروهی یا

 یا شخص وسیله به که است لحصا طریق دادگاه از مشترك منافع داراي جمعیت یا گروه یک بر وارد

 ممکن دعوارا گیرد. این می صورت انان همه به مشارکت نیاز بدون سایرین از نمایندگی به اشخاصی

 مطرح شخص یک علیه گروهی یا دیگر گروه علیه گروهی یا اشخاص از گروهی علیه نفر یک است

 : باشد دارا را ویژگیها و این اوصاف باید کندو

  نباشد. دادگاه در انان همه حضور که امکان باشند گسترده و زیاد انقدر گروه اعضاي تعداد -1

 .گرفته باشد قرار تعرض مورد گروه مشترك منافع-2

 .کند حمایت گروه منافع از باشدو داشته نمایندگی اعضا همه طرف از باید نماینده-3

 حقوقی دیگرشخصیت عبارت به باشندو شناسایی قابل و رسمی مجموعه یک صورت به باید گروه -4

 .باشد داشته

 .گروه باشد خواسته بایدهمان خوانده دفاع یا خواهان خواسته -5

                                                           
1 - Glanville Williams 
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  .است گروهی مطروحه دعواي که نماید احراز دادگاه -6

 .باشد شده پیش بینی خسارت جبران یا مجازات ، ادعا یا شکایت مورد زیان گروهی براي قانون در -7

 است. مواجه ایرادات این با اشاره مورد اوصاف و تعریف این

 قابل و معدود گروه بسا چه زیرا باشد اعضاي گستردگی و فراوانی نباید زیان جمعی دعواي شرط-1

این  در  ببینند یکسان و مشترك اسیب جمع ان به تعلق یا عضویت باعتبار جمعا که نه شخصا جمعی

 . است جمعی زیان صورت

 چنآنکه که شود احراز خواهان سمت نمایندگی باید شود طرح نمایندگی به دعوا که صورتی در -2

 گروه اعضاي بلکه نمیشود مطرح نمایندگی به زیان جمعی دعاوي همه دید خواهیم بعدي مباحث در

 کنند.می  دعوا طرح خود جانب از زیاندیده

 از بسیاري این صورت در زیرا نیست گروه حقوقی شخصیت بودن دارا جمعی زیان دعواي شرط -3

 جبران اصل لزوم با امر میماندو این جبران بی حقوقی شخصیت فقدان بدلیل جمع بر وارد هاي زیان

 .دارد منافات ان بر ناظر ومقررات خسارت

 اعضاي برتمام وارد تبعی خسارت انگلیس می توان گفتبر این اساس با توجه به تعاریف نظام حقوق 

 اهداف منافع، هویت، بودن یادارا اعتبارعضویت به نامحصور یا محصور اعم از جمعیت یا گروه یک

 از یک هیچ زیان نوع این در.میشود نامیده گروهی یا جمعی دیگري،زیان وجه مشترك هرگونه ویا

 جمعیت بنحو و گروه بر وارد صدمه تبع به انان همه که بیند نمی زیان مستقیم و خاص به طور اعضاي

 تکرار و زیاندیدگان متعدد حقوقی، اشخاص بر وارد خسارت گردند.بنابراین می زیان دچار یکسان

 (27، 2112 )کمپل.شوند نمی محسوب جمعی خسارت،خسارت
 

 تحلیل اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق انگلستان -5-5

کامن لا ، هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجراي قرارداد ، تاخیر در اجراي قرارداد یا در حقوق 

اجراي معیوب و ناقص قرارداد ، حق طرح دعوي و مطالبه خسارت را به خواهان اعطا مینماید و زیان 

د اشدیده حق دارد غرامت کلیه ضرر و زیانهاي وارده به خود را که به شکل پرداخت مبلغی پول میب

مطالبه نماید و تاجایی که امکان دارد پرداخت پول باید وي را در وضعیت یا موقعیتی از نظر اقتصادي 

قرار دهد که در صورت اجراي قرارداد در آن وضعیت قرار میگرفت . درمقوله ي مسئولیت مدنی و 

ونه است همین گدیگر مسئولیت هایی که منجر به ایجاد تکلیف در جهت جبران خسارت میشود ، نیزبه 

. یعنی در هر یک از موارد باید خسارت وارده  به شخص خواه ناشی از نقض قرارداد ، یا ارتکاب فغل 
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میگوید : زیان دیده باید در وضعیت  1زیانبار ) مسئولیت مدنی( جبران شود . و همانگونه که لرد بلک برن

خسارت و ارکان و شرایط مسئولیت در  قبل از ارتکاب خطا قرار بگیرد . البته اصول حاکم بر جبران

بسیاري از موارد شباهت زیادي به یکدیگر دارند . مثلا بحث مربوط به اثبات رابطه سببیت یا قابلیت 

 2پیش بینی خسارات

 

 

 حقوقی در انگلیس اشخاص بر وارد خسارت -5-6

. (68، 2111 3)کاترین اند دانسته جمعی خسارت حقوقی را اشخاص بر وارد خسارت بیشترنویسندگان

 وارد ضرر همانند حقوقی شخص به وارد ضرر جمعیت و نه است واحد حقوقی شخص که حالی در

 صورت این در است شرکاء یا سهامداران به وارد ،ضرر منظور اگر و است حقیقی شخص یک به

 به وارد ضرر اثر در چنانچه دارد، خود اعضاي از مستقل حقوقی شخصیتی شخص اینکه از صرفنظر

 محقق جمعی خسارت نیز صورت این در گردند متضرر نیز ان اعضاي یا حقوقی،سهامداران خصش

 هریک جداگانه نسبت به و شده وارد مستقل بطور جمع اعضاي از هریک بر خسارت بلکه نشده است

 .است لبهمطا قابل

 اقدام ازجمعیت نمایندگی به حقوقی شخصیت یک اماّ میاید وارد جمعیت یک به خسارت البته گاهی

 خسارت ورود به منزله جمعیت از حقوقی شخص نمایندگی اینجا در .مینماید زیان و ضرر مطالبه به

 ان مطالبه عهده دار شخص حقوقی یک و امده وارد جمعیت به ضرر بلکه نیست حقوقی شخص به

 .است
 

 جمعی در انگلیس خسارت زيانديدگان تعدد -5-7

 نوع را یک ان نبایستی و است متفاوت نیز زیاندیدگان تعدد خسارت جمعی باتعدد زیاندیدگان 

 باشند عین حال محصور در و نفر یک از بیش تعدادشان زیاندیدگان هرگاه .پنداشت جمعی خسارت

 .شود اطلاق ان به خسارت جمعی که نیست قدري به انها تعداد اماّ میاید پیش زیاندیدگان تعدد بحث

 میگردد متحمل دیگران از مستقل زیاندیده ضرري هر گاهی دارد حالت دو متعدد افراد بر وارد خسارت

 ضرر نتیجة یکی، به وارد ضرر گاهی اماّ .شود دچار حریق خانه چند شخصی تقصیر اثر در انکه مثل

                                                           
1 Lord black burn in living ston VMC Gregore in Rewyards coal co.Damage 1998 

2 Remoteness of dameages F.H.Law som . Harvey Teff . Remedies 

3 Katrin  
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 ضرر متحمل نیز وي تکفل تحت افراد میرسد، قتل به کسیکه که این مانند است دیگران به وارد

 (219 ،2119 1میشوند.)اریکسون
 

 خسارت در خسارات جمعی در انگلیس تکرار -5-8

 فعلِ حاصل جمعی است زیراخسارت متفاوت خسارت تکرار با خسارت بودن تکرار خسارت جمعی

 اگر همچنین .میشود تکرار تعداد زیاندیدگان به زیانبار فعل خسارت تکرار در اما است واحد زیانبارِ

 و نمیشود اطلاق جمعی خسارت خسارت، این شود به تکرار بار چندین معین اشخاص به وارده زیان

 (212، 2114 )لاورنسشود. جبران وارده زیان بایستی بار هر در

 جمعی در حقوق انگلیس زيان مطالبه قابلیت -5-9

 مطالبه بطورجمعی،امکان  خسارت مطالبه امکان عدم رویه، و دیدگاه سه مطالعه، مورد حقوقی نظام در

 جبران به نسبت سطح محدود در و مشخص شرایط لحاظ با جبران قابلیت ان، انواع تمام در و مطلق

 .دارد وجود گروهی زیانهاي
 

 مطالبة خسارت جمعی امکان عدم نظريه -5-9-1

 این به زیان بودن است ویژه ان بودن ویژه مطالبه خسارت، قابلیت گروه شرط این طرفداران دیدگاه از

 چنان جامعه، یک مردم اکثریت نه همه و باشند دیده زیان معینی اشخاص یا شخص تنها که است معنا

 شهري شهروندان اکثریت یا شهر یک همه مردم کشوري نهادهاي از یکی یا دولت اقدام پی در اگر که

 (56، 2113 نیست.)کاترین قابل جبران احتمال به زیانی چنین باشند، دیده زیان

 خسارت در است مطالبه خسارت ارکان از که ضرر وجود معتقدندلزوم نظر این طرفداران نهمچنی

 متحمل باشند، استناد قابل که مشخص جمعیت ضرري اعضاي از یک هیچ زیرا است منتفی جمعی

 اجتماع با نیست، مطالبه قابل انفرادي صورت به که خسارتی نیست، منطقی صورتی چنین در و نشده

 .نیست مسلم ضرر ورود دیگر عبارت باشند.به مطالبه قابل افراد

 .نیست ان مطالبه شرط خسارت بودن ویژه ،اولاً

 فردي، درخسارت که تفاوت این با است مسلم جمعیت افراد به ضرر ورود جمعی خسارت در ثانیاً،

 مستقیم غیر طور به جمعی افراد خسارت ولی در شود می واقع ضرر مورد مستقیم صورت به فرد

 .است ومسلم موجود ضرر صورت دو هر در ولی میشوند ضرر متحمل

                                                           
1 Erikson   
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 جمعی و ازفردي اعم را خسارتی هر جبران ضرورت ضرر، لا قاعده و خسارت جبران لزوم اصل ثالثا،

 حال عین در اماّ ندارد قانونی وجود نصّ جمعیت به وارد خسارت مورد در چه اگر .مینماید توجیه را

  .است نشده نفی مطالبه ان امکان

 حقوق یک باشدو قانونگذار حمایت مورد فردي حق که ندارد وجود دلیلی انصاف و عقل نظر از رابعا،

 است. حمایت انصاف قابل قاعده پرتوي در جمعیت افراد حقوق.باشد بی بهره حمایت این از جمعی
 

 مطالبه محدود و مشروط امکان نظريه -5-9-2

 قضایی ورویه دکتري .است قرارگرفته ژرمنی رومی حقوق تابع کشورهاي مورد قبول بیشتر نظریه این

 پذیرفته حقوقی داراي شخصیت هاي گروه رابراي اعضا بر وارد خسارت جبران مطالبه انگلیس

 (65، 2118 .)لاورهاست

 قانونگذار 1921 مارس 12 قانون تصویب زمان از کیفري انگلیس قضایی رویه اولیه مخالفت وجود با

 دعواي طرح صلاحیت کنندگان مصرف وانجمن حرفه اي وسندیکاهاي ها انجمن برخی براي صریحا

 مبناي بر را خسارات گونه مطالبه مدتها تا قضایی رویه است. شناخته به رسمیت را گروهی خسارت

دعاوي  پذیرش به تمایل اخیر هاي سال در که نمود می اعضا منافع از دفاع به محدود اساسنامه انها

 جامعه می افراد از گسترده تري گروه ازمنافع دفاع به خود اعضاي منافع از فراتر که هایی انجمن

 انجمن زیان شخصی چه چنان قانونی، صلاحیت فقدان صورت در وحتی است یافته افزایش پردازند

 تلقی تشکل ان شخصی حکم زیان در گروهی وزیان شود می واقع قبول مورد انها دعاوي شود احراز

 شخص یک توسط مطروحه دعاوي گروهی انگلیس موضوعه حقوق تاکنون ، این وجود با .شود

و  411-11 ماده در چنانکه .است نپذیرفته اشخاص را از نامعین گروه یک از نمایندگی به خصوصی

 توسط دعوا اقامه حق و دانسته حقوقی شخصیت قانون کار سندیکاهاي حرفه اي را داراي 11-411

 مراجع کلیه در دارند برعهده را ان نمایندگی که اي حرفه به غیرمستقیم و مستقیم زیان جبران را انان

 ،فایده اساسنامه ، انجم ثبت تشکیل، سابقه بر دادگاه البته است. پذیرفته شاکی خصوصی همانند قضائی

 داشت توجه خواهد میکنند دفاع ان از انجمن که منافعی محدوده در وارده زیان که این و ان اجتماعی

 .نمایند رد را گروهی دعواي است ممکن مذکور موارد احراز عدم صورت در و

 داشته خصوص وجود ان در قانونی مجوز و دارد ارتباط انجمن اهداف و موضوع با که دعاوي بنابراي

 صادر پاریس انگلیس ودادگاه دیوان کیفري شعب از زیادي اراء باره این در و میشود پذیرفته باشد

 (98 ،2113 استفان.)است شده
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 اجازه پذیرفته وحتی را حقوقی شخصیت داراي جمعی زیان دعواي گذشته از تمیز دیوان مدنی شعبه

 دعواکنند. اقامه خود تشکیل از قبل وارده خسارت براي انجمن یک که است داده

 علاوه بر این قانونگذار .باشند اعضاي خود گروهی منافع بر وارد ضرر جبران مقصود که بشرطی

 که ها انجمن از برخی به اجتماعی کمکهاي4 ماده ، 1945 مارس 3 قانون چون قوانینی در انگلیس

 است. داده میشونداجازه نامیده ممتاز هاي انجم

 گروه ذیربط برکل وارد خسارت براي که خود اعضاي گروهی منافع به وارد زیان براي تنها نه که

 .کند دعوا نیستنداقامه انجم عضو که افرادي ازجمله

 درنتیجه دانند می جمعی خسارت را حقوقی شخص به وارد خسارت چون نظریه این طرفداران

 دعوا اقامه شرکت حق مدیران زیرا میدانند مطالبه قابل را تجاري شرکتهاي به وارد خسارات بالاتفاق

 هستند ...و انجمن اتحادیه،کانون، سندیکا، داراي که جمعیتهایی مورد در که .دارند خسارت به مطا و

 ندارند خسارت مطالبه و اقامه دعوا حق تنهایی به اعضا چون معتقدند برخی .نیست نه تنها یکسان

 چگونگی به منوط را خسارت مطالبه برخی دیگر .اورد نخواهند وجود به را حقی چنین نیز انها اجتماع

 شناخته جمع مظهر انجمن که مورد هر در و معتقدند دانند می ...و کانون مؤسسه، ، انجمن هدف

 مؤسسه ، انجمن اینجا در میشود تلقی ان جمعیت به انجمن خسارت به خسارت که طوري به میشود

 جهت ان نماینده و جمع مظهر را انجمن توان نمی صورت این غیر دارنددر دعوا اقامه صلاحیت ...و

 (84 ،2111 1وتسونخسارت دانست.) مطالبه

 جمعی را خسارت حقوقی شخص بر وارد خسارت که این جمله از است؛ وارد نظریه براي ایراداتی

 محق حقوقی فقدان شخصیت دلیل به را نماینده فاقد یا حقوقی شخصیت فاقد یاجمعیت می پندارند

 برداشت این ، شد ارایه خسارت جمعی از که تعریفی طبق که حالی نمیداننددر خسارت مطالبه در

 مطالبه در ان اعضاي حق نافی این موضوع باشند نماینده فاقد جمعیت که وبرفرض است نادرست

 اصیل طرف از را خسارت مطالبه و دعوا حق طرح نماینده وقتی زیرا .نیست خود به وارد خسارت

 دعوا طرح در اساسی شرط .بود خواهد حقی چنین نیزداراي )جمعیت( اصیل خود او طریق به دارد

 مطرح او قراردادي یا قانونی نماینده به وسیله یا شخصا ممکن است که است خواهان بودن ذینفع

 ورط به که امده است: انجمنی چنین 1991 در دادگاهی قضایی اراي از  یکی در رابطه این در .شود

 مجوز نبود صورت در بخواهد را اعضایش گروهی منافع به وارده اسیبهاي توانندجبران می قانونی

 (211، 2118 .)لاورنسکند دعوا اقامه دادگستري در کلی منافع از دفاع براي قانونی نمیتواند
 

                                                           
1 Watson 
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 جمعی زيان مطالبه مطلق امکان نظريه -5-9-3

 وسطی قرون به انگلیس در موضوع سابقه.شده است پذیرفته گسترده بطور انگلیس حقوق در نظریه این

 قرار رسیدگی مورد گسترده طور به دعاوي این که میگردد بر میلادي 1211 سالهاي حدود به یعنی

 ان ماننند و انجمن اتحادیه، صنف، بخش،شهر، ، روستا نظیر ساختارهاي اجتماعی بر مبتنی و میگرفت

 بامحدودیتهایی و تبدیل استثنا معمول به حالت از بتدریج میلادي 1799تا 1411سالهاي در فاصله . بود

 گرفت.)کاترین جدي قرار توجه مورد گستردگی همان به بعد به 1518سال  از که این تا شد روبرو

2119، 125) 

 مورد گروهی دعاوي وبیشتربخش ها مدنی دادرسی ایین قانون به موجب1966سال  از مشخص بطور

سال  مصوب جمعی دعاوي قانون نیز و قانون این بعدي دراصلاحات و گرفته قرار گسترده پذیرش

 گردیده هموارتر گروهی و جمعی هاي خسارت جبران بر راه تري مقررات دقیق بینیپیش  با 2115

 امکان باشند نداشته یا داشته حقوقی شخصیت که این از فارغ جمعی هاي که گروه اي گونه به است

 دعاوي .دارند انفرادي بطور هریک به نسبت یا نمایندگی به را جمع بر وارد دعواي خسارت طرح

خریداران  ، خاص امالک مستأجران شرکتها، سهامداران کننده، مصرف حقوق از حمایت هاي انجمن

 باگستردگی که دعاویست این جمله از زیست محیط حامی و طرفدار هاي ،انجمن سهام فروشندگان و

 گیرد. می قرار خسارت جبران به وحکم رسیدگی مورد
 

 جمعی در حقوق انگلیس خسارت مطالبه نحوه -5-11

 اعم خسارت جمعی مطالبه نحوه ارکان مسئولیت، تحقق و جمعی زیان دعواي پذیرش امکان بافرض

 هاي گروه و قانونی یاقراردادي نماینده و حقوقی شخصیت داراي هاي جمعیت در معنوي یا ازمادي

 در .است اهمیت حائز انان نامحصور بودن یا محصور از صرف نظر نماینده، و حقوقی شخصیت فاقد

 و قضایی رویه و قوانین در گذشت که به شرحی نه تنها اختلاف از اغماض انگلیس با حقوقی نظام

 کانون سندیکاها، صنفی، هاي انجمن مثل نماینده و شخصیت حقوقی واجد هاي گروه حقوقی ندکتری

 قرارداد)اساسنامه( یا قانون موجب به نماینده چنانچه و هستند مطالبه خسارت در محق غیره و وکلا

 1بوریسکند.) حق احقاق جمعیت از نمایندگی به میتواند باشد، داشته را حقوق جمعیت از دفاع حق

1972، 78) 

 یافته صورت سازمان به که شغلی، صنفی، مانندگروههاي ونماینده حقوقی شخصیت فاقد گروههاي

 انان نماینده معینی به عنوان افراد فرد یا ودرنتیجه ندارند حقوقی وشخصیت نشده تشکیل ورسمی

                                                           
1 Boriss  
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 نظریه بر بنا ونیز لا نظام کام در که ندارند دعوا طرح امکان وایران انگلیس حقوق ندارددر وجود

 فاقد جمعیت که انجایی از میتوان گفت دعاوي قبیل این طرح برامکان مبنی ایران حقوق در منتخب

 نیست امکان پذیر نیز جمعیت تمام افراد شدن جمع و ندارد دعوا طرح جهت نماینده اي نماینده،

 وجوددارد. جمعیت افراد از یک هر توسط خسارت مطالبه امکان

 نیزنحوه مطالبه جهت این از کنه باشند معنوي یا مادي است ممکن جمعیت بر وارد خسارات ماهیت

 صورت یکجا ازجمعیت نمایندگی به معنوي یا مادي خسارات جبران درخواست .است متفاوت یک هر

 را خسارت مطالبه و دعوا حق طرح جمعیت افراد از یک هر نماینده وجود عدم برفرض یا میگیرد و

 نسبت به میتواند مادي فقط درخسارتهاي جمعیت افراد از یک هر نتیجه در .داشت خواهد مستقلا

 .نیست خود نسبت به سایرین طرح دعواي از بخواهندومانع را خسارت جبران خود سهم

 یکی نتیجه در.ناپذیرند تجزیه مادي خسارتهاي برخلاف میشود وارد جمعیت بر که معنوي خسارات

 وي با دیگران لازمباشد انکه بدون بخواهد را معنوي خسارت کل جبران میتواند جمعیت افراد از

 مطالبه در را انان حق و تأمین نموده نیز را سایري هدف جمعیت افراد از نفر ومطالبه یک کنند همراهی

 .میسازد زائل
 

 قابلیت پیش بینی تقصیر مشترک -5-11

اي دیدهحقوقی انگلیس و تحت تأثیر حقوق روم بر طبق قاعده معروف )تقصیر مشترك(، زیان»در نظام 

حق درخواست خسارت نداشت. این قاعده به ویژه از اوایل  که تقصیر او در ایجاد ضرر دخالت داشت،

از نویسندگان ورود این قاعده را به نظام حقوقی انگلیس، شهرت بسزایی یافت، ولی برخی  19قرن 

مطرح شده است، خوانده دعوا به طور  میلادي 1819دانند . در دعوایی که در سال سالها پیش از آن می

کند. در زمانی از روز که هوا گرگ و غیرقانونی تبرش را در وسط راه انداخته بود و آن را مسدود می

گذرد و در اثر برخورد دیده( بدون دقت و با سرعت زیاد از آن محل میمیش شده بود، خواهان )زیان

کند. دادگاه دعواي او را ردّ کرده یه خوانده اقامه دعوا میشود. براي جبران خسارت علبا تبر مصدوم می

کرد، تبر را کند: اگر خواهان دقت و احتیاط متعارف را داشت و جلو خود را نگاه میو استدلال می

اق افتاده دیده اتفداد؛ بنابراین، حادثه در اثر تقصیر زیانکرد و حادثه رخ نمیدید و با آن برخورد نمیمی

دیده تقصیر نمود؛ زیرا ممکن است زیانو حق دریافت خسارت را ندارد این حکم ناعادلانه میاست و ا

سبکی مرتکب شود و تقصیر او سهم ناچیزي در وقوع زیان داشته باشد؛ بنابراین، عادلانه نیست که به 

ت سئولیدیده نباید دیگري را از مطور کامل از دریافت خسارت محروم شود؛ به علاوه، تقصیر زیان

 ناشی از تقصیر خود معاف کند و موجب مصونیت او شود.
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این اشکالات موجب شد که دادگاه ها براي کاستن از خشونت و سختی این قاعده، قاعده دیگري با 

شد. بر مبناي این قاعده، نامیده می تقصیر مشترک  ابداع کنند که در حقوق انگلیس« آخرین فرصت»نام 

براي اجتناب از وقوع حادثه دارا بوده است ولی در اثر تقصیر، آن را از کسی که آخرین فرصت را 

شود و باید آن را جبران کند؛ بنابراین، دهد، مسئول وقوع حادثه و زیان ایجادشده شناخته میدست می

یر، دیده به رغم ارتکاب تقصشد، زیاندیده واقع میدر مواردي که تقصیر خوانده دعوابعد از تقصیر زیان

م. مطرح شد. خواهان 1842حق درخواست خسارت داشت. مبناي این قاعده دعوایی بود که در سال 

کند؛ خوانده با درشکه در آن دعوا الاغش را در حالی که دستانش را بسته است، در کنار جاده رها می

 غ براي جبرانکشد. صاحب الاکند و با الاغ برخورد کرده آن را میو با سرعت زیاد از آن جاده عبور می

کند و در توجیه رأي خود، کند. دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت محکوم میخسارت اقامه دعوا می

کرد، کند که اگر صاحب درشکه با سرعت مطمئنه حرکت کرده بود و احتیاط میاین گونه استدلال می

 توانست از وقوع تصادف جلوگیري کند.می

ه وقتی شد. به این بیان کاین قاعده بر مبناي رابطه سببیتّ توجیه می به اعتقاد نویسندگان حقوقی،

ع دیده را دفتواند نتایج تقصیر زیانخوانده )عامل زیان( فرصت اجتناب از وقوع حادثه را دارد و می

ابطه شود، در واقع، تقصیر او رمبالاتی و تقصیر موجب از بین رفتن این فرصت میکند، ولی با بی

 شود.کند و سبب اصلی زیان شناخته میدیده را قطع میین زیان ایجادشده و تقصیر زیانسببیتّ ب

این قاعده نیز غیرمنطقی بود؛ زیرا تقصیر خوانده )عامل زیان( به عنوان آخرین تقصیر، تقصیر خواهان 

 برد؛ بنابراین، نباید موجب معافیت او از مسئولیت شود.دیده( را از بین نمی)زیان
 

 نظريه ی تقصیر و جبران خسارات جمعی در انگلیس -5-12

تقصیر دولت مفهومی ذهنی نیست بلکه مفهومی مستقل با تکیه بر عناصر عینی است یعنی ملازمه اي 

در این فرض، تقصیر را می توان تحقق شرایط زیانبار دانست .با بازشناسی تقصیر مقام عمومی ندارد

فاهیم ذهنی مانند حس ننیت، بی مبالاتی، بی دقتی و سهل که مربوط به دولت است که نیازي به م

انگاري ندارد. زیان وارده ناشی از نقص وسایل دولت یا نقض صلاحیت هایی است که قانونگذار او 

براي مستخدمین در نظر گرفته است. اگر خطاي کارمند عمدي و یا در نتیجه بی احتیاطی وي نباشد و 

دیگري گردد در اینجا مسئولیت دولت موضوعیت پیدا می کند. به به هر حال موجب ورود زیان به 

بیان دیگر مسئولیت مدنی دولت در نظریه تقصیر از رویکرد سلبی نسبت بر مسئولیت مدنی کارمند 

ناشی می شود بنابراین اگر زیان وارده ناشی از عمل عمدي به لحاظ تقصیر کارمند نباشند، خطا یا 

در این حالت نقض تشکیلات خطاي کارمند را نیز پوشش می دهد وگرنه قصور اداره مطرح می شود. 
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استناد ضرر به سازمان و تشکیلات خارج از فعل کارمند قابل تصور نیست از این لحاظ مسئولیت مبتنی 

بر تقصیر دولت به منزله ي مسئولیت ناشی از فعل غیر است در این مفهوم خطاي اداره به منزله ي 

 دماتی است که اداره موظف به ارائه ي آن است. نقض در ارائه ي خ
 

 ی)اقتصادگرا( جبران خسارات جمعی توسط دولت نظريه -5-13

در تئوري مزبور، که نوعی تئوري اقتصادگرا است، نفع دولت مبنایی است که در نظریات پیشین نادیده 

 (58، 2119 )کارول هارلو شود.نفع دولت در پرداخت غرامت به زیاندیده تأمین می»گرفته شده است 

ي حمایت از حقوق زیاندیده و برقراري عدالت توان گفت که دولت تنها به واسطهیعنی در اینجا نمی

زند، بلکه پرداخت غرامت از سوي دولت به زیاندیده، توزیعی دست به پرداخت غرامت به افراد می

ها در کوتاه مدت یا درازمدت. مثلاً عاملی براي رسیدن وي به منافع والاتر است. مثل کاهش هزینه

زند،  قصدش نفع عمومی و دولتی است سرپناه دست میي مسکن براي افراد بیوقتی دولت به تهیه

مبالغ  شوند پس دولتزنند و یا حتی بیمار میزیرا افراد با داشتن خانه کمتر به ارتکاب جرم دست می

دت جویی کوتاه معدم پرداخت غرامت فقط صرفه نماید. پس،کمتري صرف نیروي پلیس یا درمان می

هاي است در حالی که، در درازمدت این عدم پرداخت منجر به وقوع نتایج زیانباري خواهد شد که هزینه

 کند. هنگفتی را به دولت تحمیل می

نظریه هاي ماقبل درواقع نظریه هاي عدالت محور هستند، حال آنکه در نظریه ي حاضر، دولت از 

خت غرامت به عنوان ابزاري استفاده می کند که این ابزار می تواند براي وي داراي عواید اقتصادي پردا

 و یا سیاسی باشد .

اصولاً هر دولتی که تشکیل می شود , همواره در پی تحکیم پایه هاي قدرت خویش و کسب مشروعیت 

ود دست می یابد. در چنین بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی جهت حفظ نظام سیاسی خ

دیدگاهی دولت با ارائه ي خدمات بیشتر به شهروندان و از جمله غرامت به زیان دیدگان سعی در 

کسب مشروعیت و بقاي خود می نماید و به تمام افراد صرف نظر از میزان استحقاق آنها، حمایتهاي 

لات اقتصادي فراوانی روبرو اجتماعی عرضه می دارد. در چنین دیدگاهی ممکن است دولت با مشک

 شود. 
 

 در نظام حقوقی انگلیس جمعی خسارت جبران روش -5-14

 انها به درقوانین که هایی روش و هسنتند متفاوت وارد زیان نوع حسب بر خسارت جبران شیوه هاي

 صورت به جبران شیوه ازچند خسارت یک جبران براي است ممکن و نداشته حصري جنبه شده اشاره

 دارد وجود مطالعه  مورد درنظام حقوقی خسارت جبران روش چهار کلی بطور .شود استفاده توأمان
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 خسارت، کامل جبران اصل چون حقوقی کلی خواهان،اصول خواسته خسارت، نوع به توجه با که

 خسارت جبران به حکم براي را یکی مورد حسب بر قضایی دادگاه معمول ورویه قانونی مقررات

 .میگزیند بر جمعی زیاندیدگان
 

 وضع اعاده يا کامل جبران -5-14-1

 بین المللی صریحا هناي کنوانسیون وبرخی حقوقی انگلیس نظام در که خسارت کامل جبران اصل

 از اعم اشخاص به که زیانی میکندهر ایجاب حقوقی سازگاراست ومنطق عدالت وبا شده پذیرفته

 شرایط به زیاندیده تا گردد جبران کامل نحو به مسئولیت شرایط لحاظبه  شود وارد گروهی یا فردي

 حقوقدانان .برخی است نشده وارد براو زیانی هیچ گویی که اي گونه به گردد ضرر بر ورود از پیش

 جبران در نقطه مطلوب که این بر تاکید ضمن که اند برده نام کامل جبران به عنوان را نمونه هایی

 نظر به وضع اعاده مصداق واقعی ذکر مورد هاي نمونه از یک هیچ که است کامل ،جبران خسارت

 .نمیرسد

 معادل يا نسبی جبران -5-14-2

 که معادل است دادن راه از ضرر جبران انگلیس حقوقی سیستم در خسارت جبران روش مناسبترین

 تعویض و تعمیر اموال قیمی یا در قیمت پرداخت یا اموال مثلی در مثل دادن به حکم مادي زیانهاي در

 وارده خسارت براي اي وعادلانه مناسب جایگزین عرف داوري به که است فعلی ویاترك ویاانجام مال

 واحوال واوضاع شرایط لحاظ با نیز هاي معنوي زیان در و شود محسوب داده ازدست زیاندیده انچه و

 .میسازد رامشخص ان میزان و جبران دادگاه،نحوه وعرف زیان عامل و زیاندیده بر حاکم
 

 کیفری جبران -5-14-3

 علاوه فرانسه حال حاضردرامریکاو داردودر طولانی سابقه حقوق انگلیس در خسارت جبران نوع این

 سوء و عمد از ناشی وارده زیان که تعیین میشود مواردي در نیز خسارت نوع این خسارات سایر بر

 بالایی مبالغ به تنبیهی خسارت پرداخت به حکم ها دادگاه پرونده برخی در کشورها این در .باشد نیت

 (198، 2113 است.)لاوره داده
 

 يانمادين اسمی جبران -5-14-4

 را زیان عامل صرف محکومیت زیاندیده یا باشد اندك وارده زیان که مواردي در انگلیس درحقوق

 نفع به نمادي طور به ناچیزي دارد ارزش مادي لحاظ از که خسارت مبلغی کند،دادگاه درخواست
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 صرف که است فرانک یا یک دلار مثل کشور ان واحدپولی یک نمایدومعمولا می تعیین خواهان

 (256، 2118 1لوتردهد.) می نشان را خوانده محکومیت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مصاديق خسارات جمعی -15 -5

 شکار و صید غیر قانونی -5-15-1

هاي جانوري و گیاهی رفت. این حمایت حمایت هرچه بیشتر از گونههاي قرن بیستم به سمت حمایت

دهد شود، بلکه زیستگاه و محیط آنها را نیز مورد حمایت قرار مینه تنها شامل تمامیت جسمانی آنها می

تر کمک شایانی نمود. به قول مارك و این تحول در رویکرد به ارتقاء این حوزه و حمایت مطلوب

ها و مراتع گفته شده زاح در مورد حقوق کیفري شکار و صید حقوق کیفري جنگلدر مقام م»آنسل: 

 است که قوانینی که در سده گذشته در حمایت از امتیازات صیاد یا شکارچی وضع شده بودند، در سده

 .(121، 1375 2)مارك دهندبیستم برعکس ماهی یا نخجیر را مورد حمایت قرار می

ابل افکار افراطی انسان محوري محیطی که در غرب مدرنیته رشد کرده نظریه حقوق حیوانات در مق

مایز اساسی نمود. تبود شکل گرفت. این جریان بیشتر به شرایط و نحوه رفتار انسان با حیوان توجه می

گردد. ولی روابط میان تعریف می« حقوق»ذیل عنوان « ها با همانسان»شود که روابط از آنجا آغاز می

گنجد. در واقع حمایت از حیوانات و احترام می« فرامین اخلاقی»حیوان، در نهایت در قالب انسان و 

ها است و نه تکلیف حقوقی. بنابراین ضمن آنکه در ضمانت اجرا، انسان« تکلیف اخلاقی»به آنها نوعی 

کشتار  راینتوانند در جوامع انسانی در قالب حق و تکلیف بگنجند. بناببا هم متفاوتند، اساساً نمی

تواند یک رفتار غیرانسانی تلقی گردد و نه یک رفتار غیرقانونی رویه و نابودي حیوانات در نهایت میبی

و ممنوع و نظریه رنج حیوانات توسط پیتر سینگر و هنري ساله در قرن بیستم پیگیري گردید. در این 
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نند یا توانند استدلال کیوانات میزمینه فکري، این سؤال اساسی مطرح گردید که مساله آن نیست که ح

 توانند رنج بکشند یا خیر؟بلکه مساله این است که آیا آنان می صحبت نمایند،
 

 تخريب جنگل ها ، درختان و مراتع -5-15-2

در حال حاضر در عالم حقوق، گیاهان و فضاي سبز موضوع حمایت حقوقی قرار گرفته است. اما این 

حمایت به معناي حمایت از منافع یا رفاه گیاهان نیست بلکه در نهایت به معناي محدودنمودن اثر 

ا هایتها و حمهاي مخرب انسان بر گیاهان است. علاوه بر این ممکن است این نوع محدودیتفعالیت

هاي نهزیست به حمایت از گومبتنی بر توجیهات منافع جامعه انسانی نیز باشند، منشور اساسی محیط

گیاهی مختلف تأکید نموده است. این متون در حقوق عمومی داخلی هرگز به معناي اعطاي حق به 

انیم در حمایت از تودهد. برخی از ابعاد حمایت حقوقی از گیاهان را میگیاه را مورد بحث قرار نمی

 1)ادواردو .ها و درختان مشاهده نماییمهاي گیاهی و جانوري در معرض خطر، جنگلتنوع زیستی، گونه

2115 ،356) 

خورد هاي فرعی دیگري تحت عنوان حمایت از جمادات نیز به چشم میعلاوه بر این حمایت، حمایت

 .شودمیکه کوهستان، خاك، ساحل، تالاب و غیره را نیز شامل 

 

 راهبردهای دادگاه های انگلیس در رسیدگی به دعاوی جمعی -5-16

در انگلستان ، گروه تنها مجموعه اي از دعاوي فردي مشابه است و بنابراین دادرسی گروهی باید به 

روشنی آن را تعریف کند تا معلوم شود کدام دعوا مشمول گروه و کدام دعوا خارج از شمول آن است 

ه تی ککه قضات موضوعاتی را که در دعاوي فردي بروز میکند روشن ساخته ، آن دسته از موضوعا

براي همه یا تعدادي از دعاوي مشترك است تبیین نمایند . به این ترتیب گزینه هاي مختلفی را میتوان 

 براي پیشبرد دادرسی به کار گرفت . 

در نظر گرفته شود که همه ي مسائل ( master statement of caseممکن است یک دادخواست مادر ) 

مشترك گروه را بیان ناید . در نتیجه این موضوعات در دادخواست هاي فردي بیان نمیشود و بر فرض 

ضرورت تقدیم دادخواست فردي جداگانه در دادخواست اخیر صرفا مسائل مربوط به هر خواهان مثل 

ن است حکم به عدم ضرورت تقدیم رابطه سببیت یا میزان خسارت بیان میشود . همچنین ممک

دادخواست فردي بعدا ارائه گردد . این احتمال دادخواست هاي فردي داده شود یا قاضی دستور دهد 

هوجود دارد که به نظر قاضی، دادخواست مادر ، نامناسب تشخیص داده شده یا ارائه ي آن به بعد 
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ی را به عنوان نمونه رسیدگی کند . و رسیدگموکول شود . یا قاضی تصمیم بگیرد تنها یک یا چند دعوي 

به دعاوي دیگر را تا روشن شدن نتیجه ي آن دعوا متوقف نماید زیرا ممکن است در آن دعاوي نمونه 

یک نکته حقوقی وجود داشته باشد که در دعاوي دیگر هم مطرح شود وآن نکته مبناي حکم قرار گیرد 

یتواند بر اساس قیاس یا دلالت به حل و فصل دعاوي . در نتیجه حل و فصل این دعوي یا دعاوي م

 ( 58-56 ،2117 1دیگر کمک کند . ) هوجز

به این ترتیب در این مدل قاضی بسته به ضرورت هاي هر دعوا اختیاراتش را با انعطاف قابل توجهی "

 ي ایذایی )براي اداره ي پرونده به کار میگیرد . چنان که میتواند دعاوي فاقد شرایط لازم مثل دعاو

vexatious  و غیره دارد ، کند . با وجود این انعطاف در این امر نباید بی قاعده و بر اساس سلیقه ي )

قاضی اعمال گردد . چرا که اقدامات دادگاه باید تا حدي قابل پیش بینی باشد ؛ لذا در این شیوه قضات 

ل است که تنها اندکی از قضات و وکلا نیاز به آموزش و تخصص هاي خاصی دارند . به همین دلی

 مجازند به اینگونه دعاوي رسیدگی کنند . 

به هر حال اختیار دادگاه براي اداره ي مسائلفردیو مشترك دعاوي ، عام است و میتواند دادرسی را تا 

حدي ادامه داده سپس دست به انتخاب یک یا چند دعواي نمونه بزند یا هر تصمیم مناسب دیگري 

واحدي  یتیاتخاذ نماید . بر اساس تجارب حاصل از دادرسی جمعی در انگلستان نمیتوان نسخه ي مدیر

فردي دعاوي غلبه دارد و در براي براي تمام دعاوي جمعی پیچید ؛ چرا که در بعضی موارد ، ابعاد 

بعضی دیگر ابعاد مشترك . اگر قرار باشد در هر دو مورد شیوه ي واحدي براي رسیدگی به کارگرفته 

   ( 227 ،1395هماسبی )ط "شود ، نمیتوان منصفانه و کارآمد بودن شیوه ي موصوف را تضمین کرد . 

دادگاه باید این موضوع را بررسی کند که آیا منافع احتمالی یک اقدام خاص ، هزینه هاي آن را پوشش 

میدهد ؟ دلیل بررسی این پرسش آن است که اگر دعوا بر مبناي معیار سود و زیان قابل توجیه نباشد ، 

قدرت گروه بزرگی از خواهان ها ضرورت  رد میشود . در یک دعواي گروهی ، این معیار براي تعدیل

دارد ، به این صورت که هر جا سود دعاوي متعدد ناچیز بوده یا هزینه ي آن بیشتر از سودش باشد ، 

دادگاه ها تمایل ندارند با بکارگیري دادرسی جمعی ، اهرمی براي اخاذي از خوانده در اختیار گروه 

 (  19 ،2117خواهان قرار دهند . ) هوجز 

ادرسی بازرسی است که در آن هم امکان برد وجود دارد و هم باخت . گذشته از به حق بودن ادعاي د

خواهان و ادله ي ارائه شده از سوي وي ، طرح دعاوي زیاد و به ویژه بازتاب رسانه اي آن ، ممکن 

ین هاي است افکار عمومی را به نفع خواهان ها سوق دهد و در نتیجه با وجود تعبیه ي همه ي تضم

لازم براي بی طرف ماندن قاضی چه بسا وي ناخودآگاه نسبت به دعواي خواهان ها نظر مساعدي پیدا 

                                                           
1 Hodges 



141 

 

ت ، باخت اس –یک بازي برد کند . در این شرایط شاید دیگر نتوان گفت دادرسی از منظر خوانده هم 

ایندي فرجام خوش باخت شود که –بلکه این احتمال وجود دارد که براي وي تبدیل به یک بازي باخت 

برایش در پی نداشته باشد . در این شرایط اگر خوانده دادرسی را اداه دهد ، ممکن است محکوم به 

پرداخت مبلغ بالایی شود که ادامه ي حیات اقتصادي او را با چالش جدي روبرو سازد اما وي ممکن 

ه سلما اودر صورتی مایل باست پیش دستی کرده و بخواهد از طریق سازش ،موضوع را فیصله دهد . م

سازش با خواهان هاست که مبلغی کمتر از میزان محکوم به احتمالی ب آنها بپردازد . متقابلا خواهان 

ها براي سازش با خوانده ، انگیزه خواهند داشت زیرا دریافت غرامت از این طریق در مقایسه با ادامه 

 ي دادرسی سریع تر حاصل میشود . 

 

 ورود محور بودن دعوای جمعی  -5-16-1

براي ملموس بودن این مبحث ، حقوق امریکاو انگلیس را در مقام مقایسه بیان میکنیم . در حقوق 

امریکا اگر دعواي جمعی براي مطالبه ي خسارت خسارت اقامه گردد ، همه ي اشخاص داراي وضعیت 

م آور است در نتیجه هرگاه اشخاص دادرسی براي آنان الزامشابه عضو گروه شمرده شده ، نتیجه ي 

اید از ، بد را به صورت فردي پیگیري نماینددرصدد گریز از این نتیجه باشند و بخواهند دعواي خو

گروه خارج شوند . به همین دلیل از دعواي جمعی مطالبه غرامت به عنوان دعواي جمعی مطالبه غرامت 

 ،273، 2111اي خروج محور است .) واتسون به عنوان دعواي جمعی اختیاري یاد میشود که شیوه 

 ( 11 ،2114 1مولهرون

این ویژگی دعواي جمعی مطالبه خسارت ، مغایر حق بنیادین افراد براي دادخواهی دانسته شده است 

زیرا عضویت اجباري فرد در گروه باعث میشود در صورت صدور حکم، خوانده در برابر خواهان هاي 

ه هر گردد ، چرا کبالقوه با استناد به قاعده ي اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی دادگاه به دادخواهی آنان 

دعوایی یک بار قابل طرح استو فرض این است که با طرج دعواي جمعی ، دعواي فرد موصوف هم 

رسیدگی قرار گرفته است  . بر این اساس اگر عضو بالقوه ي گروه اقدام مثبتی براي خروج از آن مورد 

 دادخواهی دوباره ندارد .  به عمل نیاورده باشد ،نتیجه ي دادرسی براي او هم الزام آور است و حق

در انگلستان چنین سازوکاري پذیرفته نشده اما امریکا شیوه اي ورود محور را پذیرفته است . لذا نتیجه 

دادرسی تنها براي آن دسته از اشخاص الزام آور است که در دادرسی حضور داشته اند . هرگاه اشخاص 

سی شوند باید اقدام مثبتی براي اعلام قصد خود داراي موقعیت مشابه بخواهند مشمول نتیجه ي دادر

ي میکند ، مبنی بر ورود به دعوا انجام دهند و در دفتري که دادگاه با وکیل ارشد گروه آن را نگهدار

                                                           
1 Mulheron 
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در غیر اینصورت حکم دادگاه اعم از اینکه به  .( 312 ،2118 2لودر، 219 ،2118 1گیبونسثبت نمایند )

اشد ،حق دادخواهی ایشان را زائل نمیکند و آنان میتوانند به صورت سود یا زیان گروه صادر شده ب

انفرادي اقامه ي دعوا نمایند و حتی ممکن است اشخاص متعددي که به دادرسی وارد نشده اند ، به 

اندازه اي طرح دعوا نمایند که لازم باشد دوباره دستور دادرسی گروهی به کار گرفته شود و دعاوي 

 وهی رسیدگی میگردد . متعدد به صورت گر

 

 

 هزينه دادرسی -5-16-2

در حقوق انگلستان هزینه هاي دادرسی طرفین دعوا بر بازنده تحمیل میشود و وي افزون بر هزینه هاي 

 (  9 ،2112 3باید هزینه هاي طرف دیگر را هم بپردازد ) ریمانخود 

( . قسم  61 ،2117هزینه هاي دادرسی گروهی به دو بخش عمومی و خاص تقسیم میشوند ) هوجز 

اول هزینه هاي حل و فصل و رسیدگی به موضوعات مشترك دعاوي را در برمیگیرد که معمولا میزان 

گروه آن قابل توجه است و هه ي خواهان ها آن را میپردازند چه از آغاز در دعوا بوده یا بعد ها به 

 محقق شده باشند .

همچنین اگر دادگاه از میان همه ي دعاوي اقامه شده یک یا چند مورد از آنها را به عنوان دعواي نمونه 

انتخاب کند . هزینه هاي آن دعوا یا دعواي نمونه عمومی شمرده شده بر عهده ي گروه است چرا که 

ه از نتیج. طبعا اگر همه ي اعضاي گروه  این هزینه ها براي پیشبرد همه ي دعاوي گروه صرف میشود

ي دعوا بهره مند گردند باید هزینه هاي خوانده بر خواهان دعواي نمونه عادلانه نیست و باید بر همه 

ي گروه تحمیل شود. برعکس هزینه هاي خاص مربوط است به ابعاد فردي هر دعوا که بر عهده ي 

 ( 241 ،1395نیست ) طهماسبی خواهان آن دعوا بوده ، مقدار آن اصولا زیاد 
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 نتیجه گیری  -6-1

 از ظرن صرف انگلستان مانند خسارت جمعی جبران تطبیقی هاي نظام دستاوردهاي رسد، می نظر به

 را ایران وقضایی تقنینی نظام تواند می کشور، دو میان موجود فرهنگی و حقوقی ساختاري، تفاوتهاي

 . کند یاري خسارت جبران بومی و ملی الگوي یک درتدوین

 درسالهاي که داشت توجه نکته این به باید حقوقی هاي نظام دیگر هاي تجربه از گیري بهره در هرچند،

 دولت سیاسی برداري وبهره یافته هتوسع کشورهاي در جبران خسارت بحث شدن سیاسی با اخیر

 اینچنین برامده اند. هایی مسئولیت عهده از ندرت به ها دولت نهاد، این از مردان

 تبعی خسارت است که امده به دست نتیجه این ایران و انگلیس حقوقی نظام در تطبیقی بررسی از

 بودن یادارا به اعتبارعضویت نامحصور یا محصور از اعم جمعیت یا گروه یک اعضاي برتمام وارد

 این در .میشود نامیده گروهی یا زیان جمعی دیگري، مشترك وجه هرگونه ویا اهداف ، منافع ، هویت

 بر وارد صدمه تبع به انان همه بلکه بیند نمی زیان ومستقیم خاص طور به اعضا از یک هیچ زیان نوع

 گروهی دعواي عنوان درانگلیس تحت جمعی زیان .میگردند زیان یکسان دچار به نحو جمعیت و گروه

 معنوي و مادي خسارات جبران مورد در زیادي واراء شده شناخته مطالبه قابل به نحوگسترده دیرباز از

 قانونی صادر ونماینده شخصیت فاقد ویا قانونی ونماینده حقوقی شخصیت داراي هاي وارد برگروه

 ونماینده، شخصیت حقوقی داراي هاي گروه بر وارد خسارات صرف انگلیس حقوق در .است گردیده

 دست در خسارات این قبیل به ناظر وکلی عام قانون ایران حقوق در .است شده شناخته جبران قابل

 هاي نشانه قانون دو در تنهاوجودندارد هم قضایی رویه و نیست معمول دعاوي اینگونه وطرح نیست

 مطالبه دعواي طرح حق موردي، و خاص بطور 1386تجارتی سال  علایم و 1383 مصوب جغرافیایی

 .است شده پذیرفته جمعی خسارت
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 راقابل نماینده و حقوقی شخصیت واجد هاي جمع بر وارد جمعی زیان جبران نیز حقوقی دکترین

 ندارند بایکدیگر تفاوتی هیچ اثار در فردي و جمعی خسارت می رسد نظر به که است دانسته مطالبه

 .گردند جبران دو بایستی هر مدنی مسئولیت قانون 1 ماده و خسارت جبران کلی اصول طبق و

 دعوا حق طرح قرارداد یا قانون موجب به نماینده و باشد نماینده داراي جمعیت اگر صورت این در

 حق ازجمعیت نمایندگی به نماینده فقط باشد، داشته جمعیت جانب از را زیان و ضرر مطالبه و

 داشت خواهد رامستقلا خسارت مطالبه حق جمعیت افراد از یک هر صورت این درغیر دارد دادخواهی

 این در .گردد ضرر رفع نیز ازدیگران جمعیت، افراد از نفر مطالبه یک با است ممکن موارد برخی در و

 .میشود تأمین دعوا طرح از افراد سایر هدف صورت

 فردي مانندخسارات نیز جمعی خسارت مورد در کیفري و نمادي نسبی، کامل، جبران روش چهار

 بر زیاندیده و عامل خسارت ،شرایط خسارت نوع به توجه وبا مورد حسب بر دادگاه که دارد وجود

 مشترك ویژگیهاي و منافع با که افرادي ...و ها اتحادیه اصناف، جمعیتها، تشکیل به توجه با .میگزیند

 این از .است کرده پیدا ویژه اي ضرورت حقوق جمعی از حمایت بحث دارند، خویش عضویت در را

 کننده زیان وارد ضرر، ورود صورت در تا برامده اند ها جمعیت حقوق بیشتراز حمایت روآنها درصدد

 است این اشاره مؤید مورد قانون دو در ایران قانونگذار رویکرد .شود شناخته خسارت جبران مسئول

 تصویب سمت گرایش به و شده توجه جمعی زیان مقوله به موردي و خاص بصورت هرچند که

 عبارتی افزودن با صورت این در .است بینی پیش قابل خسارت نوع این جبران مورد در عام قانون

 .سازد می بی نیاز اي جداگانه تصویب قانون از را ما مدنی مسئولیت قانون یک ماده به مضمون بدین

 قوت برشمرد :لحاظ کردن نقاط ضعف و در کل موارد ذیل را می توان در بررسی تطبیقی و با 

امکان جبران ضرر جمعی در هر دو نظام حقوقی وجود دارد اما در حقوق ایران هر یک از افراد  -1

متضرر به صورت تکی و نفرادي نمیتوانند طرح دعوا کنند بلکه باید یا نمایندگی از سوي یک جمعیت 

دودي حیا انجمنی داشته باشند و یا شخصیت حقوقی باشند . اگر هدف حمایت و طرح دعوا از گروه نام

از جامعه باشد مثل موارد محیط زیستی و بهداشتی در اینصورت نمایندگی از سوي جامعه در اختیار 

قواي عمومی و دولت است . در مورد اقامه ي دعوا توسط مقامات عمومی نیز هر چند در کشور ما 

 که توسط طرح دعوا به صورت جمعی دیده نمیشود اما میتوان در صلاحیت دادستان یا مدعی العموم

 قانون انور حسبی و نیز قانون مدنی مشخص گردیده این نوع نمایندگی را مشاهده نمود . 

شیوه هاي جبران خسارت در ضررهاي جمعی در حقوق ایران عبارتند از : پرداخت پول ، فراهم  -2

ن این اساختن معوض به عنوان جبران و قطع آثار زیان بوسیله ي از بین بردن منشا آن و شیوه هاي جبر

نوع خسارت در حقوق انگلستان نیز عبارتند از : جبران کامل یا اعاده وضع ،جبران نسبی یا معادل ، 
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جبران کیفري در صورت عمد و سوء نیت و جبران اسمی یا نمادین که با مقایسه ي این دو نوع روش 

قی شباهت هاي به این نتیجه میرسیم که روشهاي جبران خسارت ضررهاي جمعی در هر دو نظام حقو

 .ماهوي با یکدیگرئداشته و در نهایت پرداخت خسارت کاملا شبیه به هم صورت میگیرد

  

از بین نظریات مختلف که در باب قابلیت مطالبه زیان جمعی در حقوق انگلستان مطرح شده ،  -3

نظریه امکان مطلق مزالبه زیان جمعی به طور گسترده پذیرفته شده است  . طبق این نظریه گروه هاي 

ع مشخصیت حقوقی داشته یا نداشته باشند امکان طرح دعواي خسارت وارد بر ججمعی فارق از اینکه 

را به نمایندگی یا نسبت به هر یک به طور انفرادي دارند و این مورد از جمله موارد افتراق نحوه ي 

 مطالبه خسارت جمعی در حقوق ایران و انگلستان است . 

 «ضرر» ضرر در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی -4

وجود ندارد و در « ضرر» و «  خسارت» استعمال نموده که در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان 

است به  ربرخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظ

صدمه و لطمه زیانهاي به جسم و جان شخص و شخصیت او) معنوي ( وگاهی نیز ضرر به معنی چیزي 

 است که براي جبران ضرر پرداخت می شود

دیده )در موردي که شرط است(، تقصیر او نسبت به خودش است؛ یعنی منظور از تقصیر زیان  -5

مبالاتی و... شود و از این جهت تا حدودي یاحتیاطی و بشخص نسبت به جان و مال خود مرتکب بی

شود، با مفهوم تقصیر در معناي متعارف تفاوت دارد؛ زیرا به طور معمول وقتی صحبت از تقصیر می

مبالاتی در برابر دیگران است؛ در حالی که در فرض مسئله، احتیاطی و بیمنظور ارتکاب هر نوع بی

شود. در غیر این صورت، تقصیر مشترك محقق نمی شخص نسبت به خود مرتکب تقصیر شده است و

لاوه بر شود. عنیز می« عمد»لازم به ذکر است که منظور از تقصیر، تقصیر به معناي اعم است که شامل 

ان دیده بر مسئولیت عامل زیوجود تقصیر و ضرر، دو شرط عمده دیگر نیز لازم است که تقصیر زیان

 دمؤثر باشد و تقصیر مشترك محقق شو

اصلی ترین ملاك به جهت برقراري این مسئولیت همانا برقراري تأمین اجتماعی، اجراي عدالت  -6

و رعایت انصاف است. اگر در جامعه اي ضرري به افرادي تحمیل می شود که مصالح همگانی باعث 

ورود این ضرر خاص، به فرد خاصی شده و یا وقایع طبیعی موجبات وقوع ضرر را به عده ي خاصی 

هم آورده و یا عامل ورود زیان نامعلوم است، این دولت است که به عنوان یک خدمتگزار و تأمین فرا

گر امنیت و آسایش مردم، باید باتوجه به اینکه در دست دارنده حاکمیت جامعه و در واقع نماینده ملت 
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ن ایش مسئولیت بدوکه با توجه به این هدف والا همواره شاهد افز است، به جبران این زیانها بپردازد.

 تقصیر دولت در جوامع باشد.که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس این اصل پذیرفته شده است .

 

دیده بر مسئولیت عامل زیان مؤثر باشد، باید شرایط عمومی مسئولیت براي اینکه تقصیر زیان  -7

مدنی وجود داشته باشد؛ یعنی تحقق ضرر که رکن اصلی مسئولیت مدنی است و در مسئله ما مفروض 

حث باست و تقصیر )البته در مواردي که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است( که این نیز در مسئله مورد 

رط نیست دیده هم شمفروض است. در مواردي نیز که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، تقصیر زیان

 و باید سایر شرائط وجود داشته باشد.

 دیده براي تحقق تقصیر مشترك وصرف ارتکاب تقصیر از ناحیه زیانبراساس حقوق انگلیس، -8

رر ایجادشده، دیده و ضید بین تقصیر زیانتأثیر آن بر مسئولیت مدنی عامل زیان کافی نیست بلکه با

رابطه سبّبیت وجود داشته باشد. همان عاملی که وجود رابطه سبّبیت را در تحقق مسئولیت مدنی توجیه 

القاعده هر کس فقط در گرداند؛ چون علیکند، در این مورد نیز وجود آن را لازم و ضروري میمی

اساس، چنان که صرف ارتکاب تقصیر از ناحیه شخص، بدون مقابل اعمال خود مسئولیت دارد. بر این 

در ورود  دیده در صورتی کهاینکه سبب زیان دیگري شود، موجب مسئولیت نیست، صرف تقصیر زیان

دیده زیان به او دخالت نداشته باشد، تأثیري بر مسئولیت مدنی عامل زیان ندارد. پس وقتی تقصیر زیان

دیده نسبت به آن بخش شود، مفهوم آن این است که خود زیانمی موجب کاهش مسئولیت عامل زیان

از زیان مسئول است و چون تحقق مسئولیت، مستلزم تحقق تمام ارکان لازم براي آن، از جمله رابطه 

لاوه، دیده و زیان ایجادشده، رابطه سبّبیت وجود داشته باشد. به عسبّبیت است، پس باید بین تقصیر زیان

 یت مدنی مجازات شخص مرتکب تقصیر نیست و چنان که یکی از قضات انگلیسیهدف از مسئول

 .«توان قواعد کلی راجع به رابطه سبّبیت را نادیده گرفتدر مورد تقصیر مشترك نمی»گفته است: 

شود گیرد و مجبور میدیده در اثر تقصیر عامل زیان در وضعیت خطرناك قرار میهنگامی که زیان -9

توان ضرر ایجادشده را شود، نمیطر را انتخاب کند و در نتیجه آن متحمل زیان میکه یکی از چند خ

منتسب به او دانست؛ حتی اگر بعداً اشتباه او در انتخاب ثابت شود؛ مثل اینکه شخصی سوار اتومبیل 

 احتیاطی در رانندگی و سرعت زیاد وضعیت خطرناکی را به وجود آورد،دیگري شود و راننده در اثر بی

ن وضعیتی بینی کند؛ در چنیاي که هر فرد متعارفی وقوع تصادف یا واژگون شدن اتومبیل را پیشبه گونه

سرنشین اتومبیل براي اجتناب از خطر تصادف یا واژگونی خود را از اتومبیل پرت کند و متحمل زیان 

 شود.
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واجد شخصیت  در نظام حقوقی ایران دکترین حقوقی جبران زیان جمعی وارد بر جمع هاي -11

حقوقی و نماینده را قابل مطالبه دانسته است و خسارت جمعی و فردي در آثار هیچ تفاوتی با یکدیگر 

 قانون مسئولیت مدنی هردو بایستی جبران شوند. 1ندارند و طیق اصول کلی جبران خسارت و ماده 

ق جمعیت ها هر دو کشور مورد مطالعه با وضع قوانین مختلف درصدد حمایت بیشتر از حقو -11

 برآمده اند تا در صورت ورود ضرر، وارد کننده ي زیان مسئول جبران خسارت شناخته شود.

 

 پیشنهادها -6-2

 بر اساس یافته هاي این پژوهش، پیشنهادهاي زیر کاربردي به نظر می رسند:

معاصر باید بتوانند براي مشکلات این چنینی چاره اي بیاندیشند و به نظر می  فقها و حقوقدانان -1

رسد که سیره عقلا در این زمینه داراي پتانسیل خوبی است که هنوز از بسیاري از ظرفیتهاي آن در حل 

 مسایل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و بین المللی به کار گرفته نشده است.

قانون  171اعد عمومی مسئولیت مدنی و قوانین موجود خصوصاً اصل ي قضایی با استناد قورویه   -2

اساسی، در جبران انواع مختلف ضرر به خود تردید راه ندهد و با صدور احکام، زمینه را براي اثبات 

 کارآمدي نظام حقوقی حاکم در صیانت از تمامی حقوق مادي و معنوي بشر فراهم آورد . 

هاي قضایی موجود در آن کشور به قانونگذار امکان س و رویهتجربیات نظام حقوقی کشورانگلی -3

گیري از نظام دیه، تعزیر و اختیارات وسیع ولی فقیه نسبت به وضع یک نظام جبران دهد تا با بهرهمی

 ضرر سیال کارآمد اقدام کند.

رر ي دیه، جبران ضي جبران ضرر به وسیلهلازم است قانونگذار ضمن به رسمیت شناختن نظریه  -4

 مادي و معنوي زائد بر آن را به روشنی مورد پذیرش قرار دهد.

ي ارزیابی و تعیین میزان ضرر در نظام جبران ضرر سیال به روشنی انتخاب روش جبران و نحوه  -5

ي دادگاه قرار گیرد تا دادرس با اختیارات لازم بتواند متناسب با هر پرونده ضوح بیشتري بر عهدهوو 

ه آن و استفاده از نظریات کارشناسان مربوط ، حداکثر تلاش خویش را در اجراي و مقتضیات مربوط ب

عدالت و تأمین انصاف بکارگیرد و حکم مقتضی را صادر کند، و براي اینکه قاضی بتواند جبران 

خسارات وارد بر سرمایه معنوي اشخاص را تا حد زیادي قریب به واقع تعیین کند، باید پارامترهاي 

قصد و نیت ، میزان ثروت ،  سن ، شغل، جایگاه اجتماعی،لات، دفعات ارتکاب جرم ،میزان تحصی

محل وقوع فعل زیانبار ، میزان اهمیت و واکنش جامعه به این عمل و زمان فعل زیانبار مکان زندگی ،

 توجه نمود . 
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در نهایت اینکه مبحث دعواي گروهی و ضرر جمعی در حقوق انگلستان نسبت به حقوق ایران  -6

قدمتی طولانی تر دارد و حتی میتوان گفت اولین جلوه دعاوي جمعی به طور خاص بوسیله دادخواست 

دادگاه هاي چنسري انگلستان دادخواست صلح را به عنوان  17صلح اقامه میشوند که در اواخر قرن 

ثنایی قابل اجرا توسعه دادند . اگر دادگاه هاي انصاف دعوي را تحت دادخواست صلح میپذیرفتند است

، راي نهایی بر همه ي اعضاي گروه چه اعضاي حاضر و چه غایب الزام آور بود . با این تفاسیر و با 

 دعاوي ازبراي شناخت و کاربردي کردن این نوع توجه به قدمت مورد بحث حقوقدانان ما میتوانند 

  حقوق انگلستان استفاده هاي زیادي نمایند . 
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Abstract 
Collective litigation, a lawsuit by a lot of people against a single or a large group of 

defendants, caused by collective losses. At a collective loss , individuals who are affected 

by a group or community as a whole may be members of associations, parties or 

organizations. As s result , the detriment is not a collective loss of individuals . Generaly 

, when to talk about getting damages that have a right to do .In Iran , such claims are not 

common and there is no judicial procedure and except the new approve rules “Geo signs” 

and “Registration of trademarks” , in the past . Nevertheless , according to dominate 

principles on compensation and including principles “No damage” and article of civil 

liability ,compensation for collective losses , it seems acceptable. Collective losses in 

England , named Group litigation from a long time ago, widely known claim and many 
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votes about material and moral compensation , entering groups with legal personality and 

legal representative or not issued. In this research by coparing the conceptand structure 

and also basics of responsibility without afault .In two systems of Iran and Britain with 

the library method , we will conclude that there is a possibility of collective losses in two 

legal systems and there is a difference between individuals in collective litigation and in 

some ways , they are similar to the way in wich collective compensation is paid. 

 

Key words:Compensation , Collective losses , Damage , Fault , Risk 
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